
 ریریه اعضای هیئت تح 
 ( 7علوم استاد دانشگاه باقرال )   احمد واعظى 

 دانشیار دانشگاه تهران( )   حمید پارسانیا 
 دیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( استا )   محمدتقى چاوشى 

 استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( )   مسعود آذربایجانى 
 ( استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )   غلامرضا فیاضى 

 ( 7دانشیار دانشگاه باقرالعلوم )   قمى محسن  
 استاد حوزه و دانشگاه( )   پور رضا مصطفى محمد 

 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج( استادیار  )   مرتضى واعظ جوادى 
 استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم( )   پناه یدالله یزدان 

 

 
 
     

 

 

 فصلنامة علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه پژوهشگاه علوم وحیانی معارج  
   4140  زمستان ـ      51ـ پیاپی      چهارم ـ شماره    هفدهم سال  

 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج صاحب امتیاز:  
 مرتضی واعظ جوادی ل:  ئو مدیر مس 

 محمدتقی چاوشی سردبیر:  
 هادی یساقی :  تخصصی مدیر اجرایی و دبیر  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (؛ Philosopher's Index)   ی معتبر جهان   یگاه پا   فصلنامه در دو این  
 (؛  SID)   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (؛  ISC)   علوم جهان اسلام   ی پایگاه استناد   

 (  Noormags)   ( و پایگاه مجلات تخصصی نور Magiran)   بانک اطلاعات نشریات کشور 
 http: / / hikmat.isramags.irبه آدرس  سامانه نشریات پژوهشگاه معارج  

 نمایه شده و قابل بازیابی است. 
 
 
 
 
 
 

   

 
 . علمی   نشریات   مدیریت ،  طبقه سوم ،  سراء إ المللی علوم وحیانی  بنیاد بین ،  قدوسی شهید    نبش خیابان ،  یاسر متری عمار    ۷۵،  قم نشانی:  

  ۰۲۵ ۳۷۱۸۹۲۳۱:  و دورنگار   تلفن   ـ ۳۷۱۹۵  ـ ۱۳۵۱صندوق پستی:  

   israhikmat@yahoo.comپست الکترونیکی:    http: / / www.isramags.irآدرس سایت:  

شورای    ۱۳۸۷  / ۰۴  / ۱۶مورخ    ۵۷۳عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه  شورای    ۱۳۸۷  / ۰۳  / ۲۱حکمت اسراء« به استناد ماده واحدۀ مصوب مورخ  نشریه » 
 ـپژوهشى حائز  ،  کمیسیون نشریات علمی حوزه   ۱۳۸۹  / ۱۰  / ۱۴های علمیه در جلسه مورخ  عالی حوزه   شد.   رتبه علمى 

 هادی یساقی ویراستار:  
 مهدی احمدی آرایى:  صفحه   امور فنى و 

 مرکز نشر اسراء ناشر:  

 

http://hikmat.isramags.ir/
http://www.isramags.ir/
mailto:israhikmat@yahoo.com


 

 نامة مقالات و راهنمای نویسندگان شیوه 
تحقیــو و  ،  پذیرای مقالاتی است که با نگاهی نو در حوزۀ فلسفه و حکمت متعالیه ،  کمت إسرا فصلنامه ح 
 اند. تألیف شده 

 اصول ساختاری و نکات نگارشی زیر رعایت گردد.  ،  بایسته است در مقاله ارسالی 

 ارسال شده باشد. برای چاپ به جایی یا  شده چاپ   تر پیش نباید   ه . مقال ۱
 . باشد   کلمه   ۶۵۰۰یش از  نباید ب ،  ه مقال . حجم  ۲
 های زیر باشد:  بخش   دربردارندۀ ارسالی باید  ه مقال   . ۳

 ها. ه کلیدواژ و  ،  کلمه(   ۲۵۰  در   حداکثر )   ۀ فارسی چکید ، نخست: عنوان مقاله   ۀ صفح ألف.  
 فهرست منابع. ، گیری و در پایان نتیجه ، محتوا ،  ب. مقدمه 

گذاری  و بــا شــماره  در پــایین صــفحه ، های لاتین اصطلاحات خاص معادل و  های توضیحی پانوشت .  ۴
 ذکر شود.   مستقل 

بــا مشخصــات کامــل  مقالــه  فهرســت کامــل منــابع    باشــد و متنــی  ۀ درون شــیو   بــه بایــد  ،  . ارجاعــات ۵
 مقاله آورده شود.   پایان   الفبایی نام خانوادگی در حروف شناختی به ترتیب کتاب 

جــوادی  )   ماننــد: (  صدحه    / جلدد سال انتشار:  ،  نده نویس نام خانوادگى  )   متن مقاله: شیوه مشخصات منبع در  ألف.  
 (. ۲۲۲ص.  ،  ۱ج.  ،  ۱۳۹۲، آملی 
 :  فهرست منابع در    ها ه مقال ها و  کتاب شیوه و ترتیب مشخصات  ب.  

متدجج  در  ،  (تboldتتپررنوو ت)   عنوون کتابوو  ت،  سال انتشدار کتداب  )  نام نویسنده ، تاب: نام خانوادگى ک 

   نوبت انتشار. ،  مهل نشج ،  نام ناشج ،  تججم  صورت  

تتنوو نتنیوور  ت،  متدجج  ،  »عندوا  مقالد   ،  سال انتشار مقال  یا نشجی   )   نام نویسنده ،  مقال : نام خانوادگی 

 . صحهات ،  شمارۀ انتشار ،  دورۀ انتشار ، (تboldتپررن ت)ت

 افزارهای معتبر استفاده شود. از نرم ،  برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات   . ۶
 باشد.   استاد راهنما و تأیید نام  همراه با  ،  ا ه نامه برگرفته از پایان   های ه . مقال ۷
 است. نشریه  تأیید هیأت تحریریه و داوران رعایت نکات فوق و  مشروط به ،  مقاله چاپ .  ۸
 آزاد است. ،  های ارسالی تلخیص مقاله . فصلنامه در ویرایش و  ۹

 ــ.  ۱۰ ای دارای  لــه شــناخته شــده و چنانقــه مقا   نویســندۀ مســمول مقالــه ،  نویســنده اول   ها مقالــه   ۀ در هم
 . شود مول باشد در پانوشت مشخص می نویسندگان مس 

مقالــه علمــی پژوهشــی شــمرده  ، هــای موجــود در بخــش کتابشناســی ها و گزارش ترجمــه ،  ها . مقاله ۱۱
 د. شون نمی 
 . ارسال مقاله به فصلنامه تنها از طریو مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معارج به نشانی: ۱۲
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 ـ پژوهشی    علمی  

 مثُلُ اثبات در ملاصدرا برهانی نظام اعتبارسنجی تحلیل
 آملی جوادیالله آیت ء آرا بر تأکید با 

   ** منصور ایمانپور|          *وحید داوری چهارده 

 چکیده
 واکااوی   و افلاطاننی مُثُا  باا  در ملاصدرا شناختی  هستی هایاستدلال مند  نظام ارزیابی هدف با پژوهش این

 و اتقاا  میااا  بررسای محانری، مسالله. است شده صنرتبندی ادله، این بر آملیجنادی استاد بنیادین   انتقادات
برهاا   و اجسام در برها  آثار برها  حرکت، شناختی،صدرالمتألهین )برها  معرفت اصلی برها    چهار استحکام  
 حکمات بنیاادین اصانل بار تکیاه باا ملاصادرا. است معاصر فیلسنف ساختاری   نقدهای با مناجهه رادراک( د

 نه را هاآ  و دهدمی ارائه مُثُ  از ننین خنانشی وجند، تشکیک و جنهری حرکت وجند، اصالت جمله از متعالیه،
 اساتاد مقابا ، نگاارد. درامی «طبیعای انانا  وجاندی علا  و مستق  مجرد، جناهر» بلکه ذهنی، صرفا   امنری
 ایشا ، منظر از. دهدمی قرار نقادی منرد دقت به را برهانی تقریرات این مُثُ ، به اعتقاد اص  حفظ با آملی،جنادی

 اثباات تنا  فاقد و انجامندمی «کلی مجرد مبدأ» یک اثبات به تنها نهایت در اجسام، در آثار و حرکت هایبرها 
 در متکثار صانر یافتن وحدت مسلله شناختی،معرفت برها  در همچنین. هستند نن  ره برای خاص مُثُ    کثرت
 باا مُثُا  هار اساتقلال تبیین در نیا ادراک برها  و نمایدمی ناسازگار وجندی سلنک مسیرهای کثرت با عق  عالم

 معناا بدین گیرد؛می نشأت پیشین مطالعات در منجند خلأ از پژوهش، این انجام است. ضرورت مناجه چالش

 ااااااااا اااااااااااااااااااااااا

مساالنل(  سااندهی)نن. را یااا، ایااتبر ،جااا یآذربا یماادن دیدانشااگاه شااه ی،فلساافه و کاالام اساالام یدانااش آمنختااه دکتاار *
(v.davari110120@gmail.com) 

   (man3ima@yahoo.com) .را یا ،ایتبر ،جا یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ا ید گروه فلسفه و حکمت اسلاماستا **

 (61/67/6070انتشار:  خیتار67/67/6070: رشیپذ خیتار ؛ 6070/ 70/70اصلاحات:  خیتار ؛6071/ 70/ 61: افتیدر خی)تار

 ک ینظاام برهاان یبارسنجاعت  یتحل(. 4141) داوری چهارده، وحید؛ ایمانپنر، منصنر بار آرا   دیاملاصادرا در اثباات مُثاُ  باا تأ
 doi: 10.22034/hi.2026.471947.2145    |     .23ـ  1(، 14) 1، فصلنامه حکمت إسراء ی،آمل یجناد



 

 

 فصلنامه      |  6 14 یاپیپ  ـ 4141زمستان  ـ هفدهم سال ـچهارم شماره    |

 باا مندنظام و تحلیلی مناجهه اما شده، شناخته مُثُ  نظریه با متعالیه حکمت تلفیق در ملاصدرا ننآوری اگرچه که
. اسات نشاده محقاق جامع صنرت به تاکنن  آملی،جنادی چن  معاصری فیلسنف یک دقیق و گسترده نقدهای

 هایاسات. یافتاه خالأ ایان جبارا  در اصلی، ایکتابخانه منابع به اتکا با و تطبیقی ا تحلیلی روش با تحقیق این
 را صادرایی ادلاه برخی صنرتبندی و تقریر در هاییضعف مذکنر، نقدهای اگرچه که است آ  از حاکی پژوهش

 و وجند تشکیک ویژه به متعالیه، حکمت خند   اصنل پرتن در بازخنانی با نظریه اصلی هسته اما سازند،می آشکار
 مناله به تنا می نه را آملیجنادی استاد نقدهای آنکه، کلی نتیجه. است دفا  قاب  کماکا  کثرت، عین در وحدت

 و کنندهتصحیح نقش در نقدها این. ایحاشیه اشکالاتی عننا  به صرفا   نه و انگاشت صدرایی مُثُ  نظریه کلیت رد  
 پایش از بایش متعالیه حکمت چهارچن  در را نظریه این درونی انسجام کرده، عم  ماندگاردرو  بخشیتعمیق
 هستند. فلسفی دستگاه این خنداصلاحی ظرفیت و پنیایی بر گناهی و سازندمی آشکار

 
 ها کلیدواژه

 .ملاصدرا، تحلی  فلسفی، ادله مُثُ ، جنادی آملی، ملاحظات، وحدت در کثرت
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 مقدمه 

 بلکه غر ، در تنها نه فلسفه، تاریخ در یممفاه ترینبنیادی از یکی عننا  به افلاطننی، مُثُ  نظریه
 برخای زعام باه کاه نظریاه، ایان. است داشته آفرینتحنل و عمیق هاییبازتا  اسلام جها  در

 هایاندیشه تقاب  در ،(۱۳  ص. ۳۱۳۱ بِرن، ) شده صنرتبندی افلاطن  «کراتیلس» اثر در بار نخستین
 هایپرسشاگری تاأثیر تحات و( توحاد و ثباات) پارمنیادس و( حرکت اصالت) هراکلیتنس

 فیلسنفانی حتی .(Silverman, 2014:5; Vlastos, 1991:45) گرفت شک  سقراط شناختیمعرفت ا اخلاقی
 راسل ) جنیندمی اورفلنسی باورهای و فیثاغنرس هایآمنزه در را آ  هایریشه راس ، برتراند مانند

 جهاا  از مساتق  و ثابات عقلانای، یقیحقاا مُثُا  افلاطان ، منظنمه فکاری در. (۵۹  ص. ۳۱۱۱
 «مشاارکت» تنهاا محسانس عالم اشیا  و دارند وجند معقنلات عالم در که هستند محسنسات

 از تنها نامتغیر، و خطاناپذیر حقیقی، شناخت. (۳۳۳۳  ص. ۳  ج. ۳۱۵۱ افلاطو، ) دارند آنها در محدودی
. (۳۱۳۱  ص. ۱  ج.۳۱۵۱ افلاطرو، ) شاندمی حاصا  عقلانای دیالکتیاک و مُثُ  این به نگریستن طریق

 تساری مانناد مشکلاتی و دانست منطقی ضرورت فاقد را نظریه این بنیادین، نقدی با ارسطن نیا
 را باند  الگان در باطا  دور و تغییرات علیت در نقش عدم اشتراک، مشک  سلبی، امنر به مُثُ 

 اسالامی فیلسانفا  اسالام، جهاا  باه راثمیا این انتقال با. (۹۳ رر ۹۹  ص. ۳۱۳۱ ارسطو ) کرد مطرح
 علام در علمی صنر را آنها ،«الهی مُثُ » نظریه با فارابی. داشتند بازآفرینانه و انتقادی ایمناجهه
 این وجندی، تجرد و ذهنی تجرید میا  تمایا با سیناابن. (۳۴۳  ص. ۳۰۴۹ فررراب، ) نمند تفسیر خداوند

 هاییاساتدلال باا اشارا  شایخ متأخر، هایدوره در. (۱۳۰ و ۱۳۵ص.   ۳۱۳۳ سینر ابن) کرد رد را نظریه
ه مُثُ » وجند از ،«اشرف امکا » قاعده و طبیعی قنای ثبات بر مبتنی  سررنوری، ) کارد دفاا  «ننری 

 تلفیاق باا وی. داد رخ ملاصادرا متعالیاه حکمت در تحنل این اما اوج. (۰۹۰ رر ۰۹۱  ص. ۳  ج. ۳۱۳۹
 را آنهاا و نهااد مُثُا  نظریاه بارای نن بنیانی وجند، در تشکیک و هریجن حرکت وجند، اصالت
 برهاا  مانناد براهینی آ  اثبات برای و دانست طبیعی اننا  وجندی عل  و مجرد عقلانی جناهر

  ۳۱۱۴ ملاصدرا ) داد ارائه ادراک و غیره برها  و شناختیمعرفت برها  اجسام، در آثار برها  حرکت،

 «رباانی عقا » فلسافی، ساطح در را مُثُا  سطحی، دو تبیینی با میرداماد زما ،. هم(۹۳  ص. ۳ج. 
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 کارد تفسیر( الهی عینی علم) «دهر وعا » در منجندات تمث  عرفانی، سطحی در و( النن ر )
 صدرایی، حکمت شارح عننا  به آملی جنادی اللهآیت معاصر، دورا  در .(۰۳۰  ص. ۳۱۳۰ مینیامری )

ایشاا  در پاژوهش  نقدهای. است پرداخته ملاصدرا تقریرهای نقد به مُثُ ،  اص کلی پذیرش با
 نگااه از. کااودمی را صادرا چهارگانه هایاستدلال و است مُثُ  شناسیهستی به معطنف حاضر

 اثبات به قادر و انجامندمی کلی مجرد مبدأ یک اثبات به تنها اجسام در آثار و حرکت براهین وی،
 صنر وحدت شناختی،معرفت برها  در همچنین. نیستند طبیعی نن  هر برای خاص مُثُ  کثرت
 چالش این، بر افاو . است ناسازگار افراد وجندی سلنک مسیرهای کثرت با عق  عالم در متکثر
 جوای،) است آمیاابهام نقاط از انسانی ادراکات کثرت با عقلی صنرت وحدت جمع و مُثُ  کثرت

 استدلالی نظام آیا است که مقاله این این محنری مسلله تنصیف، این . با(۰۹۴  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ آملر، 
 از آملای جانادی مندنظام و بنیادین نقدهای با مناجهه در مُثُ ، شناسیهستی اثبات در ملاصدرا
 متعالیاه حکمات فلسافی معمااری آیا دیگر، عبارت به است؟ برخنردار کافی اتقا  و استحکام

 عنانا  باه را آ  و کناد دفاا  دقیاق ملاحظات این برابر در خند مُثُ  نظریه  ساختما از تناندمی
 پیشین مطالعات در منجند خلا  از حاضر پژوهش ضرورت نماید؟ تثبیت کارآمد و زنده بخشی
 باه سیساتمیدرو  پاسخی ارائه و آملی جنادی نقدهای مندنظام ارزیابی که چرا گیرد؛می نشأت

 طارح باه عمادتا   منجاند، تطبیقای هایپژوهش در حتی. است گرفته رارق تنجه منرد کمتر آنها
 انتقادی ا فلسفی رویکردی با مقاله این بنابراین،. است عمیق تحلی  فاقد و شده بسنده اشکالات

 مناجهاه در صادرایی حکمت بنیادین اصنل کارآمدی سنجش پی در تطبیقی، ا تحلیلی روش و
 پرتان در مُثُا  نظریاه باازخنانی باا آیا که است امر این داد  نشا  نهایی هدف. نقدهاست این با

 و کارد حفاظ را آ  اصالی هساته تنا می کثرت، عین در وحدت و وجند تشکیک مانند اصنلی
  .نمند تفسیر صدرایی نظام ماندگاردرو  تعمیق و تصحیح عنام  عننا  به را نقدها

  هستی شناسی مُثُل صدرایی .1

 وجاند حقیقت در تشکیک وجند، اصالت یگانهسه اصنل بر ابتنای با املاصدر متعالیه حکمت
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 افقای در افلاطاننی مُثُا  نظریاه احیاای و باازتعریف بارای نانین کنششی جنهری، حرکت و 
 افلاطان  از تقلیادی ناه صدرایی رویکرد. رساند انجام به وجندشناختی و البته معرفت شناختی

 در فکاری میاراث ایان تلفیق برای ژرف کنششی بلکه ،مشائیا  نقدهای صرف   پذیرش   نه و بند
 مجرد، عقلانی جناهر» بلکه نیستند، صنر ذهنی مُثُ  ملاصدرا، منظر از. بند خنیش نظام فکری

. (۹۳  ص. ۳  ج. ۳۱۱۴ ملاصردرا ) شنندمی محسن  ماده عالم در «طبیعی اننا  وجندی عل  و مستق 
 یگاناه وجند آ  در که وجند اصالت نخست،: است ینبنیاد رکن سه فهم مستلام نظریه این درک

 از سخن معنایبه نظام این در مُثُ  از سخن بنابراین اند؛اعتباری امنری ماهیات و اصی  حقیقت
 وجند تشکیک دوم،. (۳۱۹ ر ۳۱۰  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) است وجند حقیقت از عینی هاییتعین و مراتب

 از طانلی مراتبیسلسله را عالم و داندمی ضعف و شدت مراتب دارای را وجند واحد حقیقت که
 را مُثُا  و زنادمی ماادی و مجارد میاا  وجندشناختی پلی اص  این. شناسدمی وجند تجلیات

 اندیافته تحقق ترنازل ایمرتبه به ماده در که داندمی انناعی هما  وجند   تر  کام  و شدیدتر مراتب
 سایلانی در ماادی اشیای جنهر آ  براساس که جنهری حرکت نم،س. (۳۰  ص. ۳  ج. ۳۱۱۴ ملاصدرا )

 بارای( ماده) نازل مرتبه وجندی   عطش و شن  حرکت، این است؛ خنیش کمال سنی به دائمی
 و غایات بلکاه نیستند، ماهنی ایستای عل  تنها مُثُ  پس. است خند( مُثُ ) کام  مرتبه با اتحاد
 هنیات ملاصادرا مباانی، اساس این . بر(۳۳۴  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) اندطبیعت حرکت جنهری کمال

 و مجارد عقلی جناهر مُثُ  وی، نگاه از. کندمی ترسیم بالذاتقائم عقلی   جناهر عننا  به را مُثُ 
 کاه کنادمی تصاریح او. الهای ذات در علمیاه صنر یا ذهنی مفاهیمی نه اند،خنیش ذاتبهقائم

 تفسایر از را این و «بنده خنیش ذات به قائم مجرد، و قلانیع منجنداتی مُثُ ، از افلاطن  مراد»
  ص. ۳۰۴۹ ؛ فرراب، ۳۹۳  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) سازدمی دانست متمایامی الهی علمیه صنر را مُثُ  فارابی که

 دارای کاه اسات( بند  اسب انسانیت، مانند) ننعیه ماهیات به محدود نیا مُثُ  شمنل دایره. (۳۴۳
 دلیا  باه الهی ذات و اجناس فصنل، اعراض،. اندمنسجم وجندی ساختار و جیخار ازای به ما

 ملاصردرا ) باشاند داشاته عقا  عالم در مُثُلی تنانندنمی وجندی، تمامیت یا مستق  ماهیت فقدا 
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 و مظهر فر ، مادی، افراد و است خند نن  متعالی حقیقت و علت اص ، مُثُ ، هر. (۳۹۵  ص. ۳۱۵۳
 ساایه در وجندی اتحاد بلکه نیست، صرف تقلید رابطه این. واحدند حقیقت آ  تنال یافته تجلی

  ص. ۳  ج. ۳۱۱۴ ملاصردرا ) انادوجندی حقیقات یک از مرتبه دو آ ، مُثُ  و مادی فرد است؛ تشکیک

 افراد به نسبت آنها. پنیاست و فعال نقشی صدرایی دستگاه در مُثُ  . البته باید دانست که نقش(۹۳
 ننعیاه صانرت عنانا  باه) صنری علت هم ،(وجند مُفیض عننا  به) فاعلی علت مه طبیعی،

 علات معناا یاک باه هام و( جنهری حرکت در مطلن  کمال عننا  به) غایی علت هم ،(کام 
 مقاام در. شانندمی محسان ( گیاردمی نشاأت آ  از مااده که ایریشه و اص  عننا  به) مادی

 و دارناد عهده بر ماده عالم در را خنیش نن  افراد وجندی تهدای و تدبیر عقلانی، هایالنن ر 
 اشاکال حا  برای ملاصدرا. اندمادی افراد متغیر کثرت میا  در ننعی هنیت و ثبات نظم، منشأ

 و مُثُا  ذات میا  نهاد  تمایا کند با مخدوش را عالی مبادی وحدت است ممکن که مُثُ  کثرت
 ادراکای هاینسابیت از ناشای و عرضای کثرتی مُثُ ، رتکث که دهدمی تنضیح ما، ادراک نحنه
 خاند، وجاندی سایر تناساب باه انسا  نفس اما است، بسیط خنیش مرتبه در مُثُ  ذات. است

 مرزهاای دقت با . ملاصدرا(۱۰۳  ص. ۳  ج. ۳۱۱۱ ملاصدرا ) دارد واحد حقیقت آ  از متکثری ادراکات
 کاه( بشارط لا ماهیت) «طبیعی کلی» با مُثُ  هآنک نخست. سازدمی مشخص نیا را مُثُ  مفهنم

 عقا  عالم در عینی و بالذات وجندی مُثُ  اند؛متفاوت دارد، خارج یا ذهن در بالعرض وجندی
 عاالم خیاال؛ یاا مثال عالم نه هستند، عق  عالم به متعلق آنها دوم،. (۳۹۵  ص. ۳۱۵۳ ملاصردرا ) دارند
 ملاصردرا ) قیندناد ایان از فاار  و تام مجرد مُثُ  که یحال در است، کیف و کم و وضع دارای مثال

 فرد اند؛مناه ماده عالم به متعلق فردی   و وضعی کمی، حسی، تعین هرگننه از سنم،. (۳۹۵  ص. ۳۱۵۳
 ادراک نیساتند؛ منفعا  چهارم،. (۳۳۴  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) است ثابت و بسیط واحد، نن ، هر عقلی

 باه انفعال داد  نسبت بنابراین انفعالی؛ حسی ادراک نه است، یحضنر عقلی ادراک نن  از آنها
 پنیاا، خنانشای نهایات در ملاصادرا مُثُا  شناسای. هستی(۳۳۹  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) است لغن آنها

 منجانداتی ناه مُثُا  نگااه، این در. است کلاسیک نظریه این از وجندشناختی عمیقا   و یکپارچه
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 حلقه آنها. هستند خلقت طنلی سلسله در وجند مراتب ترینلفعا بلکه دیگر، جهانی در منجمد 
 بخشوحدت حقیقت گرتبیین و اشیا، تکاملی سیر غایی علت بالاتر، عنالم به ماده عالم اتصال

 شدید نقدهای برابر در مُثُ  نظریه از تنها نه تفسیر، این با ملاصدرا. اندمحسنسات کثرت پس در
 و «طانلی علیات نظاام» تبیاین در ضاروری و زناده عنصاری باه را آ  بلکاه کرد، دفا  مشائی

 چن  فیلسنفانی بعدی نقدهای. نمند تبدی  متعالیه حکمت دل در «هستی حرکت مندیغایت»
 ایان تکمی  و تعمیق به نهایت در ادله، برخی تقریر در ابهام نقاط داد  نشا  با نیا، آملی جنادی

 .(۰۹۴  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ ل، آم جوای،) اندکرده کمک استنار ساختما 

 براهین مُثُل از منظر ملاصدرا .1-1

 قارار آملای جانادی اساتاد نقاد و تأما  صرفا مح  که پرداخته می شند براهینی به مقام، این در
 از پرهیاا و اختصاار رعایت سبببه لکن دارد وجند زمینه این در دیگری براهین گرچه اند؛گرفته

  .است شده نظرصرف آنها ذکر از اطاله کلام
 برهان معرفت شناختی  . 4 ـ 4 ـ 4

 هاآ . اندجنهری و مستق  هاییحقیقت خند، هستی و ذات در عقلانی،از دیدگاه ملاصدرا مُثُ 
 اشایای هماین پنهاا    هاایحقیقت واقع، در و اندجها  این های ننعیماهیت بنیاد و سرچشمه
 وجاند انسا  مانند محسنس منجنداتی عالم، ینا در گما آیند. بیمی شمار به مادی محسنس

. اسات طبیعای انساا  هماا  ایان شانند؛می شناخته خند خاص هایویژگی و ماده با که دارند
 شاک ، باا خیاال عاالم نباشاد در خارج در اشماده اگرچه انسا  که شده است روشن همچنین

 با کند؛ درک را انسا  تناندمی نیا عق  دیگر، سنی دارد. از اش حضنرفردی هایویژگی و اندازه
 قاالبی در اماا عرضای، چه و باشند لازم چه که صفاتی و هاشک  اعضا، ذاتی، هایویژگی تمام
 نیسات نیازی تعق ، دارد. همچنین برای را انسا  نن  افراد میا  اشتراک قابلیت که معقنل و کلی

 ضاروری تعقا  در هآنچا. اسات ممکان کاار این هرچند شنند، حذف عرضی صفات همه که
دارد.  تحقاق ماادی عاالم ابعااد از یکای در که است وجند از ننعی از ماهیت کرد  جدا است،
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 هاایبرها  عقلای(. از خیالی و وجاند مادی، وجند دارد )وجند وجند گننه سه انسا  بنابراین،
 وجاند هماا  معقانل، وجاند و است؛ حاس و حس هما  محسنس، وجند که دانیممی قطعی
 مستق  و مفار  جنهری عاق ، چن  و. اندیکی مرتبه این در معقنل و عاق . است عقلی جنهر
 قانه عاین خیاال، عاالم در محسنس هایصنرت رو،این بند. از خناهد چنین نیا معقنل است،
 عاالم در هام انساا ، آیناد. پاسمی شمار به جنهر نیا خند متحدند، جنهر با چن  و اندخیال

 و عقلی صنرتی عقنل، عالم در هم و است، مستق  و جنهری صنرتی دارای (مثال عالم) اشباح
 اسات ایان مهم نکته است. اما صاد  طبیعی منجندات همه درباره قاعده این. دارد ذات به قائم

 حاد دارای حقیقتای اگار زیارا باشد؛ متعدد تناندنمی و است یکی تنها نن ، هر عقلی وجند که
 وجاند مقابا ، اسات. در ممکن بیرونی عنام  یا ماده راه از نهات آ  تعدد باشد، مشخص ننعی
 مااده، تأثرات طریق از خناه یابند؛ تحقق نن  یک از متعدد افراد قالب در تنانندمی مادی و مثالی
کناد. می حفاظ را هاآ  خیال که ادراکاتی مانند فعلی، عنام  راه از یا طبیعی، هایصنرت مانند

 و برسد، عق  عالم به و شند تجرید خیال و ماده از( انسا  مثلا  ) نن  یک از صنرتی اگر بنابراین،
 برسد، تجرد درجه هما  به نیا نن  هما  از دیگری صنرت اگر آنگاه گردد، پدیدار آنجا در اثرش

 هماا  نیاا اثارش و بند خناهد یکی اولی وجند هما  با بلکه داشت؛ نخناهد جداگانه وجندی
 گرچاه اسات، صااد  نیاا نان  هما  از دیگر هایصنرت همه درباره عدهقا بند. همین خناهد
 بعادتر آماده چاه و تارپیش باشند و  چه داشته حضنر مقام این در نن  آ  از صنرت هاار هاارا 

 باشد شماربی افراد دارای چه جها ، این در طبیعی نن  هر که شندمی روشن برها  این باشند. از
دارد  ذات باه قاائم عقلی صنرت یک تنها عق ، عالم در باشد، یافته ققتح فرد یک در تنها چه و

  .(۹۰۳ ر ۹۰۹  ص. ۱  ج. ۳۱۱۱)ملاصدرا  
 برهان حرکت . 3 ـ 4 ـ 4

 اساتدلالی عقلانای، محرکای باه جسامانی طبیعت نیاز اثبات برای ملاصدرا حرکت، برها  در
 «کیف» ،«کم» ،«أین» مانند طبیعی دهد؛ مقدمه اول: صنرمی ارائه مقدمه دو بر مبتنی و فلسفی



 

 

ک ینظام برهان یاعتبارسنج لیتحل   |     یآمل یجوادالله آیتبر آرا ء  دیملاصدرا در اثبات مُثُل با تأ

 

11 

 نیاا خاند بایاد محرکای اند. مقدماه دوم: هارجسامانی اشیای حرکت تکنینی عل  ،«وضع» و 
 اساس است. بر ثبات فاقد و متحرک ذاتا مادی، جنهری عننا به طبیعت، بنابراین باشد؛ متحرک

 تاام فعلیات باه هگااهیچ و دارد را جدیاد صانر پاذیرش آماادگی همناره طبیعت مقدمات، این
 و باشاد خانیش محارک تناندنمی طبیعت خند اند،طبیعت تابع زما  و حرکت رسد. چن نمی

 پیش تناقضی باشد، خند محرک طبیعت اگر است. ماده از مجرد و ثابت بیرونی، محرکی نیازمند
ن کارد. بناابرای جادا طبیعات از را آ  تنا نمی و است متحرک ذاتی صفت حرکت، زیرا آید؛می

 را وجاند که است محرکی نیازمند خند، وجند و تحرک برای طبیعت که گیردمی نتیجه ملاصدرا
 باطا  تسلسا  از تاا باشد عقلانی و بالذات ثابت که محرکی کند؛ افاضه بسیط جع  صنرتبه

 زماره در خاند چان  باشاد، طبیعات محارک تنانادنمی نیاا ناطقاه نفس حتی. شند جلنگیری
 و عقلانای جنهری طبیعت، هر مقنم نهایت، است. در مافن  محرکی مندنیاز و است متحرکات

 فاردی ناه شاند؛می محسان  جسامانی طبیعت ننعی علت النن ،ر  عننا به که است مجرد
 .(۳۳۴  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) ماده از مستق  و وحدانی منجندی بلکه محسنس،

 برهان آثار مُثُل در اجسام .2 ـ 4 ـ 4

 افعاال و آثاار دارای حیناناات و نباتات عناصر، مانند جسمانی هایطبیعت متعالیه، حکمت در
 خند افعال صدور تام علت ذات، مقام در هاطبیعت این که کندمی تأکید ملاصدرا اما اند،خاص

 و وضاع حرکات، مانناد ماادی قیاند مشارکت بدو  و است ماده به قائم وجندشا  زیرا نیستند؛
 در انقالا  معنایباه ماده، از طبیعت استقلال فرض. کنند صادر خند زا فعلی تنانندنمی تعین،

 منجاند هار فاعلیات کاه کنادمی تصاریح است. ملاصدرا صدرایی مبانی با ناسازگار و آ  ذات
 دارد تجارد در اولنیات نیاا وجاند در باشد، ماده از نیازبی فاعلی اگر و اوست، وجند به وابسته

 مااده باه محتااج خند فع  در که شندمی نیا ناطقه نفس شام  اص  نای. (۳۳۱  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا )
 یابناد؛می تحقاق عقلانی فاعلی واسطه به حقیقت در جسمانی هایطبیعت آثار است. بنابراین،

 فاعا  کاه جااآ  دارد. از عهاده بار را افعالشاا  تادبیر هم و هاستآ  وجند مقنم هم که فاعلی
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 نیازمناد خااص افراد به افعال اختصاص کند،می افاضه نن  راداف همه بر مساوی طنربه عقلانی
 باه وابساته فاعلیات، مقاام در طبیعیاه، صنر که است آ  نتیجه. است قابلی مرتبه در مخصصی

 ذاتای مقنم و حقیقی محرک نقش النن ،ر  عننا به عق ، عالم در که اندعقلانی و مفار  علتی
 .)همر،(کند می ایفا را
   برهان ادراک .1 ـ 4 ـ 4

 نان  سه نبات، و حینا  انسا ، مانند ننعیه طبایع برای که کندمی بیا  ملاصدرا ادراک، برها  در
 در محسانس، انساا . طبیعی کلی وجند و عقلی، وجند حسی، وجند: است تصنر قاب  وجند
 کلی انسا  مقاب ، در. است حسی ادراک قاب  وضع، و کیف و کم چن  عنارضی با و ماده عالم

ی شرط و قید هرگننه فاقد و شندمی لحاظ ماهیت و ذات حیث از تنها طبیعی،  از و اسات؛ مااد 
 ماده، از مجرد کلی، که است معقنل انسا  سنم، بالذات. نن  نه است بالعرض منجندی ما، نظر

 تشاخص دارای باند ، کلای وجند با عقلانی، انسا  این. است انسانی افراد همه میا  مشترک و
است.  جائی افراد همه شام  خند، ذات در و است حسی تشخصات همه جامع که است لیعق

 آنکاه وجاند باا باشاد، نفاس در اگر و خارج؛ عالم در یا است منجند نفس در یا حقیقتی چنین
 و مساتمر ثابات، جانهری شاند؛می محسن  جنهر اشعقلیه حقیقت حیث از است، عرض

 مفااهیم باند  جانهر که دارد فلسفه در رایج دیدگاه بر قدین مادی. ملاصدرا جنهر از سااوارتر
 کندمی تأکید و داندمی باط  را نظر این او. دانندمی خارج در استقلال به مشروط را ذهن در کلی

. ساازدمی آمااده عقلی حقیقت مشاهده برای را نفس که است نفسانی کیفیتی ذهنی، صنرت که
. شندمی منعکس آ  مجرد، در یا حقیقتی اعم از مادی هر صنرت که است ایآینه همچن  نفس

 اسات؛ عق  عالم در منجند عقلانی حقیقت از انعکاسی نفس، در جنهر کلی صنرت بنابراین،
 ملکانتی چشام باا را آ  و شندمی نادیک عقلی حقیقت به صنرت، این تجلی طریق از نفس و

 .(۳۳۳  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) کندمی مشاهده
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  و ارزیابی ها  جوادی آملی در ادله مُثُلملاحظات  .2 

 سااطح در هاام و شناساایهستی سااطح در مُثُاا ، هاام نظریااه بررساای در آملاای جاانادی اسااتاد
 پردازند.می اسلامی حکمت در مُثُ  جایگاه بازخنانی با بیا  ملاحظاتی به شناسی،معرفت

 . ملاحظاتِ دلیل معرفت شناسی 1ـ2

صانرتهائی را کاه در قانس  اساتدلال صدرالمتألهین در ایاناستاد جنادی آملی معتقد است که 
روند، پاس از وصانل باه آ  صعند با تجرید از عالم طبیعت و عالم مثال به سنی عالم عقنل می

هاا زایا  ای که آثار مربنط به دو نشله طبیعای و مثاالی از آ بیند، به گننهواحد و یگانه می ،عالم
خلاف راهی است که در مباحاث  این بیا  ایشا  در این مقامشند و شده و کثرت آنها منتفی می

اند و قاب  دفا  نیست، زیرا در حرکت به حسب قنس صعند، هر منجند طی کرده «علم النفس»
رسد و از این طریق کثرت طبیعی آثار و پیامدهای خند را از مسیر عم  و رفتار خند به مقصد می

نشایند و از در قنس صعند هر کس بر سفره خانیش مایکند، در دو مرتبه مثال و عق  حفظ می
  ۳۱۵۳)جوای، آمل،   کندطریق خند با حقیقت عقلی واحدی که در قنس ناول است، ارتباط پیدا می

 .(۳۰۵ ر ۳۰۱  ص. ۳۴ج. 

 ارزیابی ها  

 تحلیل استنادی    .1

به « معرفت نفس» در این بخش مستنداتی ارائه خناهد شد که بیانگر پایبندی ملاصدرا در برها 
 است. « علم النفس»مباحث 

 نفس ترکیب به قائ  مشائی   نظریه و نگردمی انسا  نفس به یکپارچه نگرشی با الف( ملاصدرا
 سایر» و «وجندی وحدت» از غفلت دلی  به را( سیناابن مانند) انسانی و حینانی نباتی، قنای از

 کاه اسات واحادی و بسایط حقیقات   ساانی،ان نفس او، منظر از. داندمی مردود نفس، «کمالی
 ترکیاب   از فراتار وحادت   ایان ذی  در( عقلانی تا حینانی و نباتی از) گنناگن  کمالات و مراتب
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 و کندمی آغاز طبیعی نازل مراح  از را خند تکاملی مسیر واحد، نفس این. اندشده جمع مادی،
 وحادت این نهایی اثبات ملاصدرا. درومی پیش فعال عق  با اتحاد مرحله تا جنهری، حرکت با

 .(۳۹۹ ر ۳۹۱  ص. ۱  ج. ۳۱۱۱ ملاصدرا )داند می" معقنل و عاق  اتحاد" در را حقیقی
 کماالات همۀ زیرا ندارد؛ مفص   جسمانی   اعضای و قنا به نیازی انسا  عقلانی، مرتبۀ  ( در

 او حقیقت که چرا است، یکی انجامش و آغاز. است حاضر او ذات در واحد و بسیط صنرت به
 حاسه، غاذیه، از اعم ا نفس قنای. باشدمی واحد نیا اشغایی و فاعلی علت و است وجند عین

 و کننادمی رهنمان  عقلانی کمال سنی به را انسا  خاص، ایمرتبه در یک هر ا ناطقه و متخیله
 اجاایی ظاهر هب اگرچه قنا این. شنندمی جمع وجندی وحدتی در همه 1«فعال عق » در سرانجام

  ۳۱۵۳ ملاصردرا )دارناد  وجاندی و معننی وحدتی بلکه نیست، مادی ترکیبشا  اما هستند، نفس از

 .(۱۱۱ ر ۱۱۳ص. 
 کاه کنادمی تأکیاد اسات، فلسفی وحدت یک واجد کثرتی هر اینکه به اشاره با ملاصدرا ج(

 تعقا  صانر تناناایی وی، رنظ از. (۱۳۰  ص. ۱  ج. ۳۱۱۱ ملاصدرا )نیست  انقسام قاب  عقلی، صنرت
 صانر از جائای قیند تجرید برای لازم تکام  مرحلۀ از افراد، اکثر که چرا نیست؛ همگانی کلی،

 مشاائیا  استدلال نقد در را دیدگاه این اند. وینرفته فراتر مشترک کلی صنر به دستیابی و خیالی
 شاام  تنهاا اساتدلال ایان که دهدمی نشا  و سازدمی مطرح ناطقه نفس همگانی تجرد درباره

 که تنانایی ا باشند الامرنفس در مجرد صنر درک و مثالی تجرد از گذر به قادر که شندمی کسانی
  .(۱۳۳  ص. ۱  ج. ۳۱۱۱ ملاصدرا )ندارد  وجند هاانسا  همۀ در طبیعی طنر به

 تحلیل بنیادین  .2

 باه کثیر مادی   امر تبدی  و کام  دتجری مستلام عقلی ادراک ملاصدرا، نظر از کلی طنر به الف(
 بایاد منجاندات، معقنلیات وجاه اساس بر اولا، که است باور این بر وی. نیست واحد امر یک

 ااااااااا اااااااااااااااااااااااا

 است.در پژوهش مذکنر به تعبیری عق  فعال هما  مُثُ  «. نسبت عق  فعال و مُثُ  در فلسفه ملاصدرا»رجن  به مقاله:  .6
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، و شند، حفظ هاآ  اشتراکی حیثیت   تماام تعقا ، فرآیناد در که ندارد وجند ضرورتی هیچ ثانی 
. نیسات لازم و قطعای اام است، ممکن کار این اگرچه گردد؛ جدا ماهیت از عنارض و اوصاف

 ملاصدرا ) است مادی عالم شرایط و اوضا  از تجرید باشد،می ضروری تعق  در او دیدگاه از آنچه

 و اشاتراکی حیثیات فقادا  مااده، ذاتای هایویژگی از که است آ  امر این علت. (۰۳۱  ص. ۳۱۱۳
  .ستا ضروری امری مادی اوضا  از تجرید رو،این از است؛ جائی عننا  داشتن

 و مطلاق گساترده، وجندی دارای عقلی، معانی و کلی حقایق که است باور این بر  ( ملاصدرا
 از و شانندمی محسن  مثال و ماده عنالم در اننا  حقیقی   افراد سن، یک از حقایق این. هستند عام

 باا کلای، ادراک هساتند. فرآیناد انساا  عقا  در النان ر    و کلی عق  از هاییتجلی دیگر، سنی
 افاراد مشااهده باا سیر این. پذیردمی صنرت عق  عالم سنی به ماده عالم از نفس جنهری حرکت

 عاروج برای را نفس خیالی، و مادی قیند از تجرید با و رسدمی خیالی تصنر به شده، آغاز خارجی
 مانناد) نان  واحاد   حقیقات حضانری   شاهند به نفس مرحله، این در. سازدمی آماده عق  عالم به

 باه بازگشات با نفس نهایت، در. آیدمی نائ ( است جائی هایآ  تمام منشأ که آ  واحد حقیقت
 .(۰۳۳  ص. ۳۱۱۳ ملاصدرا ) آوردمی همراه خند با را مصادیق تمام بر صاد  کلی   مفهنم کثرت، عالم

 تحلیل تناقض کاوی .3

 برهاا  از خاند کاه دیگری تفسیر با مسلله، این در آملی جنادی استاد دیدگاه رسدمی نظر الف( به
 صادرالمتألهین، نظر از که کرده تصریح دیگری جای در وی. است تعارض در داده، ارائه ملاصدرا

 عقلانای ذوات حضانری ادراک طریاق از بلکه انتاا ، و تخی  و احساس راه از نه معقنلات ادراک
 و ثباات دارای خاند مرتباه در یک هر عقلی و خیالی مدرکات نگاه، این در. شندمی حاص  مجرد
 در و گذاشاته سار پشات را خیاالی و حسای مراتاب جنهری، حرکت با نفس و هستند ذاتی تجرد

 مراتاب از گذر که ایگننه به شند؛می نائ  عقلانی حقایق ادراک به( صعند قنس) وجندی سلنکی
  .(۳۹۵  ص. ۰  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) است عالی مراتب به وصنل برای ایمقدمه تر،پایین
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معقانلات از  آملی در استدلال مذکنر با تفسیر ایشاا  از ادراک جنادی استاد  ( این منضع
( انتااا  صارفا   ناه و) عقلانای ذوات مشااهده و وجاندی سلنک که حاص  از منظر ملاصدرا را

 مباانی با . بنا براین این ملاحظه هم(۰۹۱ ر ۰۹۳  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) است متفاوت دانست،می
 تعاارض در استاد جنادی آملی در تبیاین دیادگاه ملاصادرا قبلی مناضع با هم و ملاصدرا اصی 
 نه است، مفهنمی وحدت به وجندی ارتقای مستلام صدرایی مکتب در عقلی ادراک زیرا است؛
 .کثرت کام  حذف

 برهان حرکت ملاحظه  -2-2

 اثباات بارای طبیعای حرکات از ارساطن، از منقنل برها  در» آملی معتقد است: استاد جنادی
ل محر ک ی جسام اعاراض از کاه طبیعی حرکت از بحث و است شده استفاده واجب و او   مااد 
 اصا  بارد  کاار باه مناله به واجب، اثبات برای آ  از استفاده و است طبیعی ای مسلله است،

 حرکات اثباات باا صدرالمتألهین .است عالی علم در مسلله اثبات برای دانی علم از منضنعی
ی هساتی و وجاند نحانه باه شد، می پنداشته طبیعی جسم عَرَض که را حرکت جنهری،  مااد 

 اینکاه نخسات: دارد پای در را عماده اثار دو هساتی، نحنه به حرکت ارجا . است داده ارجا 
 حرکات جعا  اینکاه دوم و گیارد مای قرار فلسفی و شناسی هستی مسائ  زمره در آ  از بحث
ی، هستی برای  یعنی آید؛ درمی بسیط جع  صنرت به شده، خارج تألیفی جع  صنرت از ماد 

د کسی که گننه هما  د منجند برای را تجر   باه و ابتادا از منجاند بلکاه کناد، نمای خلاق مجر 
د ی منجند برای تحر ک شند، می آفریده صنرت مجر   با همااد تحر ک، بلکه شند، نمی خلق ماد 

ی هستی ی و نیاز حرکات  .شند می انتاا  آ  به هنگا از و بنده ماد  اثبات حرکت برای هستی ماد 
به متحر ک، و استحاله دور و تسلس  در تحریک، بر ضرورت وجاند متحار ک غیرمتحار ک و در 

ی که مبدئی مفار  است، دلالت مای کناد. برهاا  از دیادگاه  لکان ایان نتیجه متحر ک غیرماد 
 یاا عقلانای مُثُا  ناه اسات، مفاار  مجارد منجاند کیا کننادهاثبات تنها استاد جنادی آملی

 . (۵۱  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) «النجندواجب
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 ارزیابی ها 

 تحلیل چندسویه .1

 الف( تفکیک حرکت فاعلی و غایی

 خارجی محرک بر مبتنی فاعلی، حرکت به یک اعتبار فاعلی و به اعتبار دیگر غایی است. حرکت
  ص. ۱  ج. ۳۱۳۹ گمپرنس، ) رودمای کاربه اول محرک اثبات برای نییارسط و مشا  فلسفه در و است

او  و اسات شای  درونی طلبیکمال بر مبتنی ملاصدرا، فلسفه در غایی حرکت مقاب ، در. (۳۰۰۹
 تلقی، این . در(۰۳ رر ۰۴  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ ملاصدرا ) داندمی مطلق فعلیت سنیبه وجندی سیر را حرکت
 در حرکات برهاا  بناابراین،. دارند تحقق عق  عالم در که اندعقلانی هننعی صنر حرکت، غایت

 عالم در خاص ننعی صنرت کنندهاثبات بلکه مجرد، منجند کنندهاثبات تنهانه صدرایی حکمت
 است. عق 

 ب( نقد استنتاج از حرکت به مُثُل عقلانی 

 منجاند باه تنانادمی اگرچه غایت، در مقاب   بیا  می شند اشکال همچنا  باقی است. زیرا این
 حرکات دیگار، عبارتباه. انجامادنمی خااص ننعیاه صانر اثبات به لاوما شند، منتهی مجرد

 مُثُا  تحقاق بر دلالتی امر این اما شند، ختم النجندواجب یا فعال عق  به است ممکن وجندی
 سان  مای گاردد؛مح ظرفیات از فراتر حرکت، برها  از ملاصدرا استنتاج بنابراین،. ندارد ننعیه

 «. مُثُ  عالم در خاص نن » نه است، «کمال» کنندهاثبات صرفا برها  این چراکه
 ج( پاسخ به نقد و بازسازی استنتاج 

 صانر باه حرکات کاه نشند پذیرفته و بماند باقی اشکال همچنا  پیشین، تقریرهای وجند با اگر 
 غایات فاقاد حرکت، آیا که گرددمی مطرح بنیادین پرسش این آنگاه شند،می ختم عقلانی ننعیه

 وجاندی سیر بلکه عرضی، تغییر صرفا نه جنهری حرکت متعالیه، حکمت در زیرا بند؟ خناهد
 حرکات غایت اگر. بند خناهد معنابی مشخص، غایت بدو  سیر، این و است کمال به نقص از

 هستی در مندیتغای و علیت نظام بلکه رود،می سؤال زیر حرکت اص  تنها نه نباشد، مشخص
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 غایات عننا به عقلانی ننعیه صنر وجند به نظر می رسد پذیرش بنابراین،. شندمی مخدوش نیا
  .است صدرایی فلسفی نظام در انسجام حفظ لازمه بلکه زائد، فرض یک نه حرکت،

 تانا نمی آیاا باشاد؟ انانا  علت باید عقلانی منجند همچنین در مناجهه با این سنال که چرا
عقلانای؟  مُثُا  ناه اند،غیرمشاخص مجرد منجند یک یا خندشا  مادی، طبایع علت که گفت

 منجاند ذاتی وجندی ینحنه جنهری، حرکت متعالیه، حکمت در .(۵۰  ص. ۳  ج.۳۱۱۳)جوای، آمل،  
 زیرا است، مشخص غایتی متنجه ضرورتا   سیر، این است. الکم سنی به نقص از سیری و مادی

 جهاتبی و تصاادفی تغییاری باه و دهدمی دست از را خند فلسفی عنایم غایت، بدو  حرکت
 و کلای مجارد وجاند یاک صرفا   تناندمی غایت این آیا: است این پرسش اکنن . شندمی تبدی 

 کنیم، فرض کلی مجرد وجند یک تنها را غایت باشد؟ اگر( اعلی مبدأ یا فعال عق  مانند) نامعین
 هر حرکت خاص مندیجهت و تعین اما شند،می حفظ عام سنخیت و مندیغایت اص  اگرچه

 تعاین ایان. مجارد کلای کماال به نه است، انسانیت کمال به انسا  حرکت. گرددنمی تبیین نن 
 کاه حقیقتای دارد؛ خاند در را خااص نانعی کماال که باشد عقلانی حقیقتی باید ناگایر غایی،

 کاما  و مفاار  حاال عاین در و( وجندشا  از شدیدتر ایمرتبه عننا  به) مادی افراد با همسنخ
؛ ۰۱  ص. ۱  ج. ۳۱۱۱)ملاصردرا  نیسات  نان  آ  مُثُا  یا «عقلانی نن » جا چیای حقیقت، این. است

 باه را مُثُ  تمام تفصی  و تعدد نتناند شاید تنهایی به حرکت برها  . بنابراین،(۳۹۳  ص. ۳۱۵۳  ملاصدرا
 حرکت غایت عننا  به کام  و عقلانی ایمرتبه وجند رتضرو اص  اما کند، اثبات انفرادی طنر

 کاه) وجاند تشاکیک اصا  باا را نتیجه این که هنگامی. نمایدمی اثبات قطعی طنربه را طبیعی
ی دقیق سنخیت اص  و( سازدمی ممکن حقیقت یک طنل در را عقلانی مراتب کثرت  ترکیب عل 
 و کننادهتکمی  بلکاه زائاد، فرض یک نه رکت،ح معین غایات عننا  به ننعیه مُثُ  پذیرش کنیم،
 مبادأ وحادت نگااه، ایان در. باند خناهاد صدرایی فلسفی نظام درونی انسجام تر  دقیق گر  تبیین

 شند.می جمع مبدأ، آ  مدبر و یافتهتعین مراتب عننا  به مُثُ  کثرت با اعلی غایی و فاعلی
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 اجسام در آثار ملاحظه برهان -2-3 

 هاایطبیعت اینکاه داد  نشاا  بارای است تلاشی «اجسام در آثار» برها  ه،متعالی حکمت در
 افعاال تاام علات ذاتاا آثارناد، و افعال واجد هرچند حینانات، و نباتات عناصر، مانند جسمانی

 فاعلیت که کندمی تصریح ملاصدرا. است آ  قیند و ماده به قائم وجندشا  زیرا نیستند؛ خنیش
 در اولنیات نیاا وجاند در باشاد، ماده از نیازبی فاعلی اگر و اوست، ندوج به وابسته منجند هر

 فاعلی واسطه به حقیقت در جسمانی هایطبیعت آثار بنابراین،. (۳۳۱  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) دارد تجرد
 بازساازی ایان. اسات افعاال مادبر هم و وجند مقنم هم که الننعیر  یابند؛می تحقق عقلانی

. ملاحظاه (۵۱  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ جروای، ) یافات ایتازه بندیصنرت «فارالاربعهاس» در اشراقی برها 
 شاند، حما  بکر و زید بر عقلی انسا  به این شک  است که اگر آملی در این باره  جنادی استاد

 باند  بارای جانهر پاس هاسات؛آ  بند  عرض بر دلی  ذهن به قیام و است ذهن در حم  این
همچنین استاد جانادی آملای باا . (۵۹ ر ۵۰ همر، ) نشد را برهانی ارائهعقلی از جانب ملاصد انسا 

خاص اثبات نمی  طنربه افلاطننی را مُثُ  برها ، این افاایدمی طباطبایی، تبعیت از دیدگاه علامه
  .(۳۵۱  ص. ۳  ج. ۳۰۱۰ طبرطبری،  علامه)کند می اثبات را مفار  مبدأ نهایتا کند بلکه

 هاتحلیل

 مبنایی تحلیل .1

 ناتنا  را نفس عقلی ادراک در اما داند،می فاع  را نفس خیالی و حسی ادراک در ملاصدرا . 1 . 1
)ملاصردرا   باشاد مفار  منجندی معلنل باید عقلی مدرَک که گیردمی نتیجه و شماردمی علیت از

ت که علت نفس منجاندی . این امر بیانگر آ  اس(۱۰۳ رر ۱۰۴ ر ۱۱۵  ص. ۳  ج. ۳۱۱۱؛ همو  ۳۹۳  ص. ۳۱۵۳
 فراتر از ماده و خند نفس است و منجند فراتر از جنهر جسم و نفس ناگایرجنهر عقلانی است.

 دهیشک  رشد، دفع، جذ ، کند. افعالی مانندمی آغاز خاص و جائی افعال از برها  . این1.2
 را نانعی صانرت نهاتناه باید فاع  دهند؛ پسمی رخ( سیب درخت زید،) خاص افراد در ها،اندام
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 ادراک و شاعنر باید فاع  همچنین این کند. محقق خاص فرد این در را آ  بتناند بلکه باشد، داشته
 ادراک، باشد؛ ایان مدر ک باید فاع  دارند، غایت و نظم به نیاز و اندپیچیده افعال باشد. چن  داشته
ر عقلانی، فاع  بنابراین اگر است. تخصیص برای لازم شرط  مخصص نقش باشد، خاص فرد مدب 

 نیاا مخصاص باشاد، خااص فارد تدبیرکنناده بلکه نن ، حافظ تنهانه فاع  اگر کند. پسمی ایفا را
 کنایم، تفسایر «عرضای عقا » صانرتبه را عقلانای فاع  هست. در نتیجه، به نظر می رسد اگر

 کرد. استخراج ضمنی صنرتبه را مخصص نقش برها ، از این تنا می

 تناقض کاوی هایتحلیل .2

 شهودی و غبارآلود ادراک .2.1

 ملاصردرا ) است شهندی صنرتبه آ  خارجی تحقق که است «غبارآلند ادراک» به قائ  ملاصدرا

 و حضانری علام نان  از کاما ، ادراک کاه کنادمی تأییاد نیا آملی جنادی. (۱۰۴  ص. ۳  ج. ۳۱۱۱
 بااقی مفهانمی و حصانلی علام ماروقل در همچناا  مابهم، و ناقص ادراک اما است، شهندی

 .(۰۹۱ ر ۰۹۳  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) سازدنمی وارد ایخدشه ذهنی وجند برها  به و ماندمی

 مُثُل  با خیالی و حسی ادراک رابطه .2.2

 نفاس. هساتند منتسب نفس به عقلی، صنر مانند نیا خیالی و حسی صنر آملی، جنادی باور به
ر نخست ،خند جنهری حرکت در . گارددمی هااآ  تنلید منشأ سپس و شندمی حقایق این مُظه 

 صانرت، این غیر در است، «منفص  مثال» با هاآ  مطابقت به مننط صنر، این صد  و صحت
 .(۳۳۵ ر ۳۳۱  ص. ۰  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) بند خناهند «احلام اضغاث»

 کلیات و مُثُل رابطه .2.3

ل جائی» را کلی که لاسفهف برخی دیدگاه آملی جنادی  وی، نگااه از. کنادمی رد دانند،می «متنا 
 این منشأ صدرایی، فلسفی نظام در اما. است افراد خصنصیات از انتااعی و جامع مفهنمی کلی

 بار کاه اسات( مُثُا ) عقلانای و مفاار  منجندی بلکه نیست، محسنس فرد خند   کلی، مفهنم
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   .(۳۴۳ ر ۳۴۳  ص. ۰  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) دارد وجندی احاطه خند متعدد مصادیق 
این سه مسلله نشانگر آ  است که استاد جنادی آملی در این مسلله با دقت کافی در پی تبیاین 
مسلله ادراک کلیات از منظر ملاصدرا است و اساسا این دیدگاه را نفای نمای کناد بلکاه آ  را از 

 منظر خنیش تبیین می نماید. 

 تشکیک اصل پرتو در تحلیل .3

 «وجود تشکیک» اصل .3.1

 مرتباه که کندمی اثبات تشکیک اص  و است وجندی مراتب دارای ماده خند صدرایی، نظام در
 در آثاار وجاند» برهاا  اسااس، ایان بر. دارد تقدم( ماده) ترپایین مرتبه بر( مجرد) وجند بالاتر

 تشاکیک اصا  پرتن در بلکه ،(شرا ا و مشا  مانند) متباین سنخ دو تقاب  صنرت به نه «اجسام
 شند.می بازسازی وجند

 «اجسام در آثار وجود» کلاسیک برهان در مسئله.3.2

( حیاات علم، نظم،) غیرمادی آثار وجند که کردندمی استدلال سهروردی مانند پیشین حکمای
 اقادف اساتدلال باه نظار مای رساد ایان اما. است مفار  و مجرد عالمی وجند مستلام ماده، در

 را مادی بر مجرد تأثیر چگننگی و بند( مجرد و ماده) متباین کاملا سنخ دو بین روشن،  ارتباطی
 سررنوری، ) شاد ملاصادرا فلسافی انقلا  ورود مح  ضعف،نقطه این. کردنمی به درستی تبیین

 .(۹۳ ر ۹۳ ر ۹۴  ص. ۳۱۱۴  ۳  ج. ؛ ملاصدرا۰۳۰ ر ۰۹۹  ص. ۳  ج. ۳۱۳۳

 تشکیک اصل با برهان پیوند :صدرایی تطور .3.3

 از( عق  مثال، ماده،) وجندی طنلی   مراتب دارای را عالم وجند، در تشکیک پذیرش با ملاصدرا
 مرتبه از تنال یافته ایجلنه ،(جسم مانند) ترنازل مرتبه هر اساس، این بر. داندمی واحد سنخ یک

 در ترقانی مرتباه اشارا  و نفانذ ندهدهنشا  «جسم در مجرد آثار وجند» بنابراین،. است بالاتر
 و تجلی ماده، در شدهمشاهده آثار دیگر، بیا  به. بیگانه جنهر دو ارتباط نه است، ترضعیف مرتبه
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  ۳  ج. ۳۱۱۱  ملاصردرا ؛۳۱۹  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) است ماده بطن در مجرد وجند هما  شدهضعیف تابش

 باه( ماده) نازل مرتبه و است مراتب دارای و شککم حقیقتی وجند، نگاه، این . در(۱۱۰ ر ۱۱۱ص. 
 آثاار، آ  وجند پس. است( عق  مثال، نفس،) بالاتر مراتب از فیضا  نیازمند فقری، امکا  نحن

 دیگار ملاصادرا پایاه، این بر. است دانی مراتب در عالی مراتب اشرا  و طنلی اتصال از کاشف
 متنسا  بیگاناه و مفاار  کااملا علتی به ماده، رد حیات تبیین برای ندارد نیازی سهروردی مانند
 منشاأ آ  باالاتر مراتاب کاه داندمی واحد وجند سلسله از ایمرتبه را ماده وجند عین بلکه شند،

 . (۰۹۳ ر ۰۹۹  ص. ۳  ج. ۳۱۳۳ سرنوری،  ؛۳۳۳  ص. ۳۱۵۳ ملاصدرا ) هستند آثارش
 مراتاب خاند مااده» اینکه بر بنیم آملی جنادی استاد اشکال که شندمی روشن تفسیر، این با
 ناه اسات، مااده از ایساتا درکای به ناظر واقع در ،«نیست لازم جداگانه مفار  مبدأ اثبات و دارد

 مااده از بیارو  و جداگاناه مفاار    مبدأ به قائ  ملاصدرا زیرا. تشکیک از صدرایی پنیای قرائت
 از ساخن بناابراین،. دانادمی یافتهتنال مرتبه در مبدأ آ  از پرتنی را ماده خند وجند بلکه نیست،

 ایان در. اسات واحاد وجاندی حقیقت یک مراتب تنصیف حقیقت در ،«جسم در مجرد آثار»
( اجساام) نازل مراتب در را خند آثار که هستند ایعالی مراتب هما  مجرد، ننعی مُثُ  دستگاه،
از  دلال با نظریه تشکیک(،استدلالی )تتمیم است روش این که است ذکر قاب . سازندمی متجلی

از ایان روش « واجب النجند»وجند  اثبات برای آملی منرد تایید است. زیرا جنادی منظر استاد
  .(۱۱ ر ۱۳  ص. ۳۱۱۰ آمل،  جوای،) بهره می برند

 ملاحظه برهان ادراک .3.4

( اعاراض و فصانل اجنااس،) معقنلات همه برای را مُثُ  برها ، این ز منظر استاد جنادی آملیا
 معقانلات چن  که است این بر اصلی استدلال. افلاطننی جنهری اننا  فقط نه و کندمی اثبات
 صادور محذور به منجر هاآ  کثرت باشند، عالی مبد  در اگر یا نیستند ما نفس در یا شده ادراک
 مجارد حقیقات یاک بایاد عقلای صانرت بناابراین، شند؛می واجب در تکثر یا واحد از کثرت

 طریاق از صانر ایان خارجی وجند تنجیه برای تلاشی هر. است قرین ابهام با که باشد رجیخا
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 اداماه، . در(۰۹۴ رر ۰۰۵  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ آملر،  جوای،) است گرفته قرار نقد منرد النن ر  یا طنلیه عقنل 
 معتقاد و پاردازدمی خند ذات به عقلی صنر قیام بر مبنی صدرالمتألهین گیرینتیجه نقد به استاد
 استناد عالی مبادی به باید نیا هاآ  کثرت زیرا است، شدیدتر نظریه این بر کثرت اشکال که است

 تعاکس جهات از کثرت صدور بر مبنی اشرا  شیخ مبنای به اشکال، این به پاسخ بحث در. یابد
 نیمباا باه تمساک باا مسالله، ایان به سباواری حکیم پاسخ که شندمی نقد و شده اشاره عقنل

 که دهدمی پیشنهاد ایشا  نهایت، در است؛ ناتمام اشکال، دفع برای( اشراقی و مشائی) مختلف
 منادمج بسایطی وحادت در یا مجرد عق  آ  ننری هیلات قالب در تناندمی علمی صنر کثرت
 .(۰۹۳ ر ۰۹۴  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳ آمل،  جوای،) یابدمی دست آ  به خند استعداد تناسب به نفس که باشد

 ارزیابی ها 

 ادراک: برها  به مربنط نقدهای و استدلال ساختار بررسی

 ادراک برهان ذیل مُثُل اثبات -1

 دارد. گاامبرمای اصالی گاام دو ،(مُثُ ) عقلی صنر وجندی استقلال اثبات برای صدرالمتألهین
 ابساتگیو نظریاه: دوم نیساتند. گاام انسا  نفس به وابسته صرفا صنر این که کندمی اثبات: اول

 کند.می نقد را( فعال عق ) واحد مجرد مخا  یک به صنر

 مشاء نظریه بر ملاصدرا اشکال -2

است. زیرا در این مرتبه سنال این است  کثرت مشک  مشا ، نظریه رد برای ملاصدرا اصلی دلی 
 کثارت ایان منشاأ باشاند،( فعاال عق ) واحد مجرد وجند یک به قائم عقلی، صنر کلیه اگر که

 تاأثیر امتناا  دلی  به) شند ناشی هستی دانی مراتب از تناندنمی کثرت این وی نظر از ت؟چیس
 دو از یکای باه امر این که بازگردد واحد فاعلی مبدأ آ  خند   به باید ناگایر بنابراین .(عالی بر دانی

 از کثارت صادور اا 2ذاتای(  تنحید نقض) النجند واجب ذات در تکثر ا 1انجامد؛ می محذور
 «(.الناحد» قاعده نقض) واحد
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 آملی جوادی نقد و ملاصدرا گیرینتیجه -3

 یاک هار یعنای) باشند خند ذات به قائم باید عقلی صنر که گیردمی نتیجه فن  نقد از ملاصدرا
 باا کثارت اشاکال کاه کنادمی استدلال آملی جنادی استاد است(. اما مستق  و مجرد حقیقتی

 هار اگار زیارا گیارد؛می هادف را ملاصادرا عقلای صنر ستقلالا ینظریه خند   بیشتری، شدت
 هماا  کاه) باازگردد عاالی مباادی باه باید یا مستق  مجردات این کثرت باشد، مستق  صنرتی

 در «دانای از عاالی تاأثر امتناا » باا کاه پذیرد اثر ترپایین مراتب از یا( دارد را پیشین محذورات
 .)همر،(است  تعارض

 آن نقد و اشراقی پاسخ -4

 عقنل تعاکس از ناشی «عدیده جهات» با کثرت تنجیه اشرا ، حکمت مبنای بر احتمالی ح راه
 برخای حا  در و شاکندمی را عقانل شامارش در مشاا  محادودیت دیادگاه این. است طنلی

 )همر،(است  کارآمد( ثابت ستارگا  کثرت درباره رازی فخر اشکال مانند) معضلات

 بندیجمع و سبزواری حکیم نقد -5

 آ  کارد  جدا و( اشراقی جهت به) عالیه مبادی به عرضی عقنل کثرت ارجا  با سباواری حکیم
 نظار باه اماا. دارد اشاکال حا  در سعی هستند، مبادی آ  فاعلیت عرض در که علمی صنر از

 چاارچن  باه ناخناساته مشک ، ح  برای سباواری زیرا است؛ ناتمام پاسخ این آملی، جنادی
 یکپاارچگی امار ایان و باند کارده استفاده اشرا  مبانی از آ  نقد در که حالی در گشته،باز مشا 
 .)همر،(دارد  شناختیروش

 آملی جوادی استاد نهایی دیدگاه -6

 گنید.می سخن پیشین محذورات از اجتنا  برای ح راه دو از مُثُ ، ضرورت پذیرش با ایشا 
 وحادت( اسات.   نانری مجارد یاک تلفمخ شلن  و هیلات کثرت،: ننری هیلات( الف
 باه نفس که است واحد و بسیط حقیقت یک مختلف ظهنرات و تجلیات ادراکی، کثرت: فراگیر
 .)همر،(کند می دریافت را آ  خند استعداد اندازه
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 ملاصدرا حل راه ذکر 

 را «غیار به قائم وجند» و «خند به قائم وجند» بین تمایا کثرت، اشکال ح  برای خند ملاصدرا
 ذات به قائم و مجرد منجنداتی اگرچه( مُثُ ) کلی هایصنرت است معتقد وی. سازدمی مطرح
 نحانه حاصا  بلکاه نیسات، ذاتشاا  از ناشی هاآ  کثرت اما ،(۹۳  ص. ۳  ج. ۳۱۱۴ ملاصدرا ) هستند
 ذات از گننااگن  صافات انتاا  مشابه امر این. (۱۰۳  ص. ۳  ج. ۳۱۱۱  ملاصردرا) ماست انتاا  و ادراک
 تناساب باه کنناده ادراک اماا اسات، واحد زیرا که ذات واجب النجند، است؛ تعالی حق واحد

 واجاب ذات باه انتااعای کثارت این آنکهبی کند،می انتاا  آ  از را متمایا صفات خند، ظرفیت
 باه کاه است علمی و عرضی کثرتی مُثُ ، کثرت بنابراین،. (۳۳۴  ص. ۳  ج. ۳۱۱۳  ملاصدرا) کند سرایت
 .سازدنمی وارد ایلطمه( حق فعال/ ذات عق ) فاع  بساط وحدت

 گیرینتیجه

 اساتاد دقیق ملاحظات با مناجهه در ملاصدرا «مُثُ » نظریه ارزیابی محنریت با پژوهش حاضر
 هایضاعف آملای اساتادجنادی نقادهای اگرچه که رسدمی کلیدی نتیجه این به آملی، جنادی

 در مُثُ  نظریه اصلی هسته اما دهد،می نشا  درستی به را ملاصدرا رهایتقری برخی در استدلالی
 از کلی گیرینتیجه این. است دفا  و حفظ قاب  تدقیق، و بازخنانی با متعالیه، حکمت چارچن 

 است؛ شده حاص  ذی  چهارگانه ارزیابی طریق
 وحادت کاه کندمی استدلال «معرفت شناسی»آملی در بیا  ملاحظه برها   استاد جنادی ا 1

 متفاوت وجندی مسیرهای و نفسانی هایکثرت عق ،با عالم به صعند سیر در متکثر صنر یافتن
 اسات، برها  تقریر در ابهام به ناظر نقد این که دهدمی نشا  مقاله ارزیابی. است ناسازگار افراد

 حقیقات» باه خاند لیکما سیر در نفس که پذیرفت تنا می تر،دقیق تبیین با. نظریه اص  نفی نه
 طبیعات) پیشین مراح  در شخصی کثرتهای آنکهبی یابد،می اتصال عق  عالم در «ننعی واحد

 است. مجرد حقیقت با «وجندی اتحاد» یک اتصال، این. شند گرفته نادیده( مثال و
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یاک  تنهاا برهاا  ایان کاه است این «حرکت»آملی در برها   استاد جنادی اصلی اشکال ا 2
 تأییاد مقالاه ارزیابی. را نن  هر برای متعدد مُثُ  نه کند،می اثبات را کلی «مفار  ردمج محرک»

 حاال، ایان باا. نیست کافی مُثُ  نظریه زوایای تمامی اثبات برای تنهایی به برها  این که کندمی
 قارار جانهری حرکت مندیغایت و معلنل و علت سنخیت اص  کنار در برها  این که هنگامی

 عاام مجارد وجاند یک صرفا تناندنمی طبیعی، نن  هر حرکت غایت که کندمی تنجیه ،گیردمی
 برهاا  بناابراین،. دارد تحقاق عقا  عاالم در کاه باشد آ  خاص ننعی صنرت باید بلکه باشد،

 آید.می کار به استدلالی نظام یک از بخشی عننا  به حرکت
 مفار  مبدأ نهایتا به نیا «ند آثار در اجساموج»برها   اینکه بر مبنی آملی استاد جنادی نقد ا 3
 منطقای منظار از کند،نمی آنها مستق  بند  جنهر بر دلالت کلی مفاهیم حم  و رسدمی کلی
 تشاکیک اصا  بر تکیه با ملاصدرا اساسی تحنل که دهدمی نشا  مقاله ارزیابی اما. است وارد

 نیساتند، متباین سنخ دو عق  و ماده نگاه، ینا در. دهدمی ارائه نقد این به بنیادین پاسخی وجند،
 مانناد) «اجساام در منجاند آثاار» بنابراین،. واحدند وجندی حقیقت یک مختلف مراتب بلکه

 ایان. اسات( مااده) ناازل مرتبه در( مُثُ ) وجند عالی مرتبه هما  مستقیم تجلی ،(علم و حیات
 سازد.می مرتفع را مُثُ  مستق  وجند اثبات برای تمثیلی استدلال به نیاز نگاه،
 معقانلی هر برای اگر به این شک  است که« ادراک»آملی دربرها   ملاحظه استادجنادی  ا 4
 «الناحد» اص  تهدید و عالی مبادی در کثرت اشکال شند، با فرض مستق  ذاتبهقائم مُثُ  یک

 انتااعای و عرضای رتکثا یک مُثُ ، مقاله این است که کثرت نهایی ارزیابی. مناجه خناهیم بند
 یک نه است،( فعال عق  مانند) بسیط حقیقت یک مختلف هاینسبت و ما ادراک نحنه از ناشی
 واحد ذات از الهی صفات کثرت تنجیه مشابه تبیین، این. مجردات ذات در حقیقی و ذاتی کثرت
ی نظام وجندی وحدت و وجند اصالت مبانی با و است  است.  سازگار عل 
 آملای، جانادی اساتاد ملاحظاات کاه رسادمی نتیجاه ایان باه وهش حاضارمجمن ، پژ در
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 تقریرهاای کاه دهنادمی نشاا  و هساتند صادرایی مُثُ  نظریه  در صدد تعمیق و کنندهتصحیح 
 یکپارچاه بساتر در مُثُا  نظریاه کاه هنگامی حال، این با. نیست دفا  قاب  نظریه این از سطحی
 بلکاه بیناد،نمی گاندی نقدها از تنها نه شند، میدهفه تشکیک و جنهری حرکت وجند، اصالت

 عانالم ارتبااط» و «هساتی در منادیغایت و علیت نظام» تبیین برای ضروری عنصری عننا  به
 باط  به آملی استاد جنادی ملاحظات بنابراین،. شندمی تثبیت متعالیه حکمت در «وجند طنلی
 یااری آ  باه بخشاید  اساتحکام و تکمیا  تصحیح، به بلکه شند،نمی منجر نظریه اص  کرد 

 رساند.می
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 منابع
  دفتر تبلیغات اسلامی حنزه علمیه قم. :قم. الهیات من کتاب الشفاء(. 1331ابن سینا، حسین بن عبدالله )

 . ترجمه محمد حسن لطفی تهرا : انتشارات طرح نن. مابعد الطبیعه(. 1331ارسطن ) 
 خنارزمی.   مترجم محمدحسن لطفی. تهرا : جلدی(.4ون )افلاط آثار مجموعه (.1331) افلاطن 

ا  و حکمت متعالیه. (1312ایمانپنر، منصنر ) دانشکدد  ادبیکات    ،مسلله تطابق ذهن و عین در فلسفۀ مش 
 .41-23(،111) 41، علوم انسانی تبریز

ر ، ژا  )  ذر.هما نشر تهرا : .حسینی پنر ابنالقاسم سید . مترجمکتاب افلاطون(. 1313ب 
 مترجم محمد حسن لطفی. تهرا : طرح نن. .افلاطون(. 1331بنرما ، کارل )

 انتشارات منسسه اسرا . خدا.  جود اثبات براهین تبیین(. 1314)جنادی آملی، عبدالله 
 منسسه اسرا . انتشاراتقم:  (.4 6رحیق مختوم )ج(. 1311)جنادی آملی، عبدالله 
 قم: انتشارات منسسه اسرا . .صدرافلسفه (. 1313)جنادی آملی، عبدالله 
 منسسه اسرا . انتشاراتقم:  (.02 81رحیق مختوم )ج(. 1331)جنادی آملی، عبدالله 

 1نشاریه شاناخت،  ملاصکدرا. فلسکفه در مُثُکل   فعکا  عقل نسبت(. 1332حکمت، نصرالله و همکارا  )
(37 ،)173-113.  

 .آن با ا ضاع سیاسی   اجتماعی از قدیم تکا بکه امکر زتاریخ فلسفه غرب   ر ابط (. 1311راس ، برتراند )
 مترجم نجف دریابندری. بی جا: شرکت سهامی کتابهای جیبی نشر الکترونیکی.

 منسساه باتعلیقاه هاانری کاربن، تهارا : جلکدی( 4مجموعکه آثکار)(. 1332سهروردی، شاها  الادین )
 .(پژوهشگاه) فرهنگی تحقیقات و مطالعات

جلدی(. تهرا : منسساه مطالعاات و 4) شیخ اشراق مجموعه مصنفات(. 1331)سهروردی، شها  الدین 
 تحقیقات فرهنگی.

، تعلیقه عباس علی زارعی سباواری، قم: (0 8الحدمه)ج  ةنهای(. 1434علامه طباطبایی، محمد حسین ) 
 منسسة النشر الاسلامی

، ة فی الاسکفار العقلکیا الاربعکةتعلیقه بر کتاب الحدمة المتعالی(. 1311طباطبایی، محمد حسین )علامه 
 ، قم: مکتبة المصطفنی2ج

 تهرا : مکتبه الاهرا. .الجمع بین رأیی الحدیمین(. 1471فارابی، محمد بن محمد )
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، دیالدتیک هگل: سنتزی از دیالدتیک کانت در برابر دیالدتیک افلاطون(. 1337و همکارا  ) فتحی، حسن 
 .17 ا 43(، 1) 2تاریخ فلسفه، 

 11لامی، ، آمنزه های فلسافه اساابعاد ابتداری نظریة مثل در فلسفه ملاصدرا(. 1333قدرت الله ) قربانی،
 .142 ا 113(، 2)

 مترجم محمد حسن لطفی. تهرا : انتشارات خنارزمی. .متفدران یونانی(. 1331گمپترس، تلندور )
 تهرا : کتابخانه طهنری.  .المشاعر(. 1313ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن  :تهرا  .مفاتیح الغیب (.1313)لاصدرا، محمد بن ابراهیم م
 . اسلامی حکمت و فلسفه ایرا 

: بنیاد حکمات (. تهرا 3و2)جالحدمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه (. 1317)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 
 اسلامی صدرا. 

: بنیااد حکمات (. تهارا 1)جالحدمة المتعالیة فی الاسفار الاربعکه (. 1311)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 
 اسلامی صدرا. 

تهارا : بنیااد حکمات (. 1)جالحدمة المتعالیة فی الاسفار الاربعکه (. 1311)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 
 اسلامی صدرا. 

 انی. قم: بنستا  کتا  قم.مترجم سید جلال الدین آشتی .زاد المسافر(. 1311)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 
تهارا : بنیااد  (.1و3و1)جالحدمکة المتعالیکة فکی الاسکفار الاربعکه (. 1313)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 

 حکمت اسلامی صدرا.
 .مؤسسة بنستا  کتا  :قم .المسائل القدسیة (.1311)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 
 . مؤسسة بنستا  کتا  :قم .ة فی المناهج السلوکیةالشواهد الربوبی (.1332)ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 
 قم: مکتبه المصطفنی.  .الحشر فی رساله )بی تا(.ملاصدرا، محمد بن ابراهیم 

  تهرا : ناشر دانشگاه تهرا .  .القبسات(. 1334میرداماد، محمدباقربن محمد )
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 ـ پژ      وهشی علمی  

 علم دینی    راهبردی برای تحقق   ، علوم   ی بند   طبقه   اصلاح   ی ساز   بستر 
 آیت الله جوادی آملی   رویکرد عقلانیت وحیانی مبتنی بر  

    **   ی احمد صادق     |          *   الدین حسینی سید حسام 

 چکیده 
 ــبن   ی ها در عصر حاضر شباهت   ی اسلام   ران ی ا   ی و تمدن   ی مختصات علم  ترجمــه و عصــر  بــا دوران نهضــت    ی ن ی اد ی

بسترســاز    ، ی راهبــرد   ی ا بــا اتخــاذ مواجهــه   ی حکمــت اســلام   ، ی خ ی مقاطع تار   دارد. در آن   ی ع ی ش   ران ی ا   ی ر ی گ شکل 
اســت    ی با تفکر راهبرد   ی ظهور عالمان   ازمند ی ن   ر ی مس   ن ی . تداوم ا د ی گرد   ی و تحقو تمدن اسلام   ی ا تحول علوم ترجمه 

د« همقون فاراب   ی فا ی که با ا   ــ  رداماد، ی و م   ی نقش »معلم مجد    ی ده ن ســاما   ی اهــداف تمــدن   ی راســتا م را در  نهــاد عل
  ی و بــا نگــاه   ی سنگ حکمت اسلام گران   را  ی بر م   ه ی متأله، با تک  م ی حک  ک ی در قامت  ، ی آمل  ی جواد  الله ت ی کنند. آ 

 ــی تحقو علــم د   ی را برا   ی ا تازه   ی ها افو   ، ی و عمل  ی حکمت نظر  ات ی ژرف به مقتض   ــاند. ا گشــوده   ی ن   ی راهبردهــا   ن ی
 استوارند:   ر ی ز  ی بر محورها   کنند، ی در علوم فراهم م   ی تحول اله   ی برا   لازم را  ط ی که شرا  ن ی اد ی بن 
بــه »فعــل    ی دادن تمام ابعاد هست   وند ی و پ   ن ی به قلمرو د   دن ی توسع بخش   و ی مضاف از طر   ی ها فلسفه   ی .هضم و تعال ۱

امکــان    ی . نف ــ۳  ؛ ی فلسفه اله   ه ی بر پا   رعلم ی علم و غ   ز ی تما نو از مناط    ی ر ی تقر   ی با ارائه   ی ع ی علوم طب   ب ی . تهذ ۲  «؛ ی اله 
هــا در هندســه معرفــت  هماهنــگ آن   گــاه ی جا   ن یی و تع   نقل ممتنع دانستن تقابل عقل و    و ی طر ز  ا   ن ی تعارض علم و د 

.  ۵مقام عمل و پژوهش از مقام نظر و اعتقــاد محقــو؛    ان ی م   ک ی از علوم با تفک   ی . جذب و استفاده حداکثر ۴  ؛ ی ن ی د 
 . ی در حکمت عمل   ت ی حج  ر ا ی مع  ن یی تب   و ی از طر  ی به علوم فن   ی ن ی د  ی بخش ت ی هو 
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 مقدمه .  1

  هجــوم   با   وسیع   های ترجمه   اثر   در   ایران   ازجمله   اسلامی  کشورهای  که  کنیم می  زندگی  ی عصر  ر د 
  حاضــر  عصر  مشخص  طور ه ب . هستند  مواجه  خود  فرهنگی  و  علمی  مرزهای  درون  به   غربی   علوم 
  علــوم   و   مدرنیتــه   با   ایران   علمی   سپهر   مواجهه   دوران   بایستی   را   تاکنون  سیزدهم  قرن  دای ابت  از  یعنی 

  قاجــار   دوره   در   ترجمــه   نهضت   یک   گیری شکل   دوره،  این  آغاز  عطف  نقطه . آورد  حساب به  مدرن 
  جهــت   اروپا   به   افراد   اعزام   و   دارالفنون   س ی تأس   ترجمه   نهضت   ن ی آغاز   ی ها ده ی پد   ن ی تر ی اصل .  است 
  نظــارت   تحــت   ی ا دارالترجمــه   س ی تأس   با   که   است   چاپ   صنعت   ی انداز راه   و   د ی جد   علوم   ل ی تحص 

  کــه   ای ترجمــه   نهضــت    ( ۶-۵  ص.   ص.  ۱۳۹۰  رضو   نجفاا    و   طلایی حسان )   . د ی رس   ی بارور   به   شاه ن ی ناصرالد 
  شــد،   موجــب   یج تــدر به   و   گذاشــته   ایــران   علمــی   ســپهر   بــر   زیادی   تأثیر   شد   آغاز  قاجار  دوران  در 

  دیگــر   های جنبــه   از   بســیاری   و   قلمرو  ارزشی،  کارکردی،  نهادی،  ابعاد  در  ن را ای  در  علم  مختصات 
 . گردد   متحول 

 ترجمه نهضت عصر با حاضر عصر شباهت. 1.1

  قرون   در   ترجمه   نهضت   دوران   مشابه   تمدنی،   معارف   و   علوم   انتقال   شدت   ازنظر   را   حاضر   عصر   توان می 
  علوم   از   زیادی   حجم   قرن   دو   طی   اسلامی   دن تم   آغاز   در   ترجمه   نهضت   در .  دانست   هجری   چهارم   تا   دوم 

  جدیــدی   علوم   تأسیس   منشأ   و   شد   ترجمه   عربی   زبان   به ...    و   ایران   هند،   یونان،   علمی   های حوزه   مختلف 
  علــم   مختصات   میان   اساسی   های تفاوت   باوجود .  نداشتند   ای سابقه   مسلمانان   میان   در   آن   از   قبل   که   شد 
  لــذا .  دارد   وجــود   هایی ســنخیت   دوره   دو   این   میان   در   ، اسلامی   تمدن   در   ترجمه   عصر   و   حاضر   عصر   در 

  نهــاد   ی هــا چالش   با   مواجهه   ی چگونگ   ی راستا   در   یی ها دلالت   تواند ی م   ی خ ی تار   تجربه   ن ی ا   از   ی ر ی گ بهره 
 (. ۴  ص.   ص.  ۱۳۹۵  عزت    پور   و   آبا،  شاه )   دهد   دست   به   را   حاضر   عصر   در   علم 

 ترجمه نهضت با یانیوح تیعقلان انیجر  یدراهبر  مواجهه. 1.2

  علــوم   بــا   مواجهــه   در   قشــر   ترین فعــال   اســلامی   حکمــای   مختلف،   های رشته   دانشمندان   میان   در 
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  فلســفی   آثــار   در   تصــرف   بــا   را   اسلامی   حکمت   وحیانی،   عقلانیت   گام   اولین   در .  بودند   ای ترجمه  
  ســنت   گــاه ی پا   از   و   فعالانــه   س ی نوتاس   ی اسلام   حکمت   بر   ی مبتن  سپس  و  نماید می  تأسیس  وارداتی 

 ــی آفر نقش  ه ب  ی ن ی د   ــتغ  ت ی هــدا  در  ی ن  ــی د   تکامــل  جهــت  در  مســلمانان  ی علم ــ ســپهر  رات یی   آن   ی ن
  ای مواجهــه   اســلامی   حکمــت   وحیــانی،   عقلانیــت   راهبــردی   تفکــر   ظرفیت   اساس   بر   . پردازد ی م 

 . است   داده   ظهور   و   بروز   را  اساسی   و   کلان  استراتژیک، 
  و   ی نابســامان   جــاد ی ا   از   ی ر ی جلوگ   و   ی ا ترجمه   علوم   با   هه اج مو   در   ی اسلام  حکمت  ی اصل  راهبرد 

  جناب   بار   اولین   . است   علوم   ی بند طبقه   به   پرداختن  ن، ی مسلم  ی علم  و  ی فکر  ات ی ح  در  ومرج هرج 
  . پرداخــت   موضــو    بدین   الحدود   رساله   نگارش   با (  ق ۱۶۰ ـ۱۰۲ های سال  حدود )  حیان  بن  جابر 

  علــوم   بــه جان همه   توســعه   و   ترجمه   نهضت   از   ن قر   دو   حدود   گذشت   از   پس   تا( )جابربن حیان، بی 
  علــوم  بنــدی طبقه  جهــت  در  اساســی  گــامی ( ق ۳۳۹-۲۵۹)  فــارابی  مســلمانان،  میان  در  جدید 

  آغــاز   و   صــغرا   غیبــت   عصــر   در   و  گشــود  جهان  به  چشم  صغرا  غیبت  آغاز  در  که  فارابی . برداشت 
  مواجــه   نیــز   معصوم   امام   حضور   عدم   چالش   با   دوران   این   در   شیعیان   طبعا    که   زیسته می   کبرا   غیبت 

  و   کنــد می   طراحــی   را   عمــل   و   اندیشــه   جــامع   دســتگاه   اسلامی   حکمت   تأسیس   با   بی را فا . هستند 
  قــدرت   هــم   و   اســت   نقــل   بــا   ســازگار   و   متصــل   بــه   هــم   کــه   بخشد می   تبلور   را   وحیانی   عقلانیت 

  دور   بــه   د الحــا   و   انحراف   یا   و   جمود   و   انفعال   از   را   شیعه  معصوم  امام  فقدان  با  و  داشته  پاسخگویی 
  نظــم   در   اساســی   قــدمی   راهبــردی،  و  کــلان  نگــاه  دارای  اندیشــمند  یــک  ان عنو به  فارابی . دارد می 

  و   برداشــت   اســلامی   معــارف   و   فرهنــگ   و   هــا دانش   ایــن   بین   هماهنگی   ایجاد   و   علوم   به   بخشیدن 
  مــدیریت   جهــت   در   راهبــردی   اقدامی   آن،   بندی طبقه   و   علوم   بین   وحدت   و   پیوند   ایجاد   با   توانست 

  وضــعیت   از   کامــل   ای نقشــه   دادن   ضمن .  بود   صحی    یر مس   در   آن   های شاخه   رشد   و   دانش   ان جری 
  را   علــم   کســب   مختلــف   هــای روش   و   کرد   تبیین   را   علوم  مختصات  و  مراتب سلسله  موجود،  علوم 

 . نمود  مشخص 
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  بعدی   قرون   در   داشت   خود   عصر   علمی   نظام   بخشی  سامان  در  که  اساسی  نقش  علت  به  فارابی 
  و   منطــو   علــم   در   اش اساســی   نقــش   علــت   بــه   نیــز   ارســطو   کــه   طور همان   شد،   ه نامید   ثانی   معلم 

  مطــرح   اینجــا   در   کــه   خاصــی   اصــطلاح   در   معلم .  است   شده   خوانده   اول   معلم   علوم   بندی تقسیم 
  کســب   مختلــف   هــای روش   و  علوم  حدود  کننده تعیین  درواقع  که  شود  شخصی  به  اطلاق »  است 
  حفــظ   را   آن   شــعب   و   دانش   پیوستگی   و   وحدت   که   ت اس   مراتبی   سلسله   در   ها آن   دهنده   قرار   و   علم 
 ( ۶۱    ص. ۱۳۹۰  نص،  ) .«  کند 

  ایــن   پــرداختن،  علوم  بندی تقسیم  و  منطقی  کتب  تدوین  به  فارابی  از  قبل  دیگران  و  کندی  اگرچه 
  تمــدن   بتوانــد   که   ای پخته   صورت به   هنوز  و  داشت  کمال  درراه  تفحص  و  جستجو  جنبه  ها کوشش 
  او   از   قبــل   ارسطو   و   اسلامی   تمدن   در   ی فاراب   آنقه   اما .  بود   درنیامده   د ه د   قرار   تأثیر   تحت   را   اسلامی 

  کــرد می   ایجــاب   کــه   بــود   اساسی   اسلامی   دانشمندان   دیدگاه   از   چنان آن   داد،   انجام   یونان   تمدن   در 
 ( ۶۳و ۶۲   ص. ۱۳۹۰ نص،  ) .  شود   داده  ایشان   به   معلم   عنوان  تحت   خاص   لقبی 

  نگیــز ا ت حیر  بســطی  گونــاگون  علــوم  هرچند  مد، نیا  معلم  لقب  به  شخصی   دیگر   فارابی   از   بعد 
  درواقــع   و   یافت   نظام   جداگانه   واحدی   صورت به   تشیع   عالم   اول   بار   برای   که   صفویه   دوران   تا   یافت 
  نــوین   یکپــارچگی   ایــن   دامــن   در   و   جدیــد   وضــع   این   در .  شد   گشوده   اسلام   تاریخ   در   جدید   بابی 

  ، بخشــد   جدیــدی   نظم   آن   به   و   کند   یاء ح ا   را   خود   زمان  عقلانی  علوم  توانست  که  میرداماد  مذهبی، 
  در   بارهــا   او   خود   چنانقه   ( ۶۴    ص. ۱۳۹۰  نصِِ،  ) .  خواندند   ثالث   معلم   را   او   و   یافت   معلم   لقب   دیگر   بار 

 ( ۴۱۳   ص. ۱۳۶۷  ما،،اما،  ) . کند می  اشاره   « التعلیم   فی   شریکنا »   عنوان به   فارابی   به   آثارش 

 مجدد« می»تعل به آن ازین و یشناس زمانه. 1.3

.  دارد   شباهت   میرداماد   زمانه   به   هم   و   فارابی   زمانه   به  هم  حاضر،  عصر  در  اسلامی  نظام  صات مخت 
  غــرب   تمــدن   جدیــد   علــوم   ترجمه   قرن   دو   با   ما   کشور   چراکه   است   فارابی   زمانه  به  شبیه  سو یک  از 

  در   اخــتلال   و   نابســامانی   و   جدیــد   علوم   و   قدیم   علوم   بین   عمیقی   شکاف   آن   اثر   در   که   است   مواجه 
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  میردامــاد   زمانــه   به   دیگر   سوی   از   و .  است   آمده   وجود   به   مسلمان   دانشمندان   علمی   و   ری ک ف   حیات  
  تــاریخ   در   جدیــدی   بــاب   اســلامی   حکومــت   تحقو   و   اسلامی   انقلاب   وقو    با   چراکه  است  شبیه 

  حاضــر   عصــر   در   اسلامی   نوین   تمدن   تحقو   امیدبخش   و   نویددهنده   که   است  شده  گشوده  اسلام 
  تعلــیم »   یــک   بــه   محتاج   دیگر   ز چی   هر   از   بیش   آن   علمی   سپهر   و   می اسلا   انقلاب   امروز   لذا .  است 

بخشی به علوم و    تحقو تمدن اسلامی نیازمند ظهور معلم رابعی است که با نظام و    است   « مجدد 
 . ها با معارف وحیانی، بستر تولید علم دینی را از نو بنا کند سازی آن   هماهنگ 

 له مسئ   ان ی ب .  2

  اساســا    و   راهبــردی   اندیشه   دارای   خاص،   طور   به   وحیانی   نیت لا عق   و   عام   طور   به   اسلامی   حکمت 
  حکمــت   اســت؛   متفــاوت   علــم   بــا   حکمــت،   چراکه   ؛ است   حکومت   راهبردی   ساختار   ، حکمت 

  پیونــد   حکمــت   لذا .  است که عملش محکم به علم است  ی کس  م ی است و حک  دوراندیشی  ی دارا 
  اســلامی   حکمــت   بــراین   ه و علا فار  از عمل.    علم   نه   گراست تحقو   و  ی تحق   حکمت   عمل،   با   دارد 

  راهبردنگــاران   همــه   کــه   دارد   را   میردامــاد   نصــیر،   خواجــه   ، ســینا ابن   چــون   حکیمانی   ، خود   دل   در 
 . اند بوده   خود   وقت  های حکومت 

  افــزار نــرم   تحقــو   و   ترجمه   نهضت   با در مواجهه    ی اسلام   مان ی حک   ی راهبردها  ن ی تر مهم  از  ی ک ی 
گرفتــه تــا    ســینا ابن و    ی از فــاراب   ی اســلام   ن ا م ــی علــوم اســت. حک   بنــدی طبقه ارائه    ، ی اسلام   تمدن 

  بــوده   علوم   بندی طبقه   ابزار   گرفتند   کار   به   ی که جهت اصلاح نظام علم  ی ابزار  ترین مهم ملاصدرا، 
 . گیرد می قرار    ی مورد بررس  شتر ی ب   ی موضو  در بخش بعد   ن ی . ا است 

  تمــدن   و  دینــی  علــم  تحقــو  جهت  اسلامی  حکمت  یافته تکامل  تداوم  وحیانی  عقلانیت  امروز 
  بناســت،   مقالــه   ایــن   در .  دارد   راهبــردی   نقــش   غربــی   علــوم   جمــه ر ت   نهضت   با   مواجهه   و   اسلامی 

 ــ  ی جواد   الله یت آ   یانی وح  عقلانیت برآمده از  ی راهبردها  مجموعه  بــاب    در   یشــان ا   یــدگاه د   و   ی آمل
 . شود  استخراج علوم    ی بند طبقه  ساز ینه زم  ی بسترها   عنوان به   ینی علم د 
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 علوم  ی بند طبقه بر   د ی تأک با   ی ن ی در تحقق علم د  ی م سلا ا   ی راهبرد حکما  نه ی ش ی پ .  3

  جهان   اصلی   های جریان   از   یک   هر   اسلامی،   ممالک   به   عقلانی   علوم   خصوص به   جدید   علوم   ورود   با 
  شود می   قدرت   دارای   عباسی   حاکمان   حمایت   با   اعتزال،   جریان .  داشتند   آن   با   متفاوتی   مواجهه   اسلام 

 . شود می   هضم   دیگر   فرق   در   یا   و   رود می   فرو   خود   در   و   گشته   فعل ن م   عقلانی   علوم   با   مواجهه   از   پس   اما 
  دارنــد   وجود   فعال   و   زنده   صورت به   حاضر   عصر   تا   ابتدا   از   که   گروه   دو   مختلف   های جریان   میان   از 

  شــیعی   عمــدتا    کــه   اســلامی   حکمت   جریان   از   اند عبارت   شوند می   ای ترجمه   علوم   با   مواجهه   وارد   و 
 . داشتند   فعالیت   کلام   علم   قالب   ر د   و   متکلم   عنوان به  بیشتر   که   است  اشاعره  جریان   دیگری   و   است 
  آفــرین نقش  بــه  جدیــد  علــوم  بــا  مواجهه  در  اسلامی  حکمت  جریان  ترجمه  نهضت   ابتدای   در 

(  ق ۴۱۶  م   ســینا ابن )   پنجم   قرن   اوایل   و   چهارم   و   سه   قرن   دو   در .  گردد می   مبدل   اسلام   جهان   اصلی 
  اشــاعره   کارنامه   ت که س ا   شده   ارائه   و   تدوین   شکل   ه نُ   به   ن مسلما   حکمای   طرف   از   علوم   بندی طبقه 

 . است   خالی   علوم   بندی طبقه   در  زمان   آن   تا 
  حکمــت   و   شــده   بــرعکس   اوضــا    اجتمــاعی،   و   سیاسی   شرایط   تغییر   با   ششم   و   پنجم   قرون   در 

  حکمــت   هفــتم،   قــرن   در   نصیر   خواجه   ظهور   زمان   تا   دوره   این   از .  شود می   مواجه  رکود  با  اسلامی 
  و   غزالــی   ظهــور   بــا   اشاعره   میان   در   اما .  دهد نمی   ائه ر ا   مستقلی   بندی طبقه  و  شده  فرو  کم  اسلامی 

  ایــن   در   و   شده   خود   شکوفایی   دوره  وارد  جریان  این  مذهبی،  متعصب  های حکومت  گرفتن  قدرت 
 . است   شده   ذکر  ها آن   از   بندی طبقه   ۶  دوره 

  نصــیرالدین خواجه   ظهــور   بــا   اســلامی   حکمــت   هشتم،   و   هفتم  قرون  در  مغول  حمله  از  پس 
  شــده   داده   نســبت   اســلامی  حکمای  به  علوم  از  بندی طبقه  ۶ دوره  این  در  و  رد گی می  جان  دوباره 
  جریــان  ایــن  از  تــر بیش  بنــدی طبقه  یک  و  شده  رکود   دچار (  ایران   در )   اشاعره   که درحالی   است؛ 
 1. است   نشده  مطرح 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

 :است  شده  گرفته لیذ  کتاب  از علوم  هاییبندطبقه  یزمان  یپراکندگ آمار 1.
ک  بکا  یاسکلام  تمدن  در  علوم  یبندطبقه  یبررس     نقد(.  1395صغر. )منتظرالقائم، ا   محمدباقر؛  ،یلیخزائ  انیکرانیا   نقک   بکر   یکدتأ

 .دانشگاه و حوزه  پژوهشگاه:  تهران  .(ی هجر  ازدهمی تا  سوم  یهاقرن)
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 ترجمه   نهضت   نوتاسیس   علوم   با   مواجهه   ر د   فعال   جریان   دو   توسط   علوم،   های ی بند طبقه   تعداد   پراکندگی   نمودار 

 گرید ىهاانیجر و  ىحکمت اسلام انیمواجهه جر  ىراهبردها ىقیتطب سهیمقا

  کارآمدی   فکری   دستگاه   گذار پایه   دین،   با   همسو   عقلانیت   تبیین  با  اسلامی  حکمت  1غالب  جریان 
  تــوان می   را   ذیــل   دهــای راهبر   مجموعــا  .  پرداخت   س اسی نوت   علوم   با   مواجهه   به  آن  اساس  بر  که  شد 

 : برشمرد  جدید   علوم   با   مواجهه   در   اسلامی   حکمت  جریان  ابتکارات 
  و   نمایــد می   ایجــاد   منطقــی   ارتباط   تأسیس   نو   ای ترجمه   علوم   و   قبل   از   موجود   اسلامی   علوم   بین 

  دیــن،   و   علــم   تقابــل   جــای   به  و  نماید می  ترکیب  و  نشین هم  معرفتی  دستگاه  یک  ذیل  را  ها آن  همه 
  مثال عنوان بــه .  دهــد می   شــکل   عملــی   و   نظــری   بــه   را   علــوم   بندی تقسیم   دین   و   عقل   و   عقل   و   علم 

  اســت   عملی   آنکه   جهت   از   فقه   و   آورد می   عملی   حکمت   ذیل   را (  نوامیس   علم )   فقه   علم   ملاصدرا 
ــن .  شــود می   جــدا   اســت   نظــری   کــه   جهــت ازآن   فلســفه   از    غالــب   در   کــه   اســت   حــالی   در   ای

  جهت ازآن   فلسفه   از   است  دینی  که  جهت ازآن  شرعی  علوم  ذیل  فقه  اشعری  تفکر  های ندی ب تقسیم 
  اشــاعره   دیدگاه   به   توجه   با   ترتیب   بدین   ( ۵-۴    ص. )صارالمتألوان  چاپ س،گی   . شود می   جدا   است   عقلی   که 
    ش ۱۳۸۷  نِِای     ابِِن )   اواخــر   و  اوایــل  علوم  بر  مبتنی  علوم  بندی تقسیم  دین،  و  علم  عقل،  رابطه  باب  در 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

 شـانیا   اغلـب  و  اندداشـته  یاسـلام  حکمت  شبردیپ  در  یساسا  نقش  که  است  یافراد  ،یاسلام  حکمت  غالب  انی جر   از  منظور  .1
 ملاصـدرا، ر،ینصـ خواجـه ،یسـهرورد ،یناسـابن ،یفاراب ازجمله اندبوده ی بر  خلافت یاسیس فلسفه و ی اشعر  تفکرات از  و  عهیش
 .هستند  حاضر  عصر  در انی جر   نیا  ندهینما یآمل یجواد  اللهیتآ  که  امروز تا آن  تداوم و ردامادیم
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  فخــر ) نقلی   و   عقلی   ، ( ش ۱۳۶۸  خوارزمی، ) عرب   غیر   مردم   علوم   و   شرعی   ، ( ش ۱۳۷۹ آملی   الاین شم  
  و   هســتند   امــت   یــک   خــاص   کــه  علومی  ، ( ش ۱۳۶۴ غزالی، ) عقلی  و  شرعی  ، ( ش ۱۳۸۲ رازی، 

  بــا   اساســی   تفــاوت   که   آید می   وجود   به (  ش ۱۳۶۹  انالسی    حزم   ابن ) هستند   ها امت   بین   مشترک   که   علومی 
 . دارند  انی وحی   عقل   تموری 

  در   را   موضــوعات   شــناختی   هســتی   مراتب سلســله  اشرفیت،  شاخص  طرح  با  ینا س ابن  بار  اولین 
  صــحی    گیری جهــت   و   ( ۳۳و ۳۲  .   ص.  ۱۳۸۳اصِِ     زنجانی   ک،یمی   و   نژا، نورانی )   سازد می   وارد   علوم   بندی طبقه 
  را   طبیعــی   م علــو .  نمایــد می   تعبیــه   علمی   نظام   درون   در   ساختاری   و   کلان  صورت به  را  تعلیم  نظام 
 . نهد می   نام   اعلی   علم   را   الهی   علوم   و   اوسط   علم   را   ریاضی   علوم   اسفل،   علم 

  تر مبنــایی   علــوم   بــر   متوقــف   را   تر پیقیــده   علــوم   برخی   ، ( بودن   نیاز پیش ) توقف   شاخص   طرح   با 
  بــر   اســت   متوقــف   فقه   علم   مثال عنوان به .  شود می   علمی   انحرافات   از   مانع   اساس   براین   و   نماید می 

  در   ( ۳۰و   ۲۹    .   ص.  ۱۳۸۳اصِِ     زنجِِانی   ک،یمِِی   و   نِِژا، نِِورانی .) منطو   م عل   بر   است   متوقف   فلسفه   یا   ، اصول   علم 
 . خورد می   گره   هم   به   تعلیم   شیوه   و   علوم   بندی طبقه   قبل   مورد  مانند   نیز   مورد   این 

  علــوم   ناصــحی    ضــیو   یــا   وســعت   از   مانع   و   نماید می   طراحی   صحی    طور به   را   علم   هر  قلمرو 
  در   را   فقــه   قلمــرو   لــذا   ســازد می   مطرح   مدنی   علم   عنوان ه ب   را   فقه   علم   فارابی   مثال ن عنوا به .  گردد می 

 . نماید می  گسترده  اجتماعی   و   فردی   ابعاد   تمام 

  نهضــت   دوره   اوج   در   اســلامی   تمــدن   هــای استراتژیســت   عنوان به   اسلامی   حکمای   آنکه   نتیجه 
  امــر   ایــن .  پرداختند   آن   از  بومی  الگوی  ارائه  و  علوم  بندی طبقه  به  که  بودند  کسانی  بیشترین  ترجمه 

  راهبــردی   ظرفیــت   دلیــل   بــه   موضــو    ایــن   بلکــه .  است   نبوده   اتفاق   سر   از   و   ناآگاهانه   فعالیت   یک 
  عهــده   بــر   را   علــم   تغییــرات   هــدایت   و   دانــش   جریان   مدیریت   تواند می   که   است   اسلامی   حکمت 

 . براند   پیش  اش دینی   تکامل   سوی به   و   بگیرد 
  بــر   مبتنــی   و   تابــد برنمی   را   ل نق   و   عقل   وحدت   اشعری   لانیت ق ع   اسلامی،   حکمت   با   مقایسه   در 
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  علــوم   از   شــرعی   علــوم   جدایی   یا   عقلی   علوم   از   شرعی   علوم   جدایی   بر   مبتنی  هایی بندی تقسیم  آن  
  آن   بــر   مبتنی   و   داند نمی   شر    منابع   جزء   را   عقل   جریان   این .  دهد می   ارائه   آن   امثال   و   غیرعرب   مردم 

  علــوم   میــان   وحــدت   ایجــاد   در   ی اشــعر   عقلانیــت .  آورد مــی   عقلــی   علوم   مقابل   در   را   کلام   و   فقه 
  یــک   کــه   دهــد می   ارائــه   را   اواخــر   و   اوایل   علوم   بندی تقسیم   لذا   است   ناتوان   جدید   علوم   و   اسلامی 

  و   عالمــان   تاریخ   اساس   بر   و   ندارد   آن   حقیقت   و   علم   خود   از   فهمی   چون   است؛   ناتوان   بندی تقسیم 
  مقابــل   در   اشــعری   جریــان   هبرد ا ر   توان می  طورکلی به . کند ی م  ترکیب  و  تحلیل  را  علم  اندیشمندان 

  علــوم   حیطــه   از   هــا آن   حیطــه   کــردن   جدا   و   اسلامی   علوم   اطراف   در   کشیدن   حصار   را   جدید   علوم 
  جدیــد   علوم   هضم   و   تصرف   و   جذب   دنبال   به   اسلامی   حکمت   جریان   که درحالی . دانست  جدید 

  نمایــد می   تأکید   شر    از   عقل   جدایی   به   اشعری   جریان .  است   اسلامی   عقلانیت   جامع   دستگاه   در 
  در   کــه درحالی   نمایــد می   جــدا   شــرعی   علــوم   از    را   عقلــی   علــوم   حیطــه   خــود   بندی تقســیم   در   و 

  علــوم   اساســا    و   شــود می   آورده   علمی   حکمت   ذیل   نوامیس   علم   عنوان به   فقه   ملاصدرا   بندی تقسیم 
 . شود نمی   دیده   عقلی   علوم   از   جدای   شرعی 

 ی ان ی وح   ت ی عقلان   ن یی تب .  4

  نقل و عقل رب یوح قتیحق تیحاکم .4.1

کــه    ی و معــارف   یو تمام حقــا   تواند ی م   ی با علم حضور   ی است که نب   ی و آسمان   ی اله   یقتی حق   وحی 
تنها بــه  نه   ی وح   ی معقول انسان مؤثر است را در آن مشاهده کند و چون مبدأ فاعل   یات ح   ین در  تأم 

که معلو    نامند ی عالم م   ین هم   ی برا و عالم را  علم اوست    ین تمام عالم علم دارد بلکه تمام عالم، ع 
  ی  آملِِ     )جِِوا، راه نــدارد.    ی در وح   یی و خطا   یان جهل و نس   گونه یچ ه   یل دل   ین است.  به هم   ی علم اله 

بعــد قــرار    ی ها در رتبه   ی و نقل   ی عقل   یل است و دلا   ینی منبع معرفت د   ین اول   ی وح   ( ۹۶    ص. ۴.   ج ۱۳۸۶
امــر    یک   ی که  وح   یرا ز  وند ش ی م  یده سنج  وحیانی  ی رازو ت  و  یزان عقل و نقل با م  ی ها دارند. موزون 

حکــم نــاظر بــه    یــن با آن را ندارد؛ البتــه ا   ی برابر   یت قابل   یگر از معلومات د   کدام یچ است و ه   ینی ع 
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  ی  آملِِ     .)جِِوا، اســت   ییــر که قابل نقد، خدشه و تغ آن  ی ذهن  ی است و نه مفهوم و معنا  ی وح  یقت حق 

  یا داد    ی تسر   ی وح ام نقل را بر  پنداشت و احک   یکی و نقل را   ی وح  ید اساس نبا  ین بر ا  ( ۱۹   ص. ۱۳۸۸
بــودن    ی کــه وح ــ  یزانی به م  ی نقل  ی ها اره است و گز  ی از طرق کشف وح  یکی بالعکس؛ بلکه نقل 

وارد    ی خلل   ی بودن مطلب   ی هستند اما اگر در وح  یز آور ن  یقین و  یقی و مسلم است، حق  ی ها قطع آن 
 . کرد   شک  تواند ی واقع م آن نسبت به   گری یت ا به آن و حک   یقین در    یزان شود به همان م 

  یوح و عقل یهماهنگ و تعاون تعامل،. 4.2

عمــل    ی بــا وح ــ  ی همــاهنگ   یــت است کــه در غا   ی عقل   یانی وح   یت عقلان   یب از عقل، در ترک  مراد 
اعتبــار و    کنــد؛ ی را عقــل اثبــات م   ی و لزوم تحقــو وح ــ  یت گونه که ضرورت، حج . همان کند ی م 

در    ی روست که عقل و وح ازآن   ی هماهنگ   ین . ا گیرد ی بر عهده م   ی وح   یز ن را   ی عقل  ین براه حجیت 
آن را    ی اله ــ  ی وح   فهمد ی م   ی و هر آنقه را که عقل برهان   یکدیگرند بلکه در طول    یستند عرض هم ن 

خود به عقل آموزش    های یه با توج   ی ندارد وح   ی را هم که عقل به آن دسترس   ی و امور  کند ی م  یید تأ 
خود عقــل بــا    یز اعتماد به آن را ن   یزان و م   ی ح . دفا  از عصمت و رساند ی ل م و از قوه به فع   دهد ی م 

 ــآورد ی و استدلال به دست م  یب ترک  یل، و از راه تحل  ی اول  یهیات بد اتکا به    ی عقــل بــا وح ــ  ین . چن
 ــ یانی وح  یو هماهنگ است و در کنار نقل از حقا  اســت، پــرده    ی علــم و اراده اله ــ ی عالم که تجل

ربط به خــالو آن اســت و ماننــد    ین عقل ع   ی هست ام  تم   ( ۹۶-۱۲۵    ص. ۴.   ج ۱۳۸۶    ی آمل     )جوا، .  دارد ی برم 
  توانــد ی است. عقل با ارتبــاط همدلانــه بــا نقــل م   یاج احت   ین ممکنات وابسته به خداوند و ع   یر سا 

و هــم    دهــد ی عقل هم روش را نشان م   ینی در تحقو علم د   ترتیب ین ا به را کشف کند؛  ی حکم اله 
 .  کند ی م   یفا محتوا نقش ا   ید در تول 

اســت    ی قطع ــ  ی و وح ــ  ی بل استناد و استفاده است عقــل قطع ــقا   ی و نظر   یقی حق آنقه در علوم  
 ــ  ید که مق   ی و عقل   ی چراکه وح  دارد.    یــت کــاربرد و حج   ی به ظن شده باشند تنها در حکمــت عمل

  دلیــل   بــا   تواند ی قرار دارد و چون در عرض آن قرار ندارد نم   ی قطع   یل در طول دل   یشه هم   ی ظن   یل دل 
امکــان    ین هم ــ  ی بــرا   ( ۱۳۱و ۱۳۲  ص.  ۱۳۹۶  ی  آملِِ     )جِِوا، .  کند   پیدا   رض تعا   نقل   و   عقل   از   حاصل   عی  ط ق 
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عقــل    یــال، مشوب بودن با حس و خ   یل که به دل   تجریدی یمه و ن   ی علوم تجرب   یان هرگونه تعارض م  
و  توان تقابل و تعارض با عقــل    وجه یچ ه به   دهد ی ارائه م   ی ظن   یل و دلا   کند ی ها دفا  م مشوب از آن 

 ــ  ی مهندس   ی، لوم فن از مسائل ع   ری یا را ندارد.  بس   ی نقل قطع  گونــه کــه فلاســفه  همان -  را   ی و تجرب
  ی ارزش داور   یانــه، و کارکردگرا   ی ابــزار   ی و نگــاه   ی حکمت عمل   یل ذ   ید با   -کنند ی م   یان ب   یز علم  ن 

  یــت نخواهد بود و منــاط حج   یکسان   ی با علوم نظر   ی علوم عمل   ی و راهبرد داور  یوه کرد که البته ش 
 به آن اشاره خواهد شد.   ینی علم د   یه نظر   یین ت که در تب تفاوت خواهد داش   یز ها ن آن 

و نامفهوم است که تقابــل   معنا ی به همان اندازه ب  ی مبنا؛ هرگونه تصور تقابل عقل با وح  بنابراین 
  یم قس ــ  یقــین، ال علم   یعنــی موزون    گاه یچ و دور است چراکه ه  یگانه ب  ی تصور  ین از چن  ی نقل با وح 

  ی قطع ــ  ی ضرورت وح ــ  ی ازآنجاکه عقل قطع   ( ۱۸و ۱۹    ص. ۱۳۸۸  ی  آمل     ، )جوا .  گیرد ی ر نم قرا   قین الی ین ع 
بــا عقــل    ی تعــارض وح ــ  کنــد ی م   ین را تــأم   ی عقل قطع   یت حج   یز ن   ی قطع   ی و وح   کند ی م   یین را تب 

تناقض اساس    ین و قبول ا   انجامد ی با خودش م   ی ممتنع خواهد بود و الا بازگشت آن به تعارض ش 
  ی علــم بــاق   ی بــرا   یی و جــا   شود ی ختم م   یی گرا سطه و شک و به سف  ریزد ی ه را بر هم م علم و فلسف 

 نبودن آن صحبت شود.    یا بودن    ینی تا بر سر د  گذارد ی نم 
  یــدی، در طــول عقــل تجر  شــود ی نقــل م  ی وح ــ یــو که از طر  ی عقل ناب  یانی؛ وح  یت عقلان  در 

  ی شهود  ی ها اصل تجربه ور ح مأث  ی عقل  ین چراکه براه  و حاکم بر آن است  ی و تجرب  تجریدی یمه ن 
  ینــی بــر شــهود ع   ی شده است و چون متک ــ یان در قالب برهان ب  یقت بعد از شهود حق  یعنی ت اس 

و از    یــال از حــس بــه خ   یر است از هرگونه خطا و اشتباه مصون است اما ادله  فلاسفه و حکمــا س ــ
مأثور اگــر    ی عقل   ین راه امکان خطا و اشتباه در راه دارد. ب   یل دل   ین به هم   کند ی م   ی تا عقل را ط   یال خ 

در دلالــت باشــند    یت در جهت صدور و قطع  یت در صدور، حتم  یت قطع  ؛ گانه سه   یط شرا  ی دارا 
 ( ۲۱و ۲۲   ص. ۱۳۸۸  ی  آمل    )جوا، .  یرند قرار گ   یگر د  ین عنوان حد وسط براه به  توان ی م 

   ی آمل   ی جواد  الله ت ی آ  منظر   از  ی ن ی د   علم   تحقق   در   ی ان ی وح  ت ی عقلان  ی راهبردها   ن یی تب .  5

  بــه   و   اسلامی   حکمای   از   پیشینیان   علوم   پشتوانه   به   متأله،   حکیم   یک   ان عنو به   آملی   جوادی   الله یت آ 
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  مبــانی .  دارنــد   دینــی   علــم   تحقــو   در   ای ویــژه   راهبردهای   عملی  حکمت  و  حکمی  علوم  اقتضای 
  علمیــه   هــای حــوزه   و   هــا دانشگاه   در   دینی   علم   تحقو   برای   نابی   راهبردهای   ایشان   دینی   علم   نظری 
  یری گ شــکل   لازم   شــرایط   و   ســاز ینه زم   بســترهای   عنوان بــه   دهــا راهبر   مجموعه   این .  کند می   ی معرف 
  یــدبخش نو   تحقــو   صــورت   در   کــه   کــرد   خواهند   عمل   گشا گره   و   نوین  شکلی  به  علوم  ی بند طبقه 

 . بود   خواهند  دینی   علم   تحقو 

دادن تمام ابعاد های مضاف از طریق توسع بخشیدن به قلمرو دین و پیوند و تعالی فلسفه هضم. 5.1

 «ل الهیعف»هستی به 

  و   اند فــراز که با هم داشته   ی و تعامل هماهنگ   یو وث   یوند به علت پ   ین علم و د   ی سنت و تمدن اسلام   در 
  یشــه . ر شــد ی تصور نم   ین قلمرو علم خارج از قلمرو د   گاه یچ اند و ه کرده   ی را سپر   یکسانی   ی فرودها 

 ــ  گــردد ی برم   یســا و کل   یحیت بــه مس ــ  ین علم از د   یی جدا   یف تحر   ی اصل  و    ی وم حس ــکــه بــا رشــد عل
 ــ  یاری انکار و رد شد و بس   ی اله   ی ها و فلسفه   ی اله   ی شناس جهان   ی، تجرب    ی از دانشمندان علــوم تجرب
 ــ  یحی را گفتمان غالــب غــرب مس ــ  ین علم و د   یی جدا  اتفاقــات    یــن ا   ( ۱۵۴  ص. ۱۳۹۲  ی  آملِِ     )جِِوا، د.  کردن

 ــ  ینــی به علــم د   ین متبا   افت و مته    یکرد دو رو   ی طورکل نامبارک باعث شده است که به    یــد؛ وجــود آ ه  ب
تنها آن را  کــه نــه   یکــردی و رو   پنــدارد ی و متنــاقض نمــا م   یــرممکن غ   ی را امر   ینی که علم د   یکردی رو 

  یــن وجود دارد ا   ین ه در متعارض پنداشتن علم و د ک   ی . نکته مهم داند ی و لازم م   ی ممکن بلکه ضرور 
ارنــد در  علــوم حــو ند   یــن ؛ ا حســوس هســتند و صــرفا  م   یر پذ مشاهده   ی علوم   ی است که علوم تجرب 

  ی صورت ســلب چه به   یعت در حوزه ماوراء طب   ی دخالت کنند و هرگونه حکم   یعت فراتر از طب   ای یطه ح 
کــه بــا علــوم    یــث از آن ح   دان یزیــک ف   یک است.    ی علوم تجرب   یطه خارج از ح   ی صورت اثبات و چه به 

اد ســخن  ر رد مبدأ و مع ه حو ندارد د گونه ک همان   یزیک سروکار دارد با مسائل و محمولات ف   ی تجرب 
 (  ۱۰۹    ص. ۱۳۸۷ ی  آمل     )جوا، مبدأ و معاد را هم اثبات کند.   تواند ی نم   ید بگو 
 نــه   ی علم از باب وجــوب مقــدم   ی ها عرصه   را در تمام   ینی تحقو علم د   ی آمل   ی جواد   الله یت آ   

 ــو    ی از معلومــات حس ــ  یاری . هرچنــد کــه بس ــداننــد ی م  ی تنها ممکن که لازم و ضرور  در    ی عقل
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 ــ یک ندارند. اما ازآنجاکه  یم مستق  یر تأث انسان  ی سعادت اخرو     یو در تصــد   ی ربط و انسجام معرفت
همــه علــوم    های ی و خروج   یج علوم در نتا  یر و مقدمات سا  ی وجود دارد. مباد  ی علم  ی ها به گزاره 

رو  هســتند و داخــل در قلم ــ  ین آفــر نقش   یــز در سعادت انسان ن   یرمستقیم صورت غ دارند و به  یر تأث 
 ــ  یشان ا   ( ۲۷    ص. ۱۳۸۸  ی  آملِِ     )جوا، .  شند با ی انسان م   ی سعادت اخرو  و روش    ی روش کلام ــ  ی با معرف

و عمــل   یجــه و روش هرچنــد کــه نت د  یــن . ا پردازنــد ی م  ینــی راهبرد تحقــو علــم د  یان به ب  ی فلسف 
روش    یــک   ی تفــاوت کــه روش فلســف  ین ها در مبدأ و نقطه آغاز است با ا اما تفاوت آن  اند یکسان 

 ( ۳۵-۳۸   ص. ۱۳۸۹  یی  )خس،وپ،اه و بابا است.  ینی و پس  ی م لا ک   ی روش   یری است اما روش تفس   یشینی پ 

برای درک حقیقت علم دینی ضــرورتی  الله جوادی آملی، تبیین دقیو مفهوم دین  در اندیشه آیت 
ای هماهنگ از عقاید، اخلاق، قوانین فقهــی و  بنیادین دارد. دین در معنای خاص خود، مجموعه 

د و به منظور هدایت و رستگاری بشر تدوین شده اســت.  ت که با اراده تشریعی خداون حقوقی اس 
هیچ عامل دیگری در تــدوین  شناختی، دین مخلوق اراده و علم ازلی الهی است و  از منظر هستی 

ای که حتی اعتقاد بــه وجــود خــدا و اســما و صــفات او، اگرچــه  محتوای آن سهم ندارد؛ به گونه 
ه خداوند آن را تشریع و ابلا  نمــوده، جزئــی از  جی است، اما به اعتبار اینک حاکی از حقایو خار 

علــم  » ر اصــطلاح در رویکرد عقلانیــت وحیــانی، مــراد از دیــن د . شود قلمرو دین محسوب می 
ای از حقــایو و احکــام )اعــم از اصــول و فــرو (  ، معنایی جامع است که شامل مجموعــه « دینی 

گیرنــد؛  های علمــی قــرار نمی ته ین و الهیات در عرض سایر رش ــشود. در این نگاه راهبردی، د می 
وحــی    بلکه از آنجا که عقل و نقل صرفا  ابزارهایی برای کشف و ادراک قوانین دینی تحــت شــعا  

های معرفتی باید بر این منبع اصیل مبتنــی شــوند. بــر ایــن اســاس، هرگونــه  هستند، تمام ساحت 
و در چــارچوب اراده الهــی  ا ابزار معتبر )عقل و نقــل(  پژوهش در باب افعال و حقایو هستی که ب 

صورت گیرد، در واقع کشف بخشی از محتوای دین است و بدین ترتیب، تمــامی علــوم در ذیــل  
  بــه بیــان دیگــر   . ( ۱۷-۱۹   ص. ۱۴۰۱)جِِوا،  آملِِی  . شــوند و منظومــه معرفــت دینــی تعریــف می  الهیات 
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 ــ  موظف هستند صرفا  به   ی گونه که عالمان نقل همان  هــم رجــو  کننــد.  ه عقــل  نقل اکتفا نکنند و ب
کــه حجــت    ی خــود و ارائــه پاســخ  ی مسائل علم  ی بررس  ی دارند برا  یفه وظ  یز علوم ن  یر عالمان سا 

اســت    ی و توصــل   یی رجو  کنند. ازآنجاکه اغلب احکام شــار  امضــا   ینی معارف د   داشته باشد به 
 ــ  یــن خواهنــد بــود. ا   ی ل توص و    یی باشند امضا   ی و تعبد   یسی از آنکه تأس   یش ب   یز ن   ینی علوم د  رد  راهب

و تمــدن ســاز    ی محــور   ی عقلا خود راهبرد   ی ر  در مصادره کردن عرف عقلا و امضا کردن بنا شا 
و    کند ی م   یت تنها به ذکر اصول کفا   یا   پردازد ی اصول و فرو  م   یین به تب   یا شار     ینی است. در علم د 

  ( ۱۷۱ ص.     ۱۳۹۲ ی  آمل     )جوا، شوند.    ط ب است که  فرو  از اصول مستن  ین ا   یر بودن دسته اخ  ینی د   یار مع 
آن است. در تحقو    ی تصور   ی نمودن علوم اصلاح مباد   ی عنصر در حل مسمله اسلام  ین تر مهم 
 ــ  یــد از علــم جد  یگانــه علم کاملا  متفاوت و کاملا  ب  یک انتظار  ید نبا  ینی علم د  در    ی را داشــت حت

ه  بلک ــ  کنــد ی نم   ییــر تغ   تار عــالم شود ســاخ   یل تبد   ی به اله   ی الحاد   ینی ب فلسفه مطلو هم اگر جهان 
و بــه    گردد ی خــود بــازم   یــدی و توح   ی که در غصب و غارت الحاد است به صاحب اصــل   ی ان جه 

موجــودات جهــان بــدون اطــلا  از    یــابی . البته ارز شود ی م   ین و سعادت تأم   ها یت همراه آن مسمول 
 ــ  ی ها سرنوشت آغاز و انجام آن   ــتــا ک   یــات آ   ی بررس ــ  ی جز علم سکولار نخواهد داشت. حت   ی ب اله
  ی و علــوم   یرد صورت سکولار انجام پــذ کاملا  به   تواند ی م    یل انزال و فلسفه تنز   ت یا بدون توجه به آ 

از علــوم لابشــرط    ی ا . علم سکولار به دســته یم سکولار داشته باش   ی قرآن و علوم قرآن   یات مانند ادب 
 ــ  یت نسبت به فاعل و غا  و    یاضــی ر   یعــی، ب ط   ی، اشاره ندارد. بلکه تمــام علــوم اعــم از علــوم منطق

هــیچ دانشــی در خــل شــکل    بیشــتر آنکــه توضــی   . ی الحــاد  یــا هستند  ی اله  یا  ی همگ  ی اخلاق 
های بنیادینی استوار است کــه هویــت آن را  فرض ی مبانی و پیش گیرد؛ بلکه هر علمی بر پایه نمی 
 ــبینی کلی و مســائل اختصاصــی علــم پیونــد برقــرار می سازد. این مبانی که میان جهان می    د، کنن

طرفی نسبت بــه فاعــل و  معنای بی ساس، علم سکولار به  ند. بر این ا شو نامیده می  فلسفه مضاف 
غایت نیست، چرا که هیچ دانشی بدون مبنای فلسفی وجود ندارد. اگر فلسفه مضاف یک علم بر  
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کنــد. امــا اگــر ایــن  ی الحادی پیــدا می بینی الحادی باشد، تمام مسائل آن دانش صبغه پایه جهان  
یابد. به همین دلیــل، فلســفه  سازی شوند، آن علم هویت دینی می انی بر اساس فلسفه الهی باز مب 

هــا را  های مضاف را تأمین کــرده و آن مطلو بر تمام علوم ریاست دارد؛ زیرا اصول موضوعه فلسفه 
باشد خود آن علوم و فروعــات    ی علوم اله   ین و فلسفه مضاف ا  ی اگر مبان  .رهاند از خطر الحاد می 

  ی نشــود آن دانــش اســلام   ی دانش  اله   یک   ی تا مبنا   ترتیب ین ا بود. به خواهد    ی اله   یز و مسائل آن ن 
 ــ  ینی ب فلسفه مطلو و جهــان   ی عال   یاست ر   یل دل   ین نخواهد شد و هم  علــوم اســت.     یر بــر ســا   ی اله

کــه فلســفه    ی خــدمت   ین تر ها مرهون فلسفه مطلو است مهم و سرنوشت آن  ی سرشت علوم اسلام 
  ین بودن آن را تــأم   ی و اله   ین را تضم بودن آن    ی م ه اسلا است ک  ین ا  کند ی م  ی استدلال  به علوم  ی اله 

همــه مــا فقــه را    ینکــه علــت ا   ( ۲۹و    ۲۸    ص. ۱۳۸۸  ی  آمل     )جوا،   . رهاند ی و آن را از خطر الحاد م   کند ی م 
احکام و قوانین آن را خداوند تعیین کرده است. در علوم تجربــی و   است که  ین ا  دانیم ی م  ی اسلام 

  ی خدا هستند، کشــف ها همگی آفریده های اصلی آن ویژگی و    موجودات   ریاضی نیز، چون خود 
. بنابراین، با همان منطقی که فقه را دینی  ت اس  فعل و آفرینش الهی  ها در واقع شناخت این ویژگی 

و  ی آثــار  هــا بــه معنــای مطالعــه ی آن دانیم، این علوم را نیز باید دینی دانست؛ چرا که مطالعــه می 
خداوند بدانیم، علــوم تجربــی   را مانند خواندن کتاب دستورات   فقه اگر    . مخلوقات خداوند است 

یعنــی  اثــر    طور که هر دو به یــک هنرمنــد و صــاحب اوست؛ همان  مانند تماشای تابلوی نقاشی 
 . گردند، هر دو نیز هویت دینی دارند خداوند برمی 

دن آن بــا تمــام  تعریف محدود دیــن و پیونــد دا توسع بخشیدن به دین به معنای عبور از  بنابراین  
است. در این رویکرد، عقل نه در مقابل دین، بلکــه بــه عنــوان  «  فعل الهی » ابعاد هستی به عنوان 

گیرد. بر این اســاس، هضــم و  چراغی برای کشف حقیقت در درون منظومه معرفت دینی قرار می 
ایــن  .  ی تی در دستگاه عقلانیــت وحیــان ی مضاف یعنی بازسازی مبانی علوم واردا ها تعالی فلسفه 

فرآیند با تغییر نگاه از طبیعت به خلقت، دانش را از سط  سکولار بــه جایگــاه علــم الهــی ارتقــا  
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در واقع با این راهبرد، علوم از خطر الحاد رهایی یافتــه و در منظومــه معرفــت توحیــدی   . دهد می 
تشــبیه کــرد؛   فرآیند را به دســتگاه گــوارش توان این ای درک بهتر، می د. بر کنن می هویت دینی پیدا 

ها را تجزیه کرده و به بخشی از بافت زنــده  گیرد، آن طور که بدن مواد غذایی را از محیط می همان 
کند، عقلانیت وحیانی نیز علوم دیگر را از ساحت ســکولار جــدا کــرده و پــس از  خود تبدیل می 

 .کند دیل می ها را به جزیی از پیکره دانش دینی تب بازسازی، آن 

 ی تقریری نو از مناط تمایز علم و غیرعلم بر پایه فلسفه الهیبا ارائه طبیعیوم عل تهذیب. 5.2

  یکــرد رو  شــود ی کــه بــه آن اشــاره نم  ی جــواد  الله یت آ  یو مهم نگاه عم  ی ها از قوت   یکی اساسا   
 ــ ی جــواد   اللــه یت به فلسفه علــم اســت. فلســفه علــم آ   یشان ا   ین خاص و نو  در صــورت   ی آمل

بر    یشان خواهد بود. ا   یو و دق   ید کاملا  جد   ی فلسفه علم  یشان ا  ی بان به لوازم م  ی  و تصر  ی بازساز 
 ــ  یرعلم علم و غ  1یز خودشان تما  ی و ارکان تمور  ی اساس مبان  از فعــل    ی را بــه داشــتن نگــاه تفهم

  یــد با  یعــی و علــوم طب  ی در علــوم انســان  ی علم  ی ها . گزاره دانند گر ی تفهم برم   ین و فقدان ا   ی اله 
عنوان فعل  را به   ین بت با آن موضو  باشند. اگر نسبت عالم تکو نس  در  ی از اراده اله  یینی تب  ی ا دار 
مــا   ی هــا گزاره  یم کــرد  یــین و همدلانه تب  ی صورت تفهم به  یت و موضو  علم  با مبدأ  و غا   ی اله 

.  دهد ی م   یرعلم علم و غ  یز به تما  یکی کوپرن  ی به علم پاسخ  یکردی رو  ین خواهند بود. چن  ی علم 
  یجــاد بــوده اســت کــه بــا ا  ین ا  ی علوم اجتماع  ی ها ح در حوزه از مسائل مطر   یکی ثال  م نوان ع به 

  یــز ن   ی مطالعــات اجتمــاع   هــای یین اثبات کنند کــه تب  یعی با علوم طب  ی و کارکرد  ی شباهت روش 
  ی وچرا علم بودن بدون چــون  شود ی به علم آنقه مسلم پنداشته م   یکرد رو   ین هستند در ا   ی علم 

از انحــا   ی به نحــو  ید قلمداد شدن با   ی علم   ی ها و مطالعات برا رشته   یر ا است و س   یعی علوم طب 
  ی جــواد   اللــه یت کنند؛ اما بر اساس فلســفه علــم آ  یجاد وجه شبه ا  یعی خودشان و علوم طب  ین ب 

  یی و غــا   ی با پاسخ به دو پرسش مهم در بــاب مبــدأ فــاعل  ید با هستند که  یعی علوم طب  ین ا  ی آمل 
 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. demarcation 
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بودن   ی تا بتوانند شروط لازم علم محور تشابه برقرار کنند هم  تف   ی موضوعاتشان با علوم اجتماع  
  های یین و قابل دفا  به تب   ین نو   یکردی رو  یه نظر  ین ا  ( ۱۳۰-۱۳۳   ص. ۱۳۹۴ ی  آملِِ    )جوا، را احراز کنند. 

 برخوردار باشند.     یینی تب   ین لازم است از چن   ینی دارد که تمام علوم د   ی علم 

 گــاهیجا  نییتعو    نید  با  نقل  و  لعق  تقابل  دانستن  ممتنع  قیطر   از  نید  و  علم  تعارض  امکان  یفن  .5.3

  ینید معرفت منظومه در نقل و عقل

ترین منبع این دانــش محســوب  اصلی دین بر پایه اراده و علم خداوند استوار است و وحی الهی، 
  قل ع   شود که هیچ خطایی در آن راه ندارد. ما برای درک و کشف این حقیقت الهی، از دو ابزار می 

ظاهر میان حکم عقل و متون نقلی تضادی به نظــر  گاهی ممکن است در  کنیم.  استفاده می و نقل  
 :برسد که برای حل آن دو حالت وجود دارد 

اســت. بــرای مثــال،   دلیل یقینــی همان  در این حالت، ملاک اصلی  :  قطعی ای و  تضاد ریشه   .۱
ای خــدا  مام آیاتی را کــه در ظــاهر بــر شود که خداوند جسم ندارد، ت وقتی با برهان عقلی ثابت می 

 .  کنیم که با این حقیقت قطعی هماهنگ شود اند، به شکلی تفسیر می جسم قائل شده 

بینیم؛ بلکــه یکــی را  معنــای دشــمنی و تنــاقض نمــی در اینجــا تضــاد را بــه   :تضاد ظاهری  . ۲
خص کنــد کــه  تواند مش دانیم. به این صورت که عقل می دهنده و محدودکننده دیگری می توضی  

توانــد بــه  هــم می   ، نقــل ه شرایط خاصی اجرا شود )تخصیص( و در مقابل یک حکم نقلی در چ 
  ینــی د   ی معنــا    ( ۱۸۰-۱۷۰    ص. ۱۳۹۶  ی  آملِِ     )جِِوا،   . ها را تأیید یــا رد کنــد جهت بدهد و آن  بنای عقلا را 

اب  مدرکات عقل و نقل در صورت صو  یعنی ها است؛ مقبول آن  یت حج  ، و نقل  ی عقل  یل بودن دل 
خواهند بود؛ هرچند که تا قبل از کشف    ین رج از د اشتباه و خطا خا  هستند و در صورت  ین جزء د 

 ــ  یــت به همــراه دارنــد. آنقــه حج  یت با خود معذور  خطا و اشتباه    یقــین اســت و    یقــین دارد    ی ذات
  یز عقل ن   یقین، قطع و    ی حجت بودن ذات   ی به جاعل است و در پ   یازمند ممکن است که ن   ی موجود 

 ــ  یــل دل   یــا   ینــی د   ی هــا حجت     ( ۱۰۸-۱۱۱    ص. ۱۳۹۱  ی  لِِ آم     )جِِوا، . کنــد ی م  یدا پ عرض بال  یت حج    ی عقل
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 ــ  یــل با عقل است امــا در دل   یرش فهم و پذ   یت در هر دو حجت مسمول   ی؛ نقل   یل دل   یا هستند     ی عقل
 ــ  یل و تکلم است اما در دل   ی خود عقل مسمول استدلال آور  نقــل را    یــین عقــل اســتدلال و تب   ی نقل

علــم و    یــان م   ی اساس هرگونــه تعارض ــ  ین بر ا   ( ۲۴  ص.     ۱۳۸۸  ی  آملِِ     )جوا، .  پذیرد ی و م   کند ی استما  م 
اســت و    ینــی معرفت د   یرمجموعه است چراکه عقل همانند نقل ز   مکن یرم و غ   ی از اصل منتف   ین د 

  یــز ن   ین با د   -عقل   ره عنوان ثم به -علم    یان عقل و نقل فرض تعارض م  یان م  ی تعاضد  ین باوجود چن 
 . دد گر ی م   ی عقلا منتف خواهد بود و  مقسم و قسم   یان تعارض م 
  یت و مســمول   یفــه و هرکدام وظ   یست ن   یگری د   یگزین جا   کدام یچ ه   ین قائل هستند که عقل و د   برخی 

  یفــا نقــش ا   یع در حــوزه تشــر   ین و د   پردازد ی م   ین نظام تکو   ی دارند. عقل به بررس   ی ا جداگانه   ی معرفت 
ستقلال  ل را ا با عق   ین بلکه نسبت د   یست ن   ن ی عقل و د   یان قائل به استقلال مطلو م   یکرد رو   ین . ا کند ی م 

و    یابد ی دست م   یه صورت موجبه جزئ به   یعت شر   از معارف   یاتی معنا که عقل به کل   ین به ا   داند ی م   ی نسب 
 (  ۷۱    ص. ۱۳۸۷     )باق، . دهد ی ارائه م   ی عقل   ی ها از معارف خود استدلال   یبانی پشت   ی برا   یز ن   ین د 

چراکــه ناقــد    یســت؛ م ن مربوط ه ــ ی تنها وارد که حت ه ن  ی آمل  ی جواد  الله یت آ  یکرد نقد به رو  این 
  یــانی وح   یت براساس عقلان   ینی علم د   یه . نظر کند ی را نقد م   ینی در باب علم د   المعارفی یرة دا   یه نظر 

  یقی مجموعــه حقــا   یــن د   یانی وح   یت بلکه در نگاه عقلان   دهد؛ ی فروکاست نم   ینی را به متون د   ین د 
.  شــود ی کشــف م   و نقــل عقــل    یله وس است و به   یافته   ثبوت   ی در هست   ی است که با علم و اراده اله 

را    ین از نظام تکو   یع نظام تشر   یی و جدا   یک تفک   ی آمل   ی جواد   الله یت گفت که آ  توان ی م  دیگر یان ب به 
است که عقــل    ین ا   ی نقد   ین چن   فرض یش قائل هستند. پ   ین و تکو   یع بلکه به انطباق تشر   پذیرد ی نم 

  اللــه یت آ   کــه ی حال در   شــود ی محسوب م   ین در د   ی خت شنا معرفت   ی منبع   ی احکام کل   ی تنها در برخ 
 .  دانند ی م   ین تمام احکام صائب عقل را جزء د  ی آمل   ی جواد 

 ذب و استفاده حداکثری از علوم با تفکیک میان مقام عمل و پژوهش از مقام نظر و اعتقاد محقق ج  . 4. 5

که دانــش بــا کــنش    ی ا داشتن شکاف عمل و نظر و فاصله   یت واقع   ی بر مبنا   ی آمل   ی جواد   الله یت آ 
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علــم    یکــرد رو   یــن . در ا داند ی شدن عالمان م   ین متفاوت از متد   ی ا شدن علوم را مسمله   ی دارد علم  
 ــ  بهره ی دارد هرچند که عالم از آن ب   ینی د   یقت حق   یک از عالم    ی جدا  کــه    گــوییم ی م   ی باشد. ما وقت
لاحظــات  که به تمــام م   ی مسلمان فلسف   یک است    ی مسلمان است سخن از دو نو  مسلمان   ی کس 

 ــ  م اعتقاد خود و لواز  خــود را حفــظ    ی التفات و توجه دارد و در هنگــام تفکــر و پــژوهش نگــاه اله
به مبــدأ و    توجهی ی که ممکن است در هنگام پژوهش با ب   ی و عرف   ی مسلمان فقه   یگری و د   کند ی م 

  یــا   ی اله ــ  یث علوم از ح   یابی نکته در سنجش و ارز   ین ها مترتب  نکند. با لحاظ ا بر آن   ی اثر   یت غا 
ممکــن اســت پژوهشــگر و    یــرا ز   یســت و عالم  مــلاک ن   یشمند ا اند لوم ب آن ع   یوند بودن پ   ی الحاد 

نکــرده    یــل اثبات کرده باشد اما آن را بر خــودش تحم   یو محقو حمل محمول بر موضو  را با تحق 
 ــ  یــا   ی الحــاد   یابی اعتقاد نداشته باشد. ارز   یقت و حق    یت باشد و خود به آن واقع  بــودن علــم    ی اله

  یعنــی عالم با علمش هماهنگ باشد    یده است که عق   ی  صح   ی صورت   نها در حظه عالمان آن ت باملا 
خواهــد    یکــی صورت قاعدتا  حکم عالم و علــم    ین خودش معتقد باشد  در ا   ی حکم علم عالم به 

  ینــی ما به دنبال تحقــو علــم د   ینی که در علم د   ازآنجا   دیگر؛ یان ب به (  ۱۹-۲۴    ص. ۱۳۸۸  ی  آملِِ     )جوا، بود.  
  یــد بــودن ق   ینــی قائل شد؛ د   یک تفک   ین و تد   ین د   ین ب   ید با   ین؛ ن متد و نه متحقو شدن عالما  یم هست 
  ین تــأم   یــدی نگــاه توح  ی آن را فلسفه مطلــو بــر مبنــا  ی که مبان  یی ها است؛ گزاره  ی علم  ی ها گزاره 

موضو ،    یی  و غا   ی و با توجه به مبدأ فاعل   شناختی ی عالم با ملاحظات هست  ینی، . در علم د کند ی م 
  ی هــا اگر عالم بــه گزاره   یعنی وصف عالم ست و نه علم؛    ین تد . اما  کند ی م   را بر آن حمل  محمول 

  نیــز   خــودش   و   گزاره   میان   محمول   با   موضو    پیوند   بر   علاوه   و   کرد   تحمیل   خود   بر   را   آن   دینی،   علم 
    ص. ۱۳۸۷  ی  آملِِ     )جوا، .  متدین   عالمی   هم   و   است   دینی   عالم   هم   عالمی   چنین   کرد   ایجاد   پیوند   و   گره 

  یشی آزاداند   یاگر علوم فار  از عالمان آن  و اح  ی باعث جذب حداکثر  ی ین به علم د  یکرد رو  ین ا  ( ۲۰
  علــم   محتــوای   و   کــلام   یابــد   محوریــت   گوینده   آنکه   از   بیش   که   ی ا گونه به   گردد ی م   ی و حو محور 

 . کند می  پیدا   محوریت 
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 ت عملیدر حکم از طریق تبیین معیار حجیت فنیبخشی دینی به علوم هویت. 5.5

 ــ  ی جواد   الله یت آ   ینی که در باب راهبرد تحقو علم د   ی مهم   ی از نقدها   یکی    شــود ی مطــرح م   ی آمل
و بــر اســاس ظــن ســخن    یــاط است که با احت   ی ا گونه به   وم فنی و تکنیکال عل   یت است که ماه   ین ا 
ندارنــد و فــار  از    یــت بــه واقع   این علــوم کــاری مطرح در    های یه از فرض   یاری بس   ی و حت   گوید ی م 

  یقینــی و    ی کــاملا  جزم ــ  ین هستند؛ اما زبان د  ی ده  یجه رد و نت دلواپس کارک  ی ونه دغدغة صدق هرگ 
چگونــه    ین تفــاوت و تبــا   یــن . بــا توجــه بــه ا داند ی که کلام مقابل خود را کاذب م  ی ا گونه است به 

 دانست و از آن دفا  کرد؟    ینی را د  ی شکوک و متزلزل م   ی ها گزاره چنین  توان ی م 
و    ی امــر متــواط   یــک   این دسته از علــوم بودن  ینی توجه داشت که د  ید ا ال ب اشک  ین پاسخ به ا  در 
کــه اگــر    ی ا گونــه به   شــوند ی استناد داده م   ین به د   یکی تشک   یر س   یک بلکه در    یست ن   یر ناپذ   یک تشک 
بــود و صــرفا  در    ی احتمال   یا   ی است و اگر ظن   ینی و قطع د   یقین بود آن علم با    ی و قطع   یقینی   ی علم 

 ــ  یــود ق   یــن ا ، آن علم با توجــه بــه خــود  رد ک   یرت مقام عمل رفع ح  اســت.    ینــی د   ی و احتمــال   ی ظن
وجــود    ی فــرود   و   فــراز   ین چن   ین به د   ی فقه در استناد حکمت عملی از جمله احکام    گونه که همان 

  ینــی مناط د   ین ب   ی آمل   ی جواد   الله یت آ   یکرد رو   در توضی  آنکه،    ( ۱۷۲و ۱۷۳  ص.    ۱۳۹۲  ی  آمل    )جوا، . دارد 
علوم نــاظر بــه دو    ین که خود ا   چرا   تفاوت وجود دارد.   ی ت عمل حکم و    ی بودن علوم حکمت نظر 

تبع آن علــوم  و بــه   ی اعتبار   یا است   یقی حق  یا متفاوت موجودات هستند. ازآنجاکه موجود  یت واقع 
دارد نسبت به وجود انسان لابشــرط    یقی که موضوعات حق   ی علوم   ی؛ عمل   یا هستند و    ی نظر   یا   یز ن 

  یــد کــه علــوم جد   یــه داع   یــن . ا ند کن ی م   یدا پ   یت وع د انسان موض بعد از وجو   ی هستند اما علوم عمل 
کــه    شود ی محور دارند باعث م   یجه و نت   ی کارکرد   یکردی به صدق و کذب ندارند و صرفا  رو   ی کار 
  یازهــای علــوم پاســخ بــه ن   یــن که مسمله ا  منتقل شود چرا  ی به علوم عمل  ی نظر آن از علوم  یگاه جا 

  ین وجود دارد به هم   یت قع گونه که در وا و  آن انه موض و صادق   یقی حق   ی، است و نه فهم علم   ی عمل 
  یــان ب   . بــه شود ی رد م   یا ها احراز  آن   یت بودن و حج  ینی د  ی، عقل عمل  ی ها ها و سنجه با مناط  یل دل 
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  ی را  بــرا   یگــاه و عرف عقلا در اصــول فقــه دارد همــان جا   ی که امر عقلائ   یگاهی جا   توان ی م   دیگر  
دارنــد و    یی کــارکردگرا   یــه داع   علــوم تنهــا   یــن اکثر ا   د و چون قائل ش   یز و مدرن ن   ین نو   ی علوم تجرب 

ام  محور و انسج   یجه نما و مبناگرا باشند صرفا  نت از آنکه واقع   یش ب   یا  زنند ی نم  یی گرا از واقع  ی سخن 
 . دانست  یردینی غ   یا   ینی ها را د رد  شار  آن   یا   ی گرا هستند بر اساس امضا 

  ی س مبنــا راسا و ب   ی عقلائ   یا است    ی و منطق   ی عقل   یا   ی اسلام   ی ها روش پژوهش   ی صورت کل به 
  یس تأس ــ  ی علــوم روش خاص ــ  یادگیری   ی برا   ین . در د گیرد ی عقلا به کمک عدم رد  شار  انجام م 

  و   تعبــد   پــای   آنکه   بدون   است   توصلی   و   امضائی   تحقیو   و   پژوهش   ی ها نشده است بلکه غالب راه 
  فقهــی،   احکــام   تعلــیم   در   روشــش   هماننــد   علــوم   تعلــیم   در   اسلام   روش .   باشد   میان   در   تأسیسی 

  کنــد   تولید   اسلامی   علم   تواند می   نیز   ملحد   عالم   حتی   و   است   توصلی   ، امضائی   حقوقی   و   قی اخلا 
 ( ۱۳۰   ص. ۱۳۸۷ ی  آمل    )جوا، . شود   فقهی   علوم   در  مجتهد   و 

صدق و کذب دارنــد کــاملا  متفــاوت اســت    یة که داع   ی علوم در حکمت نظر   ی ارزش داور   اما 
بقــت بــا خــارج  ده بــردارد و براســاس مطا است که از حاق واقع پــر   ی علم   ینی که علم د   ی ا گونه به 

  بندی یم در دانشگاه که بر اســاس موضــو  تقس ــ  یج اساس علوم را   ین کند. بر ا   ین صدق خود را تأم 
علوم به مســائل    ین ا   ی ها ها و پاسخ اگر محمول   دهند ی قرار م   ی را مورد بررس   ی اند و افعال اله شده 

اســت؟    یده آن را آفر   ی   که؛ چه کس ب موضو در با   یادین دو پرسش بن   ین ا  با لحاظ و توجه به لوازم 
 ــ  ین ون شک ا شوند؛ بد   یان است؟ ب   یده آفر   ی چه هدف   ی و برا  خواهــد بــود.    ی اســلام   ی علم ــ  ین چن

  یعنــی و علــل وجــود؛    گیرنــد ی صورت و ماده را از خلقت م   یعنی دانشگاه، علل قوام؛  ینی علوم د 
  یســت ســکولار ن   یــدایش پ   ی بتدا توجه داشت که علم در ا   ید با .  کنند ی أخذ م   ین از د   یت فاعل و غا 

خلقت    یر تفس   یه؛ و نه وهم و فرض  هرچند که عالم ممکن است سکولار باشد. علم اگر علم باشد 
تمــام علــوم در ابتــدا    ( ۱۴۴    ص. ۱۳۸۷  ی  آملِِ    )جِِوا، است.  ی اسلام  ی، فعل اله  یر تفس  گمان ی است و ب 

کــه    یــل دل   یــن کنند به ا   یدا پ   بودن   ی الحاد   ینه ن است که زم است اما در استمرار و بقا ممک   ی اسلام 
  یر و اصول موضــوعة ســا   شود ی که در ادامه راه بر فلسفه مطلو وارد م  یودی ق -ها فلسفه مضاف آن 
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 خواهد بود.   ی اله   یا  ی اسلام  -کند ی علوم را فراهم م 
در    ی هم ــثمرات مبارک و م   ی علم   ی ها در پژوهش   ی و علت فاعل   یی و توجه به علت غا   ملاحظه 

عنوان  ول؛ تمام عــالم بــه ا    ـ  کند   ینی تک اعمال د علم را مانند تک  ی تمام اجزا  د توان ی و م ـ دارد  ی پ 
 ــگردد ی برم   ی اله   ی به مبدئ   ی امکان   ی و موجودات   ی مخلوق اله  در    ی تفکــر اله ــ  ی . دوم؛ حضور ذهن

کــه    یســت لازم ن   بــین   یــن بودن خارج نشوند. البته درا   ی اله   یره متن علوم از دا   شود ی باعث م   یم تعل 
محور است و    ینجا در ا   ی و غائ   ی باشد بلکه توجه به ملاحظات علت فاعل مسلمان متعلم  یا معلم 
  یــدی کافر باشد. سوم؛ نگاه توح   یدتی هرچند که آن عالم و دانشمند از لحاظ عق  کند ی م  یفا نقش ا 

 ــعنا   کننــد ی خــود مصــادره م   یات که آنقه اکنون دانشمندان به نــام کشــف   شود ی باعث م    ی اله ــ  ت ی
عقل به    یات بدانند. چهارم؛ ارجا  کشف  ی کشف فعل اله  کنند ی م  که کشف  آنقه را دانسته شود و 

  ین تــأم   یــز تبع آن ســعادت انســان ن خواهد داشت که بــه  ی در پ  ی فراوان  های یت جاعل عقل مسمول 
   ( ۱۴۰-۱۴۳   ص. ۱۳۸۷ ی  آمل     )جوا، خواهد شد.  

 ی ر ی گ جه ی نت 

کــی از  هبردی بــوده اســت. ی وارداتی مواجهه را ه با علوم  مواجهه حکمای اسلامی در عصر ترجم 
و    هــا ظرفیت بندی علــوم مبتنــی بــر  ترین راهبردهای حکمت اسلامی تدوین و تأکید بر طبقه مهم 

ســاختن علــوم    بسترهای معرفتی آن است که منجر به مدیریت کــلان جریــان دانــش، از آن خــود 
بــه    ســلامی در ایــن دوره ؤسس حکمــت ا جدید و بسترسازی تحقو تمدن اسلامی شد. فارابی م 

  بنــدی طبقه ارائــه    خصــوص به ن ابزارهای راهبردی مواجهه فعال با نهضت ترجمــه  جهت ارائه داد 
علوم، معلم ثانی قلمداد شد. این جریان در عصر مغول و عصــر صــفویه نیــز مواجهــه راهبــردی  

در دوره  کومــت مغــول  داشته است که درنهایت منجر به بسط شیعه در ایران و تصرف اعتقادی ح 
دوباره نظام علمی و تحقو نسبی تمدن اسلامی عصــر صــفوی در    ر و منجر به سامان خواجه نصی 

 همین اساس معلم ثالث نام گرفت.   دوره میرداماد شد تا آنجا که میرداماد نیز بر 

ترین ظرفیت فکری انقلاب اسلامی جهت مواجهــه راهبــردی بــا علــوم  عقلانیت وحیانی مهم 
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عقلانیت وحیانی و دســتگاه  نی عصر حاضر است.  مختصات علمی و تمد د و سامان غربی جدی  
کــه ایــن عقلانیــت هــم از    ساز است حکمی برآمده از آن دستگاهی دارای بینش راهبردی و تمدن 

 جمود و تحجر عاری است و هم نسبت به التقاط و الحاد مصون است. 

ساســی بــا عصــر  های ا هت ا ب در عصر حاضر مختصات علمی و تمدنی انقــلاب اســلامی ش ــ
ایران شیعی دارد و درنتیجه نیازمند بروز و ظهور عالمــان بــا تفکــر   ترجمه و عصر تکوین نهضت 

راهبردی جهت تحقو علم دینی طراز تمدن اسلامی است. عالمانی که با ایفای »تعلــیم مجــدد«  
 نهاد علم در ایران را به نفع تمدن اسلامی سامان بخشند. 

شــان در  ظریــه علــم دینی وحیــانی بــا تبیــین ن ان متفکــر عقلانیــت  عنو ی به ل م الله جوادی آ آیت 
های اخیر بستر مواجهه راهبردی با علوم مدرن و شرایط پیقیــده تمــدنی ایــران فــراهم کــرده  سال 

دهــد  دست    ای را جهت سامان نظام علمی و تحقو علم دینی به بندی ویژه طبقه   تواند می است که  
 نماید.  آفرینی ش ق ن معلم رابع    عنوان به و  

بنــدی  درا در قالب یــک طبقه سینا و ملاص ، ابن شان در تداوم مسیر فارابی های ای گاه مجمو  دید   
تمایز علوم، مناط علم از غیــرعلم،    علوم ویژه قابل بیان است: چراکه قلمرو عقل و دین، وحدت و 

 باشند. ی م بندی  داوری درباره علوم که مجموعا  از الزامات ارائه یک طبقه ارزش 
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اللــه جــوادی آملــی یکــی از  یت آ ی علــوم از منظــر  بنــد طبقه  بسترسازی جهــت اصــلاح  تبیین 
کــه در ایــن مقالــه ســعی  است  نظریه علم دینی    در نیت وحیانی  عقلا ین سازوکارها و نتایج  تر مهم 
نماینــد  ی علــوم و در نتیجــه تعلــیم مجــدد را فــراهم مــی بند قه ب ط ستر  راهبرد اساسی که ب   نج پ   شد 

  اســت   ین ا پردازان علم دینی در ایران  یه نظر ین وظیفه نهادهای متولی علم و  تر مهم استخراج گردد.  
نیــت وحیــانی و ســایر  جامع و کامــل مبتنــی بــر عقلا   صورت به ی را  بند طبقه   مقدمات این   که این 

اج نمــوده و نقــش تمــدنی  عارف اسلامی و انقلابی استخر ای حکمت اسلامی و سایر م ه یت ظرف 
  یــک در حــال حاضــر بــا    یم شــود کــه بــدان   ی مشخص م   ی امر وقت   ین ضرورت ا خود را ایفا کنند.  

بــه    یم علوم مــواجه   ی در حوزه طبقه بند   ی و غرب   ی شرق   ی ها   یدگاه از د   ی تهافت مضاعف و  التقاط 
علوم قــرار گرفتــه و علــوم فقــه و    یر از سا   یگانه ب و    یده بر   یا   یات شکده ادب ان د   یل ذ   یات که اله   ی گونه ا 

نــاقص    ی شکاف نــابودگر طبقــه بنــد   یه علم   ی طور جداگانه در حوزه ها   ه فلسفه و کلام و عرفان ب 
 ــام   یست ن   یانی وح   یت عقلان   یرفته وجه پذ   یچ به ه   ی ناسازگار   ین کشد. ا   ی علوم را به رخ م  اســت    د ی

 واقع شود.  یران اصلاح نهاد علم در ا   ی را ب   ی جهت حرکت واقع   ی دمه ا مق ه  نوشته و کنگر   ین که ا 
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 ـ پژ      وهشی علمی  

 فانی ازمنه مقدس قرآنی  ل عر تأوی 
 ابن عربی   « وم »ی ء فناری و تلقی او از آموزه    آرا   بررسی موردی: 

 *   حسن آهنگری   مهدی 

  چکیده 
 ــالمعارج«، »   ی ذ   وم ی رب«، »   وم ی هستند. مانند »   ی خاص    ی ها ی ژگ ی و   ی از زمان ذکر شده که دارا   ی مقاطع   م ی در قرآن کر       وم ی

ازمنه از گذشته محل بحث و    ن ی ا   ل ی و تأو   ر ی . تفس شود ی م   اد ی   ه« ی اله   ام ی  »ا   ی ها با عنوان کل  زمان   ن ی القدر«. از ا   له ی و »ل   امه« ی الق 
م متک   ن، ی ر س مف    ان ی مناقشه م   ــازمنــه بــر پا   ن ی ا   تر و ی مقاله، فهم دق   ن ی ا   ی بوده است. مسأله محور   ی اله   ی و حکما   ن ی ل    ی تلق ــ  ه ی

ازمنــه مقــدس    ی عرفان   ل ی است که : تاو   ن ی " است. پس پرسش ا   وم ی "   ی د ی از واژه کل   ی فنار   ژه ی به و   ی شارحان مکتب ابن عرب 
  م ی اب ی ی درم   ، ی فنار   ی و انعکاس آن در آرا   ی ابن عرب   د لام خو ک   اس چگونه است؟ بر اس   ل ی و ل   وم ی عرفا از    ی بر اساس تلق   ی قرآن 
باشد؛ لذا ظهورش همان نهار و باطنش    رفته ی صورت پذ   ی است که در آن ظهور و خفائ   ی از هست   ی شامل هر مقطع   وم، ی که:  

 ــا ز  نائل شده و هر کدام ا   ه ی اله   ام ی از ا   ی تر و ی شناسانه به درک عم   ی هست   ی کرد ی پژوهش با رو   ن ی است. ا   ل ی ل  را بــه    ع مقــاط   ن ی
در    ا ی ــو    رود ی ظاهر و سپس در بطون م   ی قت ی حق   ا ی ها  که در هر کدام از آن   ن ی ا   جه ی کرده است، نت   ی تلق   ی اله   ام ی از ا   ی وم ی عنوان  

 ها است. آن   ی نسب   ی کوتاه   ا ی   ی و طولان   ت ی درکم   ام ی ا   ن ی . تنها تفاوت ا شود ی پنهان بوده و ظاهر م 
 

 ی واژگان کلید 
 . ی فنار   ، ی ابن عرب  ه، ی اله  ام ی قدر، ا   له ی ل   امه، ی الق   وم ی ،    رج عا الم   ی ذ   وم ی رب ،    وم ی 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

    ( mahdihassanahangari@gmail.com)   . قم  مذاهب و ادیان  دانشگاه  اسلامی  وعرفان تصوف رشته  تخصصی  دکتری  * 
 ( 1404/ 10/ 12انتشار:    خ ی تار 1404/ 10/ 10:  رش ی پذ   خ ی تار   ؛  1404  / 10/ 06اصلاحات:    خ ی تار   ؛ 1404  / 08  / 16:  افت ی در   خ ی )تار 

   ابـن  وم یـ" آمـوزه  او از    ی و تلق   ی آرا ء فنار   :ی مورد   ی ، بررس   ی مقدس قرآن ازمنه    ی عرفان   ل ی تأو (.  1404)   حسن آهنگری، مهدی "
 doi: 10.22034/hi.2026.558081.2138     |      . 82ـ    59،  ( 51)   4،  امه حکمت إسراء فصلن   ،   ی عرب 
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  مقدمه 
، خواهیم دید که در آن کلام نــورانی عــلاوه  گر به مصحف شریف نگاهی هر چند گذرا بیندازیم ا 

  . مقاطعی هم ذکر گردیــده ...  ، " شهر" و ، " نهار" ، "لیل" ی مثل "یوم" بر مقاطع و مصادیو زمانی کل 
لهــی  ها در لسان عرفا بــه ایــام ا آن ز  ، که برخی ا ویژگی خاص است   صوصیت و خ   ای است که دار 

،  ، مثل یوم رب و یوم ذی المعارج و برخی هم هر چند دارای این عنوان خاص نیســتند شود یاد می 
نوشــتار    ، مانند "لیله مبارکه قدر" ما در ایــن باشند ایز کننده از سائر اوقات می ولی دارای ویژگی متم 

داریم ایــن  مــی د در همین ابتــدای بحــث بیــان  چن ر ، ه پردازیم این مصادیو می  بحث به  ین ا  ذیل 
، ولی ضیو محتوای این نوشــتار ســبب  مقاطع با خصوصیت خاص محصور در این موارد نیست 

وارد بســنده نمــاییم. در حــول ایــن موضــو  کارهــای پژوهشــی مفیــد و  ، ما به همــین م ــگشت تا 
توحــات المکیــه نوشــته  لف ا   ی ابن عربی از زمان در کتــاب اله تلق مق ل  رت گرفته مث ارزشمندی صو 

مجله جاویدان خرد ، به چــاپ رســیده اســت.   ۹۷ای حمید رضا هاشمی که در اسفند جناب آق 
لی و مقاله مذکور این است که: نگارنده در این نوشــتار  ولی وجه تمایز این نوشتار نسبت به آثار قب 

 ــ  ان بــه عنــو مان و کلید واژه یــوم  بی از ز عر ن  ساس تلقی اب بر آن است تا بر ا  بســتر بــرای کــل  ک  ی
هــا فرازمــانی و فــرا  طور خاص به تفسیر و تأویل ایام الهیه خــاص، کــه بســیاری از آن ، به نوشتار 

و یوم ذی المعارج ، تــا از ایــن رهگــذر راهــی بــرای قــرآن    طبیعی هستند، بپردازد. مانند  یوم رب 
 دد.  شوده گر گ   طع قتر این مقا پژوهان در فهم دقی 

ی فناری به -1
ّ
 زمان، یوم و ایام   دیدگاه کل

ها در قرآن هم ذکر گردیــده اســت( نظــری  اگر به ادوار و مقاطع مختلف زمانی )که بسیاری از آن 
ها ناگزیر از رجو  به سر  این ایــام و ادوار هســتیم.  بیفکنیم، برای شناخت و معرفت به حقیقت آن 

ه وحات مک فت ر  ابن عربی د   مبنای چون بنابر   همانــا    به عنوان اسم شریفی از اسماء اللــه    دهر اسم    ی 
    : سر  و روح زمان است 
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ای اســت  زمان دارای اصل و ریشــه   ؛ ...   ...الزمان له أصل یرجع إلیه و هو الاسم الإلهي الدهر »  
 ( ۳۳۷. ص ۴)ابن ع،بی  بی ،ا  ج  شود و آن اسم الهی دهر است« که زمان  به او بازگشت داده می 

پس ناچا باید ورق به ورق ادوار و مقاطع کلی و جزئی از ادوار مذکور در مصحف و غیــر آن را  
ق کنیم تا به عنایت حو ضمن قدمی در تأویل بخشی از کلام الهــی   چونان کتابی پر رمز و راز تور 

 به روح زمان و ادوار که نائل شویم. 
ای بــرای مطالــب پــس از آن  لیعــه ط   شاید اگر بخواهیم کلام در ایــن مقــام را خلاصــه کنــیم و 

در  توانیم بگوییم تمام سخن ما بین دو مفهوم دَوَران دارد: مفهوم" آن" و مفهــوم "دور".  بیاوریم، می 
ش   ۱۴۰۰   ابِِن ع،بِِی )   حرکت احدی غیبی ذاتی تا استداره عرش رحمن ادامــه دارد توضی  باید گفت :  

و آثار اسماء الله است که در قالــب مظــاهر  م  و پس از آن رقائو اسماء که همان احکا   ( ۲۱-۱۵ص ص  
 دهند. گردد، حقایو اسمائی را در افلاک و زمین امتداد می و اعیان خارجی جلوه گر می 

پس این مظاهر، محل آثار آن اسماء بالایی هستند و احکام ایــن اســماء در عرشــی و کرســی و  
کبی بــه عنــوان مظهــری از  کــو دهد. این پیوستگی تا جایی است که هــر  کواکب خود را نشان می 

ای دارد، به عنوان مثال دوره فلک ماه که با رقائو اســمائی  ، دوره اسماء الهی محل ظهور احکام آن 
روز و کمــی    360روز و انــدی اســت و دوره  خورشــید در حــدود  28حاکم بر خود ارتباط دارد 

زان اسماء حاکم  بیشتر    24. در یکــی  شــود ها می آن بر . طبو تبیین محقو فناری عدد این أدوار به و 
س علی هذا.   360روز و در دیگری تقریبا   28ساعت و در یکی حدود    روز و ق 

 ما حصل کلام فناری بود که گفت:  مطلب که گذشت  این  
عدد أدوار الکواکب و الأفلاك و أنواعها التفصیلیة من الکبری و الوسطی و العظمــی و الصــغری  » 

نجوم، هي علی عدد رقائو الأسماء التي تلك الکواکب و الأفــلاك  ال المعلومات المقادیر في مداخل  
صورها و مظاهر مراتبها و علی عدد أحکامها و نسب أحکامهــا و حیطتهــا و توافقهــا و تناســبها فیمــا  

 ( ۵۱۳م  ص ۲۰۱۰)ف،ار      « بینها و تباینها، فما هو الأتم حیطة یکون اکثر حکما  و اطول مدة 
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  متعدد آن از کبری و وسطی و عظمی و صغری کــه در علــم  وا ان و افلاک عدد ادوار کواکب و 
نجوم مقدار هر کدام معلوم شده است ]و جایگاه بحث ما نیست[ بر طبــو عــدد رقــائو اســمائی  
هستند که این افلاک و کواکب صورت و مظهر مراتــب آن هســتند و نســبت احکــام آن اســماء و  

مــین مبنــا[ اســت و آن اســمی کــه حیطــه  ه   اس اس ــان ]بر حیطه و توافو و تناسب و تباین بین ایش 
ت طولانی وسیع   تر دارد.« تری نسبت به سایر اسماء دارد حکم بیشتر و مد 

حکم دارد که باید اجرا و به منصه ظهــور درآیــد،    360در واقع به عنوان مثال یک اسمی حدود  
تناســبات و    ام تم و  گردد.  شود تا آن اسم احکامش پیاده  روز دورش کامل می   360مظهر آن هم با  

ت ایــن ادوار کــه  یا تباینات میان أدوار میرسد به توافو و تباین اسماء حاکم بــر آن  هــا. و طــول مــد 
صغری یا وسطی و یا کبری باشد هم بستگی به حیطه اسمی دارد که آن فلک یا کوکــب صــاحب  

 دور، مظهر آن است. 
ور کــه همــان "آن یــا  د   گر دی   طرف  حال که تا حدودی مبحث ادوار مشخص شد، باید به سرا 

، معنــا و مفهــوم  ها در مابین این دو امر یعنی زمــان فــرد و دور زمان فرد" باشد برویم، و تمام زمان 
کنند، اگر ما از أدوار سخن گفتیم، بدون سخن از طرف مقابل آن یعنی همــان "آن"  خود را پیدا می 

 گردد. نه سر  ادوار و نه راز روز و ماه و سال مشخص نمی 
 ل سؤال اینجاست که این" آن "چیست؟  ا ح 

، در مباحث برخی فلاسفه مثل ارســطو  در پاسخ باید گفت "آن"زمان فرد غیر قابل تقسیم است 
هم از زمنٌ فرد که خود زمان نیست بلکه طرف زمان است )چون زمان از نگاه فلسفی ذاتا امــری  

نقطه بالقوه بــرای آن مفــروض  ت  ای نه و بی    باشد قابل تقسیم است که همان کم مت صل غیر قار می 
 است(، سخن به میان آمده است:  

و علی مثال الطول و الحرکة یجب ضرورة أن یکون أیضا الزمان غیر منقسم و أن یکــون مؤلفــا  » 
 ( ۶۱۶.ص ۲م  ج ۲۰۰۷)ارسطو     من آنات هی غیر منقسمة 
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کــه زمــان    دارد   رت رو هم بود( ض ... و بنا بر مثال طول و حرکت )که متشکل از مقاطع در کنار   
 غیر منقسمی داشته باشیم که تشکیل شده از آناتی که ]قابلیت[ تقسیم پذیری ندارد.« 

ت بیشتر بخواهیم از منظر عرفانی به مفهوم" آن" بنگریم، بایــد در یــک کــلام گفتــه   اما اگر با دق 
  ن الا اســت و هــم  شود که: " آن" همان زمان حالی است که در میــان ماضــی و مســتقبل موجــود  

دارد. "آن" موجود است، چون اینکی است که وجود دارد، ولی ماضی و مستقبل معــدوم یــا    وجود 
 به اصطلاح دقیو عرفانی در کمون هستند و ظاهر نیستند و ظاهر موجود همان "آن" است.  

ن  هر چند برخی با نگاه فلسفی "آن" یا زمان حال را امری موهــوم پنداشــته شــده کــه نیمــی از آ 
 ــ  ( ۳۴۵-۳۴۴. صِِ  ۲ش  ج ۱۴۰۲)مطوِِ،     ی دیگر از آن مستقبل غیر موجود است. و نیم م  دو ماضی مع  ی  ول

 . باید گفت از دیدگاه عرفانی "آن" موجود است 
" آن"  بایــد گفــت: کــه همــان "آن" کــه    برداریم لــذا   حال که به این نقطه رسیدیم باید پرده از سر 

ی است که حــو در او  وجود   ان هم ."آن"  ست موجود است همو مظهر وجود حضرت حو متعال ا 
هــا  هــا ]کــه در مصــحف شــریف هــم از آن . حال که این سوی ماجرای ایام و زمان حاضر است 

شود کــه رابطــه ایــن" آن " بــا ســوی  سخن به میان آمده است[ مشخص گردید. سؤالی مطرح می 
 دیگر یعنی " أدوار" چیست؟  

ع شوند و به صورت یــک هیمــت  م  جم اه ب   ستند، اگر تمام این آنات که فرد و غیر قابل تقسیم ه 
ی و احاطی می  هایی کــه چــه در  . در اینجا از راز زمان شود ادوار اجتماعی در بیایند، آن حالت کل 

. بــه ایــن معنــا:  شــوند عرف و چه در متن وحی آمده است مثل یوم و شهر و عام، رمز گشــایی می 
مظهر حضور حو جــل  و علــی    جود و مو و  بل تقسیم  چنانکه گفته شد یک سو"آن" که فرد و غیر قا 

باشــند، در ایــن میانــه مقــاطعی  است و سوی دیگر هیمت اجتماعی این آنات است که "أدوار" می 
روز است، روزهــا در میانــه آنــات و آن    365گردند. مثلا یک دور  ... احصاء می مثل یوم و شهر و 

روز و    28قمــری هــم از    د دور خو ،  شکیل شده ماه ت   12شوند. و از  روزه دارای تعین می   365دور  
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. پس آن شد یک طرف زمان ]و نه خود زمان[ و یک طرف هــم یــک دور  اندی تشکیل شده است 
 ...  کامل، ایام در میانه ایشان واقع شده است. یک روز، دو روز، سه و 

 دهد: حال محقو فناری به این تبیین یک صبغه هستی شناسانه می 
رت است و "آن" مظهر و نماد و نماینده وجود حــو، چــون"  ده کث ین ما نماد و ن  گوید: ادوار او می 

آید، کثرت از امکــان پدیــد آمــده  آن" امری وجودی است. آن هیمت اجتماعی از مجمو  پدید می 
توان چنین تبیین نمود که بین حو )که نمــادش "آن"منفــرد و وجــودی اســت( و  . در واقع می است 

شــود( تعامــل و ارتبــاطی  "ادوار "ظــاهر می   ه شکل ب   که ماعی است کثرت )که نمادش هیمت اجت 
 .  شود برقرار می 

آینــد کــه همــان یــوم و اســبو  و... هســتند. زیــرا  و از میان این حو و کثرت، ممکنات پدید می 
آیند مگر از توجه وجودی حو به سوی کثرت کــه مــا از آن تعبیــر بــه تعامــل و  ممکنات پدید نمی 
. صدرالدین قونوی به ایجاز و و به صورت فنی و علمی  ودیم نم ت  حدت و کثر نوعی ارتباط میان و 

 کند این رمز گشایی را در تفسیر خود، چنین بیان می 
فبالادوار یظهر أحکامها الکلیة المحیطة الشاملة و بالانات یظهر أحکامها الذاتیــة مــن حیــث  » 

و الســاعات و    لأیــام ا   مــن ا بینهمــا  و عدم مغایرتها له، و م ــ  -اعنی الأسماء علی المسمی   -دلالتها 
الشهور و السنین یتعین باعتبار ما بینهما من الاحکام المتداخلة، و هذا کالامر فــي الوحــدة التــي  
هي نعت الوجود البحت و في الکثرة التي هي من لوازم الإمکان و فیما بینهمــا مــن الموجــودات  

   ( ۱۸۵ش  ص ۱۳۸۱)قونو      الناتجة عنهما 
گردد احکــام ذاتــی  کلی و محیط اسماء و بآنات ظاهر می   احکام د  شو ظاهر می   و به سبب ادوار 

از حیث دلالت اسماء بر ذات یعنی دلالت اسماء بر مسمی و نبودن مغایرت میان اسم و مســمی  
ها و ]این مقاطع زمانی[ بــه اعتبــار  ها و سال ها و ماه و مابین آندو )آن و ادوار(، ایام ساعات و سال 

شوند، و این روند مانند وحــدتی اســت کــه صــفت  نات متعین می ر و آ وا اد خل مابین مرواده وتدا 



 

 

   |       ى" ابن عربومیاو از آموزه "  ىو تلق   ىفنار  آرا ء  :ىمورد  ى، بررس ى ازمنه مقدس قرآن  ىعرفان لیتأو 

 

65 

باشد و کثرتی که از لوازم امکان است و مابین آن وحــدت و کثــرت موجــوداتی  وجود محض می  
 شوند.« )یعنی ممکنات( منتج می 

دن  آنقه گذشت خلاصه مبنای فناری به تبعیت از ابن عربی و صدر الدین قونــوی در پدیــد آم ــ
اند هــم بــر اســاس  ا بیان این دیدگاه باید گفت ایام الهیه که در قرآن کریم ذکر شده حال ب . ود ایام ب 

 شوند. شناسانه و نو  نگاه به زمان ، یوم و ایام تحلیل می این ساختار هستی 

 ایّام الهیه .  2

 و ذی المعارج بّ ر  وم. ی1-2

یژگی خاص است و آن را بــه  و   ای کند که دار سوره حج به یومی اشاره می   ۴۷وحی در آیه    در کلام 
  دهد. " می   طور خاص  انتساب به "رب 

 1« شمرید آن سان که می ر با هزار سال است از  اب بر و یك روز از روزهای پروردگار تو  
هزار سال طول    ۵۰گوید که  خداوند عالمیان از روزی سخن می  ۴و  ۳و در سوره معارج آیات 

 :    اید نم د ذی المعارج می ون دا به طور خاص منتسب به خ   کشد و آن را می 
ر ســال  خداوندی که صاحب معراج ها است، فرشتگان و روح در روزی که به درازای پنجاه هزا 

 2« روند است به سوی او بالا می 
  ستی شناسانه مکتــب هی باید گفت این است بر طبو نظام ه نکته اولیه و اساسی که حول ایام ال 

فاق می   هر چه ،  ری مانند فنا ان مکتبش عربی و شارح  بن ا  افتــد در ارتبــاط بــا اســمائی  در عوالم ات 
نی عرفانی، حضرت حو جــل  و علــی  ، چون بر طبو مبا کنند است که در آن حیطه اثر گذاری می 

ی  در دعــا   7امتداد داده  است . چنانکه امیــر مؤمنــان  ، خود را در تمامی هستی با کثرات اسمائی 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ونَ )سوره  »وَ . 1 ا تَعُدُ  مَ  كَ کَأَلْف  سَنَةٍ م   
نْدَ رَب  ا ع  نَ  یَوْم   (47 هی ، آ  22إ 

ل  .2 وح إ  ج * تعرُجُ المَلائ کة وَالرُ  ی المَعار  ه  ذ 
نَ الل  قدارُهُ خَمْس   ومیفی   ه  ی»م   (4-3 هی ، آ  70أَلْفَ سَنَة )سوره    نَ یکانَ م 
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 ــخداون به محضر    رانی کمیل در مقام دعا نو  دهم بــه  و تــو را قســم مــی » دارد:  ین عرضــه مــی د چن
 ( ۱۷۱  ص. ه.ش  ۱۳۸۷   )مکارم شا،از    1و هر چیز را پر نموده است«   اسمائت که تمام پهنه هستی 

ت  د از آنجــا کــه اســماء در د وی گ در این بحث هم فناری به صراحت می  ل زمــان تحــت ربوبیــ 

 هم مشهود است. بطن ادوار و حرکات  ا در  ه آن   ، حضور و اثرگذاری زند موج می اء کلیه الهیه  اسم 

سپس براســاس ایــن ذوق    ؛ ذا الذوق و هو ان عدد الأدوار بعدد رقائو الأسماء : و من ه ثم نقول » 

 . « ) احکام ( اسماء است   2د ادوار به عدد رقائو عد ا  : همان گوییم می 

 : که موضو  بحث ما هم هست دارد  او سپس مقصود خود را با صراحت بیان می 

م )روز عُرفــی( و او  شــمری شود اختلاف ایام و تفاوت ایشان مانند روزی که ما برمی ه می شناخت 

ار سال است بر اساس آنقه ما شــمارش  ز ]حاصل[ حرکت واحد عرشیه است و ایام الهیه که آن ه 

ا تَعــُ وَ إ  :  فرماید حو[ می ]  که کنیم چنان می  مــَّ نَةٍ م  أَلْف  ســَ كَ کــَ نْدَ رَبــَ و نَّ یَوْما  ع    ( ۴۷ آیِِه  ۲۲)سِِوره    « نَ دُّ

     ( ۵۱۵م  ص ۲۰۱۰)ف،ار    
خســت را از تبیــین عبــارت "علــی هــذا  ، قدم ن شاید بهتر باشد برای تبیین" یوم رب و ایام الهیه"   

گویای این مطلــب اســت کــه مطــالبی کــه توســط او در    ن این عبارت ، چو الذوق" فناری برداریم 
 ت. ان اس ن بنی ، بر اساس ای د شو ایام الهی بیان می  یر فس ت 

تر او رجو  کرد که در قالب نقل قولی از ابن عربــی نا باید به عبارات قبلببرای تبیین این م 
 : کندی بیان م 

ج  باشــد کــه بــر مبنــای آن از معنــای آیــه اســتخرا ها زمــن فــرد می ، کوچکترین آن ایام بسیارند » 

ي شَأْنٍ  گردد که » می  شود و بــرای بزرگتــرین  می   اد  رد[ ح زمن ف ا شأن در آن ] یر ز   « کُلَّ یَوْمٍ هُوَ ف 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

تْ أَرْ  .1 ی مَلََ ت 
كَ الَّ أَسْمَائ   «.کَانَ کُلَ شَیْءٍ »وَب 

هـور آن عظمت معقول که در علم حـو جـای دارنـد ظ الهی است ، یعنی خود آن اسماء با ه معنای احکام اسماء. رقائو اسماء ب2
 نماید.یری مذا ها اثرگ اند ، بلکه احکام و آثار جزئی آنننموده
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ی وجود ندارد   ، کــه  ، و بین آندو ]کوچکترین یوم و بزرگتربن[ ایــام متوســطه قــرا دارنــد ]یوم[ حد 
اقی ایام با همــین  ین این ایام متوسطه یوم معلوم ]نزد عرب و عرف [ با همه اقسامش است و ب اول 

  ( ۵۱۵  ص. م  ۲۰۱۰) ف،ار       1شود.« یوم اندازه گرفته می 

، بر پایه تفسیر ابــن عربــی  بنای اندیشه فناری که با تعبیر علی هذا الذوق از آن تعبیر نمود م  پس 
از لیل و نهار است که همان ظهــور  ای  از یوم است .یوم از دیدگاه محی الدین ابن عربی مجموعه 

ت  اس ــ  زمان   در دل حقیقی و وجودی حو    د" که همان تجلی باشد که از" آن" یا "زمن فر و بطون می 
ی نیست   شود می   ، شرو   ای که در آن حقیقتی ظاهر و سپس به  ، پس هر بازه و برای نهایت آن حد 

 ( ۲۹۲-۲۹۱  ص. ۳  ج.  ی  بی ،ا ع،ب  )ابن غیب و کُمون برود یوم است چه کوتاه باشد و چه بلند.  
ا چرا یوم عرفی را   :  ه چند دلیل ب   ، ت اس   بر آن داد که در میانه اصغر ایام و اک ، یوم متوسط قرار  ام 

، مثل هفته که هفــت  شود : باقی ایام با یوم عرفی محاسبه می اول. دلیلی که خود بیان نمود و آن 
 . یوم عرفی   ۳۶۵حدود  یوم و سال هم    ۲۹یوم عرفی است و ماه که حدود  

كَ کَ نَ  وَإ  :» . تصری  خود آیه شریفه در تبیین یوم رب دوم   
نْدَ رَب  ا ع  ونَ   ةٍ  سَنَ أَلْف   یَوْم  دُ  ا تَعــُ مَ     ۲۲)سِِوره   م 

کــه قــرآن    « شــمرید و یك روز از روزهای پروردگار تو برابر با هزار سال است از آن سان که می   ( ۴۷آیه  
در دلیــل اول گذشــت کــه مبنــای  شود که  گونه که نزد شما محاسبه می ن : هزار سال بر هما میفرماید 
ام در میان ما یوم عرفی است  محاسبه   حاسبه یوم الهی هم همین یوم عرفی است. م   ن میزا   ، پس ای 

سوم در سطرهای پیشین در حول همین مطلب، جنــاب فنــاری بــه نقلــی از ابــن عربــی اشــاره  
، یوم عرفی را که بر مبنای حرکت عرشیه )بر مبنای نجوم  ائشه کند که در آن بر طبو روایتی از ع می 

،  شــود جوم جدید( محاســبه می ن  ات ی و ادب ن )طب ی ابن عربی( و یا حرکت وضعی زمی کهن و مبان 
قی می داند مر قرار دادی نمی تنها یک ا  شود، چون ابــن عربــی  ، بلکه یک حقیقت نفس الامری تل 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

أْنٍ »فالأیام کثیرة، أصغرها الزمن الفرد و علیه یخرج کُلَّ یَوْمٍ   .1 ي شـَ ( لان الشـأن یحـد  فیـه و لا حـد  29 هیـ، آ 55)سـوره  هُوَ ف 
 «لاکبرها، و بینهما ایام متوسطة أولها الیوم المعلوم باقسامه و الباقي یتقدر به
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جال  کند که با ای در این فراز تصری  می  ن یوم عرفی روز الهی هزار ساله و یوم ذی المعارج و ایام د 
در    6نمایــد کــه حضــرت ره می شــا ا   6رم بی اک ــگردد، که به مضمون خبری از ن می محاسبه  
: روزی مانند سال و روزی به مثابه یک ماه و روزی به ماننــد یــک هفتــه  فرماید م دجال می مورد ایا 

: انــدازه گیــری  دهند چطور نماز بخوانیم؟ حضرت جواب می پرسد: پس ، سپس عائشه می است 
،  یــد فرما شود که اولا وقتی می پس معلوم می   ( ۵۱۵.    ص   م ۲۰۱۰   ف،ِِار     ؛ ۲۹۲  ص.  ۱  ج.    بی ،ا  )ابن ع،بی  کنید،  

، بلکــه  روز باشــد   ۳۶۵، نه به این معنا کــه واقعــا از لحــاظ زمــانی  روزی به مانند یک سال است 
است از در پی هم آمدن ابرها و ناپدید شدن آفتاب در پس ابرهــا و وقــایع    منظور هول و هراس آن 

در یــک روز    اری کــه ، یعنی با همــین ابــز اندازه گیری کنید : فرمایند می هول آور دیگر و ثانیا وقتی 
، پــس  های امــروزی شود از ابزار قدیمی گرفتــه تــا ســاعت متعارف اوقات نماز را اندازه گیری می 

این یوم عرفی حقیقتی دارد که در هر شرایطی مثلا وسط آن وقــت نمــاز ظهــر   : شود مشخص می 
قــت نمــاز  از و و ، چون احکام الله از جمله نم نیست   دی دا اری و قرار  است و این تنها یک امر اعتب 

گــردد: ایــن یــوم مــورد  اموری حقیقی و دارای باطن و حقیقت خاص خود هستند پس معلوم می 
 ت دارد.  محاسبه عموم مردم موضوعی 

یه مشــخص شــد )کــه همــان  حال که با این توضیحات ذوق و مبنای فناری در محاسبه ایام اله 
.او که در  در این ایام و ادوار است عدی او بیان علت تفاوت  ، قدم ب باشد( می   وم ی   ابن عربی از تبیین  

را در تعیــین    ای به نقش اسماء و رقائو و احکام اسماء الهــی اولین کلمات خود در این باب اشاره 
ام می  ناســانه را  تری از این حقیقت هســتی ش یو ، ابعاد عم در عبارات بعدی خود  و نماید ادوار و ای 

   دارد: می ن یا ب 
وار و ایــام( از اخــتلاف حیطــه و محــدوده و احاطــه  همانا آن )اختلاف در کوتاهی و بلندی اد » 

دهــد بــه آن  می   گیرد که آن یوم یا حرکت معینی کــه آن یــوم را شــکل ای نشأت می اسمی یا مرتبه 
د اســت یــا  حکــم خــاص خــو   شود، پس هر اسمی از اسماء الهی مستند بــه ]اسم[ منتسب می 
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، پــس مــدت یــک  را دارد خود    کی است که برای خود دور مخصوص به فل و  م مرتبه کوکب  حک  
 1  ( ۶۵۱م  ص ۲۰۱۰)ف،ار      دهد.« دور واحد یک یوم واحد برای آن اسم الهی شکل می 

، ارتبــاط مســتقیم بــا اخــتلاف در  وار و ایــام کند که اختلاف مدت اد فناری با صراحت بیان می 
ار است دارای احاطــه و  گذ ثر اگر اسمی که در آن یوم یا دور خاص ا   ، برآن دارد   وده اسم حاکم محد 

پذیرنــد و تحــت احاطــه آن  کوکبی که از آن اسم تأثیر می  و اشد به تناسب فلک تری ب حیطه وسیع 
تــر و  دارد و اگــر احاطــه آن اســم جزئی   دهند کــه مــدت بیشــتری ، دوری را شکل می اسم هستند 

 . گردد تر می اه کوت   ل از آن یوم حاص ،  تر باشد ضیو 
، بــا ایــن  باشد سال می ر  زا رج پنجاه ه ار سال است و یوم ذی المعا پس در نتیجه اگر یوم رب هز 

ی و مب  دهــد  توان بیان نمود که اسم حاکم بر دوری که ایــام الهیــه را شــکل می ، می نایی تحلیل کل 
ل متعــارف در میــان  و ســا هفتــه و مــاه  مثل یوم عرفی و  تر از ایامی  ای به مراتب وسیع دارای حیطه 

 مردمان است. 
ن فنــاری در  ناب ابــن عربــی و بــه تبــع آ ج   لی ، تحلیل و دیدگاه ک نظر گذشت ب که از  این مطال 

 ها باید پرداخته شود. تر آن . حال به تحلیل جزئی یین ایام الهیه بود تب 
  پردازد ت می توحا لمعارج در ف م رب و یوم ذی ا فناری ابتدا به بیان تبیین و تحلیل ابن عربی از یو 

آنجــا کــه پــرداختن    از ،  دارد مــی یر خــود را بیــان  لیــل و تفس ــو سپس تح   ( ۵۱۸-۵۱۵  ص.  م   ۲۰۱۰ف،ِِار    ) 
نمایــد، و همقنــین  دانه به این اقوال، خود پژوهشی مســتقل را طلــب می یلی و تحلیلی و نقا تفص 

کــی بــه  تنهــا مت  اســت یــا  هود  اس ش بسیاری از این بیانات برای ما کاملا مشخص نیست که براس 
ی فناری از ایا ، لذا در این مقام پ مبانی نجوم کهن است  ، تنهــا بــه نقــل  هیه ال م  س از بیان تحلیل کل 

پردازیم و صــحت ســنجی و نقــد و  عی که دارای ویژگی خاص هستند می و از مقاط تحلیل خود ا 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ماء المرتبة التي ینضاف إلیه الیوم أو الحرکة المعینة لذلك الیوم، فکل اسم من الأسـ  حکم الاسم أوانما هو من اختلاف حیطة  »  .1
 «د لذلك الاسمأو حکم مرتبته کوکب و فلك له دور مخصوص، فمدة الدورة الواحدة یوم واح الإلهیة یستند إلی حکمه
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لهیــه  ایــام ا   ی تفســیر محــور ضــو   نماییم که بر اســاس مو هایی می تحلیل آن را واگذار به پژوهش 
 ( ۸۴و    ۸۳  ص. ۲  ج. ۱۳۹۹)جوا،  آملی   نگاشته خواهد شد.  

ه عمــر عــالم  ت اســت ک ــحــا تو باب هفــتم ف  تبیین کلام شیخ اکبر در عمده تحلیل فناری برای 
  و برای تبیــین   ( ۱۲۱  ص.    ۱  ج.  )ابن ع،بی   بی ،ِِا داند.  هزار سال می   ۷۱زمان و مکان را  طبیعی محصور به  

اســتفاده    ( ۲۶-۲۳  ص.  ش  ۱۴۰۰)ابِِن ع،بِِی   ســتوفز  عقلــه المُ  در رساله  اکبر  ت شیخ کلما از  ن توا می بهتر 
مَاء  ذَات  الْبُرُوج  ه » یف شر المستوفز براساس آیه  ی در عقله  ، ابن عرب نمود  قســم بــه    ( ۱آیه    ۸۵ره )سو   وَالسَ 

ی  ا ازده گانــه های دو برج   « روحانیت و ملائکه آباد کننده و تدبیر کننده آسمان که دارنده برجهاست 
ســت  ، این فلک دون عرش کریم که همان کرســی ا نماید لک اطلس هستند، ترسیم می را که در ف 

ن برج هــای دوازده  براساس ای بعدی است.  سپس ستارگان  بت و  وا ث  آن افلاک  باشد و از مادون می 
ر و موَ  ل آن گانه ادوار خلقت و نزول احکام اسماء الله به واسطه ملائکــه معمــَّ کــه در فلــک  هــا  کــَ

 ( ۲۶-۲۳ش   ص  ۱۴۰۰)ابن ع،بی  .  گیرد ، شکل می تند طلس مستقر هس ا 
دَ هزار سال؛ چهــارم   ۴: قوس،  هزار سال؛ سوم   ۵: عقرب،  هزار سال؛ دوم  ۶ زان، ی : م اول    ی : جــُ

ل،    ۱،  : حوت هزار سال؛  ششم   ۲: دَلو  هزار سال؛ پنجم   ۳ هــزار ســال؛    ۱۲هزار سال؛ هفتم: حَمــَ
: اســد،  ازدهم ی هزار سال؛    ۹هم: سرطان،  هزار سال؛ د    ۱۰: جُوزا،  ؛ نهم هزار سال   ۱۱: ثور،  شتم ه 
 هزار سال. ۷هزار سال؛ دوازدهم: سُمبُله،    ۸

در    6از آن شرو  شد لذا رســول اللــه   ی عمر عالم است، حرکت عرش   ی که ابتدا   زان ی برج م    
 ــل بــه وضــع او    : الان زمان ند ی فرما ی م   ا ی مورد وقت بعثت و حضور خود در نشمه دن  ،  برگشــت   اش ه ی

برج سرطان محاســبه    ی تا ابتدا   زان ی م   ی بروج را از ابتدا   ن ی همه ا   ی پس شرو  زمان با آن است. وقت 
ل آن کل   م ی د ی هزار سال رس   ۵۴به    م ی رد ک  در آن قرار    ا ی را داراست و خلو دن   ا ی خلو دن   د ی که ملک موک 

ســال و حــالا  هــزار    ۶۳  شــود ی ا م کــه مجموع ــ  کشــد ی هزار سال بــه درازا م   ۹دارد و مدت آن به  
ت اســد   م ی رس ی م  هــزار ســال    ۸به بُرج اسد که ملک موکَل آن مأمور به خلو آخرت اســت و مــد 
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 ــ، و اصلا طبــو ب عالم آخرت است   ی ر ی است که همان دوره شکل گ    ــ  ان ی   ه ی وجــه تســم   ی ابــن عرب
   شــرو مبُله کــه بــرج  روند تا اول ســُ   ن ی آمد. ا   د ی و با تأخر از آن پد   ا ی است که پس از دن   ن ی آخرت ا 

در بــاب هفــت    ن ی الــد   یــی کــه مح   ی هزار ســال   ۷۱  شود ی است که مجموعا م  ی خلو جسم انسان 
شــد.    ن یــی تب   عت ی در مورد دوره خلو عالم طب   ی کلام ابن عرب   ن ی ا   نجا ی فتوحات به آن اشاره کرد. تا ا 

ســخن    ن ی ، ا هزار سال گذشت   ۱۷  ی تا شرو  خلو نشمه انسان   ا ی خلو دن   ی : از ابتدا د ی گو ی م   ی فنار 
  ۸و    اســت ی هزار سال دوره برج سرطان که خلــو دن   ۹به اعتبار دو برج سرطان و اسد است که    ی و 

هزار ســال.    ۷۱هزار سال از آن    ۱۷:  شود ی اسد است که مجموعا م   برج هزار سال خلو آخرت در  
 ــا   پــس از اتمــام و    است هزار سال    ۷که    شود ی انسان در برج سُمبُله شرو  م   ت ی سپس دوره ولا    ن ی

 برج است.   ۱۲  ل ی تکم  ن ی برج سمبله و همقن  ان ی ارض که پا   ی انسان بر رو   ت ی دوره ولا 

 :.سخنی درباره یوم القیامه2-2

در واقــع از اینجــا    ، شود تا قســمتی از بــرج جــوزا و  برج میزان دوره قیامت شرو  می با شر   دوباره 
ج را تبیین کنــد آنجــا کــه  المعار   یوم ذی   آیه  در  هزار سال مذکور  ۵۰خواهد می ن یی فناری با این تب 

 : حضرت حو فرمود 
رازای پنجــاه هــزار  د   بــه که صاحب معراج ها است، فرشتگان و روح در روزی کــه  ندی خداو » 

 . 1« روند سال است به سوی او بالا می 
ب ابن  مکت   برگرفته از ، بر مبنای تلقی  داند المعارج را مترادف با یوم قیامت می   ذی در واقع او یوم  

ه هم معنــای نهــار یعنــی ظهــور  ، که هر یومی در واقع یک دوره و بازه است ک مفهوم یوم از  عربی 
اســتقرار همــان حقیقــت در مــوطن  به کمون رفــتن و  آن است و هم لیل یعنی ثبات و  ر  د   حقیقتی 

بــرج    اول   المعــارج از ، با این تبیین فنــاری یــوم ذی  باشد و یوم مجمو  آندو است ، را دارا می خود 
ی بــا عــروج    که ظهور حقایو اشیاء است و جمع شــدن عــالم کثــرات دنیــو شرو   میزان  ی و مــاد 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

لی» .1 وح إ  ج * تعرُجُ المَلائ کة وَالرُ  ی المَعار  ه  ذ 
نَ الل  ینَ أَلْفَ سَنَةکا یومه  فی م  قدارُهُ خَمْس   ( ۴-۳  آیه   ۷۰)سوره «  نَ م 
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ل آ  ، قــوس،  ی بروج عقــرب شرو  و پس از ط   و روح اعظم به سوی عالم وحدت   ها ن ملائکه موک 
ر و  ن حشــر و نش ــرسد که پایان آن پایا ، ثور و قسمتی از جوزا به اتمام می ، حَمَل ،حوت ، دلو جَدَی 

نایــت الهــی و خلــود  ن در منازل خود و خروج برخی از اهل دوزخ به شفاعت و ع شتیا استقرار به 
، کــه  و یــک بــازه اســت قیامــت یــک دوره    رسد. پس یوم ، به اتمام می یم جح ب  باقی مانده اصحا 

 باشد. شامل چند برج می 
ی  ا فار  از این نگاه کل  ل فناری برای خمسین  ام   ــ، تبیین او    چــون   مشــکل دارد   داری الف سنه مق

، چــون  ض جوزا که بــرج یــازدهم اســت هزار سال و بع  ۴۴شود مجمو  بروج از میزان تا ثور می 
شود سه هــزار و سیصــد  است که می ست یک سوم جوزا  ، آن چیز که قریب ا نصف جوزا  ت: گف ن 

  ۴۷عددی حــدود  ، حتی اگر چهار هزار سال بگیریم )چون باید زیر نصف باشد( در آخر به  سال 
هــزار ســال در    ۵۰رســیم ولــی  هــزار ســال و مقــداری بیشــتر می   ۴۸یا نهایتا    سیصد زار سال و  ه 

   ه است. وییم تقریبی عدد را رُند نمود بگ ه  ، مگر اینک آید نمی 

 .تبیینی لطیف و دقیق از یوم رب و ذی المعارج 3-2

ا  ن مصــباح  ر مــت : د کند می حل    ن مسأله را کند، ای با تبیین دیگری که در این رابطه ارائه می   فناری   ام 
هُ "مطلب دقیقی را بیا  رُّ   ۷یت نشمه انسانی  لا و   : که فرمایند ، ایشان می کند ن می الانس با عبارت "وس 

،  ، عــالم باشند یعنی اسماء شــریف حــی ی داریم که أئمه سبعه می اسم کل    ۷ت و ما  هزار سال اس 
م که ه ، سمیع مرید   قادر  چنان که حافظ رجب    . دارند یاء  ر میان انب ری د ر کدام مظه ، بصیر و متکل 

ز در اثر خود یعنی مشار   1بُرسی  ، هفــت مظهــر از میــان  ت گانــه هف ء  ان این اسما ق انوار الیقین به و 
)حِِاف   .  7، عیسی 7، هارون 7، موسی 7، یوسف 7، ابراهیم 7، ادریس 7: آدم شمارد می انبیاء بر 

ی خــاص  دوره هزار ساله اثرگ   ۷اسم داریم که در    ۷ما  س  پ   ( ۴۹  ص.  ه. ق   ۱۴۲۲رجب بُ،سی    ذاری و تجلــ 
ســب و احــوال    ون روز چ   : گوید ری می نند، محمد بن حمزه فنا ک می  قیامت روز تجسد اعمــال و ن 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

  ق است.  هـ .  743، مشهور به حافظ رجب بُرسی عارف شیعی متوفی جب حلیرجب بن محد بن ر. 1
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هــزار ســال    ۴۹شــود  هزار ســال می   ۷اسم در    ۷است پس تجلی و جلوه تأثیرات و اثرگذاری این   
م اثرگــذاری    ر سال هزا   ۷اسم ضرب شود در    ۷یعنی   هــزار    ۷اســم در ایــن دوره    ۷به معنای تجس 

  ی همه اسماء هفت گانــه بــاهم رو   ی ل تج   امت ی در ق   یی )گو گردد  زار سال می ه   ۴۹ساله حاصلش  
 ــنشــمه دن   ت ی محدود   ل ی و به دل   ن یی تب   ن ی طبو ا   ا ی که در دن   ی در صورت   دهد، ی م  هــر هــزار ســال    ی و ی

 ــ  . و بنــا اسماء بــود(   ن ی از ا   ی ک ی   ت ی تحت مظهر  ط بــه نبــی  ر ســال هــم مربــو ول فنــاری هــزا بــر ق
 ــ  ۵۰عــا  اسم خاص اوســت کــه مجمو   و   6خاتم  واضــ   ج  ار وم ذی المع ــهــزار ســال، عــدد ی

توان احتمال داد طبو تبیین حــافظ رجــب بُرســی  . اما چرا هزار سال برای نبی خاتم؟ می گردد ی م 
ســبعه هفــت مظهــر از میــان  ائمــه  ، فقط در مقام نقل قول و حل  معضل(  )فار  از قبول و یا رد  آن 

 مظهر همه انوار است. نبی خاتم اسم جامع و    دارند و اسم خاص  انبیاء 
این اسماء حاکم هستند و برای هر کدام از ایشان حکمــی اســت کــه  یکی از  ل  سا پس هر هزار  

ها در عالم از عالم ارواح و کواکب و طبیعت اثرگذار است و تجلی حقیقت هر کدام از  احکام آن 
هزار    ۴۹عدد    ای هزار ساله هفت گانه ه و است( در بازه کام )چون قیامت روز تجلی حقائ ین اح ا 

ن توضی  که رقائو اسماء از کواکب سبعه گرفته تا عناصر و بازه های  با ای  و  د. ده تیجه می سال را ن 
ت هزار ساله تأثیرگذار است و هرکدام مظهری دارد از انبیاء که فن  ها  ن اری آ زمانی هفت گانه به مد 

ر اینکه با سخن حافظ رجب بُرسی  ، مگ کند این مطلب بیان نمی   بنایی برای داند ]م می  را اولوالعزم 
هــزار    ۷در    ۷، و بــه تعبیــر او از ضــرب  یقین که ذکر شد، بتوان آن را تبیین نمود[ ارق انوار ال مش ر  د 

ت    6تم ها در اسم جامع خاص نبی خا شود و تمامی آن هزار سال درست می   ۴۹عدد   کــه مــد 
سپس جناب فناری بــه تبیــین  .  هزار سال   ۵۰سد به عدد  ر شود که می ی سال است جمع م آن هزار  

: هر هزار سال چــون یــک دوره  گوید پردازد و می ره شد می سوره حج به آن اشا  ۴۷آیه  در ب یوم ر 
قی می است  ی خود دارد و ا ، یک یوم تل  آن اســم در آن  حکــام  شود و به اعتبار نسبتی که با اسم مُرَب 
و    ســت ا   ، یــوم رب  اسم حاکم بر ایــن دوره   اعتبار این ارتباط با   ، پس به رسد ی سال به ظهور م هزار  
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ت آن ه  . تــا دوره  باشــد م هزار سال بر طبو همین یوم عرفــی کــه مــورد فهــم مــردم اســت، می مد 
ت اسم بعدی شرو  شود و یوم جدیدی از جانب رب   آغاز گردد. و در    ن ایــن قســمت پایــا   ربوبیَّ

ه اعلم   -بلغ فهمی "م   هذا با عبارت    خود او    ــ  اهد بگوید این مطالبی که در مــورد خو " می -و اللَّ   وم ی
، جمع بندی علمی و بر اســاس نهایــت فهــم مــن  ی المعارج و یوم رب  از سوی من مطرح شد ذ 

 ( ۵۱۹-۵۱۸    ص. م  ۲۰۱۰)ف،ار    باشد. است و مطلبی شهودی نمی 

 ر لیله مبارکه قد   -3

قــرآن بــه آن اشــاره شــده    ، که در دو سوره باشد ی می یری و معرفت ، تفس روایی از مباحث مهم    قدر   لیله 
سوره"دخان" و یکی هم سوره مستقلی که تمامــا حــول ایــن حقیقــت  سوم و چهارم    ات آی است یکی  

باشــد. در مــورد حقیقــت ایــن مقطــع زمــانی مــذکور در  نازل شده است که همان سوره" قــدر" می 
بــا عظمــت  وایاتی که در مورد این شب  ورود کرد، ر توان  فی می های مختل ، از جنبه شریف   مصحف 

ت م   در چه در مصادر شیعه و چه   ا این نوشتار بــر  ... ، اقوال تفسیری و وارد شده است   نابع اهل سن  ، ام 
کور  ای که با روش تأویل عرفانی حول ایــن زمــان مــذ آن است که تنها براساس مبانی هستی شناسانه 

فتی این حقیقت مبــارک  دم گذاشتن در طریو فهم معر ی را برای ق ، مطالب است مطرح گردیده  قرآن    در 
عایی بیش از این نمی ناچیز ر چند اندک و  ه   د، ارائه نمای  توان داشــت. چــون کــلام وحــی خــود  . و اد 

   ( ۲    آیه ۹۷سوره  ) «  تو چه می دانی شب قدر چیست؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْر  : » فرموده 
ی "یو تفسیر    و کــه پیشــتر بیــان شــد اســاس ایــن  ابن عربی و شارحان مبانی ا م" در مکتب  و تلق 
رار گیرد، چنانکه گذشت :یوم در اندیشه ابن عربی همان یوم متعارف و مورد  تواند ق یز می ن  حث مب 

 ــفهم عموم مردم است که از طلوعی تا طلو  دیگر خورشید یا روز قمری که از غ  ا غــروب  روبــی ت
ز یک نهار و لیــل تشــکیل شــده  شود، این یوم ا ، فهم می ت ساع   ۲۴ی  دأ که با هر مب ،  دیگر شمس 

، روح این معنا را دریافت و آن را بر هر بازه زمــانی کــه  یز بینی نورانی خود یی الدین با ت مح ، است 
دم و  در هــر  دهد و که حضور وجودی حضرت حو  کوچکترین ایشان همان" آن" است تعمیم می 
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  و   اه و چه بلند خود، یومی از ایــام ، چه کوت ر طبو قابلیت خود زمانی نیز ب و هر بازه    باشد می   مانی ز  
 ، که تفصیلا بحث شد. است وری از ادوار  د 

مات یکبار دیگر حقیقتی درباره یوم از دیدگاه ابن عربی برداشــت شــده بــود، را   حال با این مقد 
   ش   ِ هِِ ۱۴۰۲)ابِِن ع،بِِی      ، یوم اســت. و لیل باشد   ای که مجمو  نهار ه هر باز نماییم. از نگاه او  بازگو می 

، از  ، ابن عربــی هــر بــازه زمــانی مین تفسیر از لیل و نهار ه   اس رسد بر اس اصلا به نظر می     ( ۴۳ص.  
 داند. زمن فرد گرفته تا ایام الهیه  و قیامت را یوم می 

مات برای پایه گذاری استوار م  ســش  خصوص لیله قــدر، یــافتن دو پر   عرفتی در حال با این مقد 
   ت؟ یس ر چیست؟ مقصود  باطنی از لیل چ ر حقیقی از نها : منظو اساسی مطرح است 

، کما اینکه در یوم عرفی هم با طلو  خورشید و ظهور یوم بــرای  "نهار" یعنی ظهور یک حقیقت 
مســی اســت کــه  ویر" و ش گردند که همان یوم "تَک ــامور ظاهر و روشن می   ، بسیاری از عموم مردم 

م برلی  خ" ابن عربی کــه  هار  اساس تفسی ، تعبیر دیگری از ن ل است نهار مقدُّ روز    ان هم ــر "یوم مُنسَل 
و حرکــت   " نهار "یعنی بیرون آمدن حقایو مکتوم و ثابت از غیب. و ظهــور  ، که همانا  قمری است 
ر در آن  فان است لیل مقدم بر نهــار  یوم عار   ، چون در یوم قمری که به تعبیر ابن عربی است   ها و تغی 

   ( ۵۳  ص. ش   ِ  ه ۱۴۰۲    ی ابن ع،ب )  ت. اس 
ل ارائه نمود و براســاس آن بــه ذکــر  لی   از ت  و برداش توان به روشنی د ار می حال با این تلقی از نه 

، لیــل بــه  ســت . بر اساس یوم شمسی که نهار مقدم بر لیــل ا : اول مطالبی حول لیله قدر پرداخت 
بر اساس برداشــت از یــوم براســاس  :  د. دوم باش آن می   دن حقیقتی و به کُمون رفتن معنای پنهان ش 

م بر نهار است قمری که لیل مق روز  نرسیده و در ثبات  ، که هنوز به ظهور  ثابت   ئو قا ، لیل نماد ح د 
 کردد. مانده است. تعبیر می و غیب باقی 

راء  آ هر چند به صورت مســتقیم بــه  ،  فت شناسی از لیل و نهار در اینجا بر اساس این مبانی معر 
عربــی از "یــوم" و دو حقیقــت  اس تعالیم ابن  شود، ولی در دستگاهی که او بر اس ی اشاره نم   فناری 
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ه  پــردازیم )هرچنــد ک ــرائه دو تفسیر و تعبیر از لیلــه مبارکــه قــدر می "نهار" تبیین نمود، به ا   و   ل" "لی 
 : باشد( در این دو نمی از این حقیقت عظیم محصور    تفاسیر و تأویلات باطنی 

 ستتعبیر نخ .1-3

، حضــرت  لی الخلافه و الولایــه مشکات نخست کتاب مصباح الهدایه ا  ۲۷در فرازی از مصباح 
،  پــردازد ولی از استاد بزرگوار خود حضرت آیت الله شاه آبــادی )ره( می خمینی )ره( به نقل ق  ام ام 

 :  د می با مبحث لیله القدر دار که ارتباط وثیو و مستقی 
د علی شاه آبادی اصفهانی،  ، میرزا م عارف کامل   ، د ما در معارف الهی ا ست ا   شیخ و    که ایــام   -حم 

ف شدم و از او درباره کیفیت وحــی   -برکاتش مستدام باد    در نخستین باری که به حضورش مشر 
ا  "هاء" در این قول خداوند تبارک و تعالی:    : ، در ضمن بیاناتش گفت الهی پرسیدم  نَّ ي  فــ    هُ نــا أَنْزَلْ »إ 

دیه که همــان  ، به حقیقت غیبیه .« قَدْر  لَیْلَة  الْ  ،  حقیقــت» لیلــه القــدر« اســت ی نازل بر بُنیه محم 
 ( ۲۷  ص. .ش  ِ  ه   ۱۳۷۶خما،ی    )  1اشاره دارد.« 

تاد خــود حضــرت آیــت اللــه شــاه آبــادی )ره( اشــاره  بــه نقــل قــولی از اس ــ  )ره(   در اینجا امــام 
داننــد)هر چنــد تعــابیر  می   6ه ل ــی عنصری حضرت رسول ال ه نی بُ قدر را    : ایشان لیله مایند فر می 

باشد و منافات با هم ندارند و قابــل  گری هم در روایات آمده است که در واقع تفسیر طولی می دی 
ت چنین تعبیری این است   ( ۴۸۹  ص.    ۱  ج.  .ش ه ۱۳۹۷اه   )یز،ا  پ،ِِ جمع هستند(،   ســیری  : با توجه به تفا عل 

داننــد از ایــن  ، طبیعت و عناصــر می عالم کثرات یل را نماد  ، اهل معرفت ل د ش  ئه لیل ارا  که از واژه 
، ولــی مخفــی  ، هر چند کــه موجــود اســت گشته جهت که آفتاب حقیقت در پهنه کثرات مخفی  

ه آف است   ــ، در م گردد، تاب که در هنگام شب مخفی می ، به مثاب    ن ی برتــر   ات ی کثــرات و عنصــر  ان ی
 . است   :شان ی ا  ن ی طاهر   ت ی و اهل ب  6رسول خاتم   ی صر عن   ی ه ی بُن  شان ی ا 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ة، العارف الکامل، المیرزا محمد علـی الشـاهستاذنا في المعاو قال شیخنا و أ ...  »  .1 هآبـاد  الأصـفهاني، أدام ال رف الإلهی  ام یـ  أ  لـ 
ل مجلس   فت بحضوره و سألته عنبرکاته، في أو  ة الوحی الإلهي،  تشر  ا  :و تعـالی  في ضمن بیاناته إن  »هاء« في قوله تبارك  کیفی  نـَّ »إ 

ي لَیْلَة  الْقَدْ  ة النازلة فيأَنْزَلْناهُ ف  .« إشارة إلی الحقیقة الغیبی  تي   ر  ة ال  دی   .هي حقیقة »لیلة القدر«بنیة المحم 
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: حضــرت در مــورد  کند نقل می   7لذا در روایت دیگری که جابر بن یزید جُعفی از امام صادق  
لَامُ  عَشْر   الٍ وَ لَی » :  ایند فرم می   ( ۲  آیه    ۸۹)سوره  آیه دوم سوره فجر   مُ اَلسَّ ةُ )عَلَیْه  مَّ ئ 

َ
ی    نَ اَلْحَسَن  ( م  اَلْأ لــَ إ 

تــا امــام    7م مجتبــی ا ( که در اینجا ده امام  از ام ۶۵۰، ص    ۵ه ش، ج    ۱۳۷۳« )بحرانی،  سَن  حَ لْ اَ 
شــمه  در ن   6های ده گانه یاد شده است. و چــون جلــوه نبــی خــاتم شب با عنوان از  7عسگری 

و    یــات خــود برتــرین در زمــان ح   ایشــان هــر کــدام   :عنصر و کثرات در زمان خود و اهل بیــت 
هْرٍ دْر  خَیْرٌ  لَیْلَةُ الْقَ ست آیه شریفه»  لوه در عالم طبیعت ا ج  ین والاتر  ف  شــَ نْ أَلــْ   ( ۳  آیِِه    ۹۷)سِِوره «  مــ 

هم ادامــه دارد    6خاتم کند. و پیوسته این روند در طول تاریخ پس از نبی  ا پیدا می معنای خود ر 
است تــا مطلــع    ود وج ر زمانی م کامل است در ه   نصری انسان که لیله مبارکه قدر که همان جلوه ع 

  ص.  ه .ش    ۱۳۶۹)فِِ،ات کِِوفی   ر حضرت قائم )عج( شده است.  که در روایتی تعبیر به زمان ظهو الفجر  

مه و مطلعی بر طلو  آفتاب توحید در قیامت کبری است،  ک   ( ۵۸۲ حال سر  این حقیقــت هــم  ه مقد 
 ــو به چــه وجهــی  ولایت است  گردد که چرا این سوره، سوره  مشخص می  ســوال  ر   ای پــس از ر ی

و محــزون    رفــتن از منبــر خــویش دیدنــد  بنی امیه را در حال بــالا  6نبی اعظم  وقتی  6الله 
ی داده با این سوره  ،  گشتند  ایشان اطمینان داده    ا به زیر   ( ۷۱۲  ص.    ۵  ج.  ه.ش   ۱۳۷۳)بح،انِِی   شوند.  می   تسل 

حضــور پــر برکــت  ن  مــا قدر که ه   لیله مبارکه شود تا زمان ظهور حجت )عج( هیچ عَصری از  می 
 الید نیستند.   طین مبسوط اند و شیا م ، خالی نمی ری انسان کامل است عنص 

ا عبارت آیت الله شاه آبادی در ا  ا انزلنــاه "موجــود در آیــه اول ســو   م  ره  مورد" هاء "در عبارت " انــ 
کــه کــل    ل ایشان است منشأ و اص   ، که در واقع حقیقت غیبی و وجودی انسان کامل است که قدر 
ل کــه همــان لیلــه قــدر  گیرد و در ظرف وجود انســان کام ــا در بر می هستی مادون ذات ر ت  یق حق 

ل ایــن نــزول را نــدارد یه لی که هیچ بن ر حا ، د گردد است نازل می  ، کــه برخــی آن  ای تــاب و تحمــ 
 ــ  ( ۴۹۰  ص.    ۱  ج.  ه .ش   ۱۳۹۷)یز،ا  پ،ِِاه   با عظمت غیبی را تعبیر به فیض اقدس نمودند،  حقیقت    ه  ولــی ب

س هم که همان برزخ حو و خلو می ر نظ  ، ظرف تسری مشیت  ن کامل ، مقام انسا رسد فیض مقد 
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،  که در آیه آخر سوره قدر هــم بــه آن اشــاره شــده اســت   ظم است مطلقه الهیه و به تعبیری روح اع 
ت الله  آی ز  ا   م منقول "و کلا   ا انزلناه ، با این تعبیر از" هاء" موجود در " ان  خالی از لطفی نباشد تعبیری  

جمع بندی نمود کــه در لیلــه قــدر بــالاترین  توان چنین  بادی)ره( توسط امام خمینی )ره( می شاه آ 
لم طبیعــت و  برزخ صُقع رُبوبی و خلقی[ با پایینترین مرتبه هستی یعنی عا م خلو ]بلکه عال  مرتبه 

حاد می ی عنصری انسان کامل به ا ، با واسطه بُنیه عنصر  حــاد مبــارک ا   و   دن ن یکی ش ــسد و ای ر ت  ،  ت 
د[  کنن ]که تحت سیطره روح در این شب نزول می   که دارای برکات فراوان برای همه خلائو از ملائ 

ه  باشد ، می ساکن در لیله عالم کثرات و ظلمتکده طبیعت هستند  ا مردمانی که ت  ، و توصیه به توجــ 
یــت  اینکــه در روا ت  لــ  ع   باشــد. و وجــه می ی بر همین  و دعا برای همه در این شب با عظمت مبتن 

فی این شب   7شریف امام باقر  بــر ایــن    ( ۱۵۷  ص.    ۴  ج.  ه . ش   ۱۳۶۳)کلا،ِِی    شــود.  می   ، شب تقدیر معر 
 :  ج( منقول است و هم از امام زمان )ع  7هم از امام عسگری توار است که  مبنا اس 

یَةٌ  قُلُوبُنَا ... »  یمَة   أَوْع  مَش  ه   ل 
  « ... های مشیت الهــی اســت [ ظرف :ل بیت اه ما ]  های قلب  ... اَللَّ

 ( ۲۴۷  ص. ش  ِ ه  ۱۳۸۳)طوسی   
ان کامل که همان حقیقت غیبی اوست و ظرف مشیت الهی است در ایــن شــب  ب انس پس قل 

حادی ویژه  حاد خاص تنها مخــت کند با نشمه عنصری او پیدا می   نزول و ات  ص  ، که این نو  نزول و ات 
 ارکه است. مب ه  این لیل 

 تعبیر دوّم.2-3

م از این جهت ذکر می  ی ابــن عربــی از" یــوم" و"  شود که ما دو تفسیر از "لیل" بر مب تعبیر دو  نای تلق 
زان آن   و لذا به   ( ۴۳  ص.  ه.ش ۱۴۰۲)ابن ع،بی  نهار" ذکر نمودیم  لیل و   ی از "لیل " دو تعبیر هــم از"    و  دو تلق 

  ، کنیم بیان می مبارکه قدر"  لیله  
ت و اصحاب برخی از اهل   ، چنانکه ذکر گردید از لیل بــه عنــوان وادی  معرفت در وادی عرفان   دق 

یو یاد می سکون   ، بــه  داننــد تر از نهــار می وحدت و سکون بسیار نزدیک کنند و لیل را به  و ثبات حقا 
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  ه یــس کــه ارک ــمب ه  سور   ۳۷  بی با برداشت از آیه رسد این کلام با تعبیر "یوم مُنسلخ" که ابن عر ظر می ن  
هَارَ ید : » فرا می  نْهُ النَ  یْلُ نَسْلَخُ م  م لیل بــر نهــا   ( ۳۷  آیِِه    ۳۶)سوره  ...«    وَآیَةٌ لَهُمُ اللَ  ر طــرح  و بر اساس  تقد 
همراهــی بیشــتری دارد. لــذا نفــوس    ( ۵۳  ص.  همِِا  ) باشــد،  نماید که زمان محبوب عارفان نیــز می می 

لین و عرفای بالله  ت به وحدت و ســکون و ثبــات حقــائ ه جهت عبو ست زیرا ب ا ه  یل ابه ل ، به مث کُم  و  دی 
کامــل و    ان ، برتــرین ایشــان نفــس انس ــل معرفت و حقیقت ، و از میان نفوس همه اه تر است نزدیک 

ت  لیلــه   ، ، پس در میان همــه لیــالی ولی الله اعظم است  ای کــه همــان نفــس انســان کامــل و حجــ 
،  ، بلکــه عــین حقیقــت اســت ت و ثبات اس به حقیقت    یک زد نها ن ه والاتر است و نه ت خداست از هم 

نْ أَلْف  شَهْرٍ لَ لَیْ : »  پس همو لیله قدر است چون خداوند فرمود     ( ۳  آیه    ۹۷)سوره  «  ةُ الْقَدْر  خَیْرٌ م 
ا لیله قدر علاوه بر برتری  ، و آن مجهول بودن آن در  ی هم دارد نسبت به سایر لیالی وجه دیگر   ام 

در این خصیصــه    :را )س( در میان  همه اهل بیت فاطمه زه   ت، و حضرت س ا   ا ه شب  بین همه 
خیلــی    7لا مقامشــان و همســر وا  7لوای پدر بزرگوارشــان  تحت در ، چون ایشان سرآمد هستند 

ام کوتاهی از عمر شریفشــان پــس از نبــی اکــرم  ظهور و بروز ظاهری نداشتند )مگر  بــه  و    6ای 
ا در ظاهر کمالاتشــان  در باطن ع ین اینکه  ع ر  د  یت(، ضرورت دفا  از ولا  الم خیلی مؤثر بودند ام 

ت می  برای عموم ظاهر نبود. به تعبیر برخی اهل  ت صامت ت دق  ی ایــن  بودنــد وان گفت حج  ، حتــ 
ت در برخی امور دیگر هم مشه  : کمــا اینکــه در اوصــاف ایشــان و در صــلوات  ود اســت مجهولی 

ین طوسی گف   خواجه  " المجهوله    :" ه ته شد نصیرالد  ، و مخفــی بــودن  قدر ایشان مجهول است ،  قدرا 
ر او هم نمادی برای همیشه تاریخ از این  اشــد. کمــا  ب مقامــات ایشــان می  مجهول بودن مزار مطه 

.  شــود " ایــن حقیقــت یــاد آوری می المخفیة قبرا  "  اینکه در پس مجهول بودن قدر ایشان با عبارت 
از  مظــاهری    :که همه اهل بیــت ، با این گردد ص می خ مش ی  حدود   پس حال با این توضیحات تا 

روایــت    [ اما بــه چــه دلیــل در ن شد یا ب   لیله قدر در عصر و زمان خود بودند ]چنانکه در فراز قبلی 
 . گردد ن می شریف حقیقت لیله قدر در فاطمه زهرا )س( متعی  
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ي لَ تفســیر    ]در   7فرات کوفی ]در تفسیر خود[ از امام صادق  ا أَنْزَلْنــاهُ فــ  نــ  دْر  إ  ة  اَلْقــَ
[ روایــت  یْلــَ

معرفــت  ، پــس هــر کــس کســی حــو  باشد ر آن خداوند می ه )س( است و قد م اط ه ف : لیل کند می 
گرفت زیرا خلو از  قدر را درک نموده است، همانا او فاطمه نام  فاطمه زهرا )س( را بشناسد لیله ال 

 1  اند. درک و معرفت ایشان بریده شده 

 گیری نتیجه 

به عنــوان    از واژه یوم   ( فناری   ین نوشتار، محمد بن حمزه رحان مکتب او )در ا تلقی ابن عربی و شا 
راهگشــا در تأویــل بســیاری از  تواند کلیدی  تجلیات حو، می از    یکی   بستری برای ظهور و خفای 

. ایــن تلقــی  شده اند های خاص مطرح  باشد که در قرآن و یا حتی روایات با ویژگی  مقاطع زمانی 
طلــو  و غــروب  از  که فقط مقطعــی    را از زمانی اما افو دید    وم عرفی است هر چند که منبعث از ی 

شــود.  بسیار فراتر برده و به روح معنای یــوم رهنمــون می  ، است شمس به عنوان کوکبی در افلاک 
بــه تعبیــر ابــن عربــی  شود و  می شرو     « است آن وچکترین مقطع یوم که همان » شت از ک این بردا 

ی نمی برای وسیعتر  تمــامی مقــاطعی را کــه چــه از واژه یــوم در  پس    شود تعیین کرد. ین »آن« حد 
عبارات لیل و نهــار    با و یا    وم ذی المعارج و یوم القیامه یوم رب ، ی آنها استفاده شده، مانند ماهیت 

لیلــه قــدر، از ایــن رهگــذر قابلیــت تأویــل و    اند ماننــد ، به کار رفته خشی از یوم دارد که اشاره به ب 
به ایام مــذکور در    فراتر از آیات،   توان می را  . این تلاش  خواهند داشت و معرفتی  رمزگشایی معنایی  
 . توسعه بخشید هم  ها به این حیطه   را وند تأویلی ین ر و ا   داد روایات هم تسری 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

م  بْن      .1 دُ بْنُ اَلْقَاس  ثَنَا مُحَمَّ ه  مُعَنْعَ  دٍ یْ عُبَ  فُرَاتٌ قَالَ حَدَّ
ي عَبْد  اَللَّ ن  نا  عَنْ أَب  ي أَنْزَلْناهُ  ا:»إ  « لَیْلَة   ف  یْلَةُ  اَلْقَدْر  ةُ  اَللَّ مـَ دْرُ  وَ  فَاط  نْ  هُ اَللـَّ  اَلْقـَ  فَمـَ

مَةَ   عَرَفَ  هَا  حَوَّ   فَاط  فَت  مَا سُمَیَتْ   لَیْلَةَ   رَكَ أَدْ   فَقَدْ   مَعْر  نَّ مَةُ   اَلْقَدْر  وَ إ     فَاط 
َ

مُوا عَنْ مَعْر   وَ اَلْخَلْ   نَّ لأ  ي فُط  نْ أ بَـ  كُّ ]مـ  هَا اَلشـَّ فَت  نْ مَعْر  هَا أَوْ م  فَت 
م    ( ۵۸۱  ص. ه . ش  ۱۳۶۹)ف،ات کوفی     [اَلْقَاس 
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 ـ پژ      وهشی علمی  

 عصاب علوم ا   در ز  ارتباطی مغ   فلسفه اسلامی با نواحی   قوه متصرفه در   مقایسه 
 * ی دسنگ ی زهره سلحشور سف 

 ه ید چک 

ایــن قــوه مســمول ترکیــب و    . کند در فلسفه اسلامی، قوه متصرفه، نقش کلیدی در پردازش اطلاعات ادراکی ایفا می 
تر ذهــن  عــالی هــای  ادراک حســی و فعالیت تفکیک صور حسی و معانی جزئی است و به عنوان حلقه واسط میان  

 ــ  بت داده مغز نس   ی ارتباط   ی عملکرد در علوم اعصاب به نواح   ن ی هم   . کند عمل می  های  شــبکه   کــه شــامل   شــود  ی م
 . کنند و تفسیر می  ای در قشر مغز هستند و اطلاعات حسی مختلف را یکپارچه پیقیده 

نواحی ارتبــاطی   و   ه ود تشابهات کارکردی میان قوه متصرف پردازد که با وج پژوهش حاضر به این مسمله می از این رو  
مقایســه   نیز همسو هستند؟ هدف ایــن اســت کــه از طریــو  راک فاعلی اد حقیقت و علت   تبیین ر  د   آیا این دو   ، مغز 

، نسبت این دو الگــو در تبیــین پدیــده  رویکردی تطبیقی  و با  ای مقایسه تحلیل و با روش  شناختی مفهومی و هستی 
 . ی ادراکی روشن گردد ساز یکپارچه 

تــوجهی دارنــد، امــا در  بــل  ختاری قا اشــتراکات ســا  کــارکردی  ط  رچه هر دو مفهوم در س ــدهد که اگ می   ها نشان یافته 
، علوم اعصاب صرفا  بــه »علــل اعــدادی« و  گیرند. از منظر صدرایی در تعارضی بنیادین قرار می  شناختی هستی  سط  

بــه عنــوان خــالو صــور ادراکــی،    اعلی« حقیقی ادراک، یعنی نفــس )روح( پردازد و از »علت ف سازوکارهای مادی می 
کنــد و تبیــین علــوم  هــا را پنهــان نمی شــناختی آن ن دو الگــو، تمــایز هستی ای ی  کارکرد تشابه    بر این اساس  . ست غافل ا 

نیســت.   اک حقیقــت ادر  دقتی که در توصیف سازوکارها دارد، از نگاه فلسفه صدرایی، قادر بــه تبیــین اعصاب، با تمام  
 . آید ی ه شمار م اعصاب ب  ای فلسفه و علوم شته ر ن بی   وگوی ای تعیین دامنه و حدود گفت این تحلیل، گامی ضروری بر 

 

 . ادراک عقلی ، ی خیال ادراک متصرفه، نواحی ارتباطی، ادراک حسی،  :  ها کلید واژه 
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 مقدمه .  1

ن در طــول تــاریخ بــوده  های اصــلی متفکــرا درک فرآیندهای ادراکی و شناختی همواره از دغدغــه 
میــو و  نــی ع تبیی ،  جم از قوای ادراکی نفــس س ن اسلامی با ارائه نظامی م ان، فلسفه  در این می   . است 

در این منظومه فکری، »قوه متصرفه« بــه    . ارائه کرده است ادراک    گیری چندلایه از چگونگی شکل 
نــد دادن ســطوح  عنوان حلقه واسطی حیاتی، نقشی محوری در پردازش اطلاعــات ادراکــی و پیو 

 . ند ک مختلف شناخت ایفا می 
ســی فیزیکــی  برر  مکــان وم اعصاب در قــرن حاضــر، ا ل ع های شگرف از سوی دیگر، پیشرفت 

احی ارتبــاطی مغــز« بــه عنــوان مراکــز  کشــف »نــو   . فرآیندهای شناختی را فــراهم ســاخته اســت 
ی زیربنــای  های عصب ای جدید به درک مکانیسم سازی و تفسیر اطلاعات حسی، دریقه یکپارچه 

 . ادراک گشوده است 
اســت، طــرح و  ی  ا ه تی چند بُعدی و میــان رشــت ا ع مطالعات مربوط به ادراک، مطال که  ا ج از آن 

از دیــدگاه  انی متفاوت صورت پذیرفته است.  های مختلف علمی و فلسفی با مب تبیین آن در حوزه 
ایــن نتیجــه بــا    ( ۱۰۶۵-۱۰۴۶/  ۲:  ۱۳۸۶)ر.ک.گِِایتو   هِِا    علوم اعصاب ادراک امری کاملا  مادی اســت. 

مسائل مجبور  رخی  در ب طبیعی است، هر چند که     ، ه ی مطالعاتی این علم یعنی ماد حوزه  توجه به 
توان تــأثیر  وکول کرده است. اما از دیدگاه ملاصدرا نمی به آینده م به سکوت بوده و یا پاسخ به آن را  

م مراحــل  از دیــدگاه وی تمــا   ( ۱۸۰-۱۷۹/  ۸م:  ۱۹۸۱صِِارالمتألوان   ) نفس را در پیدایش ادراک انکار کــرد.  
   ( ۵۹۷-۵۹۶:  ۱۳۶۳متألوان    رال )صا   توسط نفس است.   ر و معانی و ص درک  ساز  ک زمینه مادی ادرا 

  -با هدف مقایسه تطبیقی این دو مفهوم از دو منظومه فکری متفــاوت    حاضر   پژوهش از این رو  
  . صــورت گرفتــه اســت   -م علمی مدرن  یکی در سنت فلسفی اسلامی و دیگری برآمده از پارادای 

 ــ  تبیــین فلســفی قــوه متصــرفه و   توان میان این است که آیا می   اصلی   پرسش  شــناختی  صب ین ع تبی
وجــود    هــم چنــین در صــورت   تــراق معنــاداری یافــت؟ نواحی ارتباطی مغز، نقــاط اشــتراک و اف 
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حقیقــت و   در تبیــین   آیا این دو   ، نواحی ارتباطی مغز  و   ه قوه متصرف  تشابهات کارکردی  میان مفهوم  
 نیز همسو هستند؟  علت فاعلی ادراک 

اندیشــی  دهنده ژرف آنکــه نشــان خســت  ت: ن تبیین اس ــچند محور قابل    ر د اهمیت این مقایسه  
وگوی  ذهــن اســت؛ دوم آنکــه گــامی در جهــت گفــت   معمــاری   ترســیم اســلامی در  فلاســفه  

توانــد  و ســوم آنکــه می   شــود؛ های مختلف معرفتــی محســوب می ای و تقریب پارادایم رشته میان 
 . پیقیده شناخت باشد  ه ر رویکردهای تلفیقی در مطالعه پدید ساز ظهو زمینه 

قــوه متصــرفه در آثــار اندیشــمندانی چــون  استا، پژوهش حاضر ابتدا به تبیــین مفهــوم ین ر در ا 
پردازد، سپس نقش نواحی ارتباطی مغز را از منظر علوم اعصــاب بررســی  سینا و ملاصدرا می ابن 
های  ا را در حیطــه ه ــن دو مفهوم، وجوه اشــتراک و افتــراق آ   ه، و در نهایت با مقایسه تطبیقی این کرد 

 . کند حلیل می کی ت ادرا مختلف  

 متصرفه تعریف قوه .  2

عنوان یکــی از  ویژه در نظام فلسفی مشاء و حکمت متعالیــه، بــه در طبیعیات قدیم، به   قوه متصرفه 
در برخی مبــانی از  این دو نظام فلسفی    قرار گرفته است. مراتب نفس حیوانی و انسانی مورد توجه  

هــا نــزد  نی( نــزد ابــن ســینا و تجــرد آن باط   ری و ی )حواس ظاه ن قوای ادراک د و له تلقی مادی ب جم 
بــه    ( ۱۲۲: ص ۱۳۹۸)کوشکی  رحا  پور  شانظ،    ملاصدرا و رابطه مدر ک و مدرَک با یکدیگر اختلاف دارند.  

ای  را نپذیرفتــه و آن را رابطــه اء  در فلســفه مش ــخیــالی لی و انطباعی صور ملاصدرا رابطه حلو عنوان مثال 

 ــ  ه نا ک داند؛ به این مع وری« می د ص »  صــور برگرفتــه از امــور   ـا اســـتفاده از در ادراك خیالي نفـس انـسان ب

صــدور  بــه ایجــاد صــور خیــالي   بـــه نحـــو   ( عـالم مثـال ) عالم روحـاني    جسماني یا صور دریافتي از 

  ئم بــه آن ل و قــا ص ــت بــوده و م  عالم نفس انساني موجـود   ر ها، د این صورت   از دیدگاه ملاصدرا   . د پرداز مي 

   ( ۵۹۷-۵۹۶:  ۱۳۶۳لوان   لمتأ صارا ) د.  ن هست 

صور خیالی از دیدگاه ملاصدرا در این جهان و در قوای بدن یا در عــالم مفــارق نیســتند، بلکــه  
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که توســط خــود نفــس ایجــاد و انشــا    موجود در عالم مثال اصغر و در صقع نفس بوده، به نحوی 
رونــد.  مــی   شــمار از وســائط اعــدادی آن بــه   ی ر وند و ادواتــی همقــون دمــا  و روح بخــا ش می 

   ( ۵۹۷-۵۹۶:  ۱۳۶۳متألوان   )صارال 
با بسیاری از آرای ابــن ســینا در خصــوص عملکــرد    ملاصدرا با وجود این اختلاف در مبانی،      

ه متصرفه بــا نــواحی  مقایسه قو   ر است. از این رو در مقام لات آن با سایر قوا هم نظ متصرفه و تعام 
 نظام فلسفی است. هر دو  ید تای   مورد پردازیم که  لکردهایی می م ع ارتباطی مغز به  

گیــرد، وظیفــه  که در سلسله مراتب قوای نفس پس از حس مشترک و خیال قرار می  متصرفه  قوه 
  . ( ۳۷  ص. ال،ف      ۲  ج.  ۱۴۰۴سا،ا   )ابن   د دار   عهده   بر   را   جزئی  معانی   و  محسوس   صور   تفکیک   و  ترکیب 

حالــت اول،  کند کــه در  ی یت م فعال عاقله   سیطره  تحت  گاه  و  ه م واه متصرفه گاه در خدمت قوه 
منظور از »خدمت« در اینجــا آن اســت کــه    . شود نامیده می  « »متخیله« و در حالت دوم، »مفکره 

ترتیب، فراینــد ادراک را  ه و بــدین واهمه )یا عاقله( از طریــو متصــرفه در مــدرَکات تصــرف نمــود 
 . ( ۳۴۵  ص. ۲  ج.  ۱۳۷۵)طوسی   کند می تکمیل  

تر ذهن مانند تعقل و تخیــل  های عالی حسی و فعالیت ان ادراک  می   واسط توان حلقه  متصرفه را می 
عنوان عاملی پویا در پــردازش صــور  قوه متصرفه در حکمت طبیعی قدیم، به از اینرو    . خلاق دانست 
  ه ف ر متص ــقــوه  چــرا کــه    . رویــا داشــت لیدی در تبیین فرایندهای تخیل، حافظه و حتی  ذهنی، نقش ک 

  بــه   هــا آن   در   شــده بایگانی   صور    از   و   کرده   مراجعه   فظه، حا   و   خیال   وه نی ق ، یع درونی   مخازن   به   همواره 
 . ( ۱۵۵  ص. ۲  ج.  ۱۴۰۴  سا،ا  ابن )   یابد می   انتقال   مرتبط   یا   مشابه  متضاد،   معانی   یا   صور 

 : پذیرد وامل زیر صورت می تحت تأثیر ع این انتقال  

 . باشد تر  نزدیک   نظر به تصویر ذهنی د م در مواردی که صورت     : الف( مجاورت 
 . هنگامی که صورت یا معنایی اخیرا  در حس یا وهم ادراک شده باشد   : ادراک ازگی ت   ب( 

دلیل  بــه مواردی که ارتباط بین صورت و معنا نه بر اساس مجاورت یا تازگی، بلکه    : ج( قرینگی 
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ی شــکل گرفتــه باشــد  و ا یا حتی تأثیر نفوس ســم   همراهی  پیشین در ادراک حسی، وهمی، عقلی  
 . ( ۱۵۸-۱۵۵  ص. ۲  ج.  ق ۱۴۰۴  سا،ا  )ابن 

  . تحلیــل کــرد   ترکیبی، تحلیلی و انتقالی  توان در سه سط  عملکرد متصرفه را می  بر این اساس 
  صور   در   تصرف   به   محدود   صرفا    قوه  این  یت فعال  که  کرد  تأکید  باید  متصرفه، در تبیین عملکرد قوه 

  ص.  ۸  ج.  م ۱۹۸۱  شِِا،از     صِِارالاین )   رد آو   شــمار به  مــدر ک  قوای  زمره  ر د  توان نمی  را  آن  و  است  معانی  و 

کند که متصرفه صرفا  برای ترکیــب  رالدین طوسی در تشری  این مسمله اشاره می نصی  خواجه   . ( ۲۱۴
  معنای بــه   لزومــا    حضــور   ایــن   و   است   خود ا در حوزه  ه و تفکیک صور و معانی نیازمند حضور آن 

  ســازد می   برطــرف   را   نیــاز   این   انی ع م   و   صور   مخزن   به   دسترسی  چراکه  نیست؛  ها آن  د مجد  ادراک 
 . ( ۳۴۶–۳۴۵  ص. ۲  ج.  ۱۳۷۵  طوسی  ) 

 نواحی ارتباطی .  3

هــر  .  کرد مقایسه  در علوم اعصاب  توان با نواحی ارتباطی مغز  می قوه متصرفه در فلسفه اسلامی را  
بــه  فلســفه اســلامی  فه در  صــر ت م قــوه    . رند اشاره دا   معناسازی   های حسی و ادغام داده دو مفهوم به 

ارتبــاطی مغــز نیــز اطلاعــات بینــایی،  کرد و نــواحی نجگانه عمل می ز تفسیر حواس پ ان مرک عنو 
د کــه  ه ــد ایــن مقایســه نشــان می در واقع    . کنند را برای درک و تولید زبان ترکیب می   ... شنوایی، و  

 . شوند می توصیف    ی ر د و دقیقت چطور مفاهیم عمیو فلسفی گذشته، امروز با زبان علمی جدی 
  متصــرفه  قــوه  مفهــوم  تر تخصصــی  و  پیشرفته  مدرن، نسخه نواحی ارتباطی مغز،  توان گفت می 

ســازی و تفســیر اطلاعــات را دنبــال  یکپارچه  بــرای  مرکــزی همــان ایــده نواحی ارتباطی  . هستند 
گیــرد،  انجــام نمی این کار توسط یک عضو واحد    در نواحی ارتباطی وت که  با این تفا کنند، اما  می 

 . شود محقو می اسر مغز  ها در سر از نورون  ده پیقی بلکه توسط یک شبکه  

  ( ۱۵۲-۱۵۱  ص.  ۱  ج.  ۱۳۷۹)کارلسِِو      . دهنــد را تشــکیل می   غز ترین بخش قشر م ارتباطی، بیش  نواحی 
زیرقشری دریافت و تجزیه و  ت  متعدد قشر مغز و حتی تشکیلا  ها را از نواحی نواحی سیگنال این 
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  . وص به خود هســتند رتباطی نیز دارای عمل مخص با وجود این برخی از نواحی ا  . کنند تحلیل می 
ی ارتبــاطی  گیجگــاهی، ناحیــه   -ســری  پس   -ای  ی ارتبــاطی آهیانــه ناحیه   : این نواحی عبارتند از 
 ( ۸۹۸  ص. ۱۳۸۶ ها     )گایتو    . ی ارتباطی لیمبیک جلوی پیشانی، ناحیه 

 نقش متصرفه در فرایندهای شناختی .  4

 دارد.    عقلی ادراکات حسی، خیالی و  ی در  نقش محور ، متصرفه  سفه اسلامی ل ف در  

 نقش متصرفه در ادراک حسی .  5

  کلیــدی   ای واســطه   نقــش   اسلامی،   فلسفه   در   شناختی   پردازش   مراکز   از   یکی   عنوان   به   متصرفه قوه  
  مرکــزی   گر ش ز دا پر   مثابه   به   متصرفه قوه  چرا که    . کند های حسی ایفا می ده دا   تفسیر   و   دهی سامان   در 

 . دارد   کننده تعیین   نقش  جدید   معانی   تولید   در   هم   و  حسی   های داده  تفسیر   در   هم   ادراکی،  نظام 
کنــد، بلکــه بــا تصــرفات  متصرفه نه تنها در بازنمایی و ترکیب صور حســی نقــش آفرینــی می   

   . شود ساز تکوین مراتب بالاتر ادراکی می نه زمی انتزاعی خود،  

 : د یاب می   تحقو   مرحله   سه   طی  حسی   راک د ا   ، سینا ابن بر اساس نظریه  
 محیطی(  های محرک ولیه دریافت ا )   حس ظاهر  . ۱
 ی( های حس سازی داده یکپارچه )  حس مشترک  . ۲
 ی( صور ادراک تفسیر    و   پردازش )   متصرفه قوه   . ۳
کننــد و حــس  قــل می سی خود را بــه حــس مشــترک منت اساس حواس ظاهر ادراکات ح   این   بر 

  صورت   ا ه آن   در   تصرف   و   پردازش   ند ای فر   تا   دهد می   قرار   متصرفه ه  قو   یار مشترک این صور را در اخت 
 . ( ۲۱۴-۲۱۳  ص. ۸  ج.  م ۱۹۸۱  شا،از     صارالاین ) یرد پذ 

 : عبارتند از  کارکردهای اصلی متصرفه در ادراک حسی بدین ترتیب  

  به صور ذهنی قابل پردازش تبدیل را  های خام حسی  داده قوه متصرفه    : زئی نتزا  معانی ج ا  . الف 
 . ( ۳۶  ص. ۲  ج.  ۱۴۰۴   سا،ا )ابن سیب سرخ    نور به عنوان تفسیر رنگ و  برای مثال   . کند ی م 
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تلفیــو  ماننــد    . کند می   ارتباط ایجاد   میان ادراکات مجزا قوه متصرفه    : ترکیب و تفکیک صور  . ب  
 . ( ۵۶  ص. ۸ج.    م ۱۹۸۱)صارالاین شا،از      یک شیء واحد   شیرینی با بوی عطر در طعم  

  مراتــب   و   حســی   ادراک   میــان   واســط   حلقــه ن دیــدگاه، متصــرفه را  تکمیل ای   حکمت متعالیه با 
در هــر    به این صورت اســت کــه صور حسی،    انتقال نظر ملاصدرا    طبو   . داند می   شناختی   تر عالی 

  ابــدا    پیشــین صورتی متناسب بــا مرحلــه  مراتب ادراکی )حس، خیال و عقل(، مرحله از سلسله 
  کند می  عمل  بعدی  مرحله  یری گ شکل  برای  ای مقدمه  عنوان به  قبلی   مرحله   که   ای گونه به   گردد، می 

 . ( ۲۹۰-۲۸۹  ص. ۱  ج.  م ۱۹۸۱،از    صارالاین شا ) 
در داده هــای    ظاهر منجر بــه نقصــان یــا اخــتلال ضعف یا فقدان یکی از حواس  اساس  این  بر  

بــه حــس مشــترک    در صور حسی مرتبط با آن حس    چرا که این ضعف و فقدان   . د شو می   متصرفه 
قص یــا  کنــد، نــا حــس مشــترک بــه متصــرفه منتقــل می ایی کــه  ه داده   در نتیجه، شود و  می ل  ق ت من 

قیم بــر کیفیــت  صــورت مســت خطاهای ادراکی حــواس ظــاهر به   همقنین   . مخدوش خواهد بود 
از ســوی    . گــردد های ایــن قــوه می طا در خروجی تصرفات متصرفه تأثیر گذاشته و موجب بروز خ 

نی کــه متصــرفه تحــت تــأثیر  مــا ز   . اثیرگــذار باشــد حسی ت خطاهای    تواند بر می   دیگر متصرفه نیز 
ضــعف در تمرکــز  شخصــی و  تخــیلات غلبــه  ، ر عملکرد حس مشــترک ل د اختلا عواملی مانند 

 . کند می  را تشدید ، این خطاها  قرار گیرد   ( ۱۵۴-۱۵۲  ص. ۱  ج.  ۱۴۰۴سا،ا   )ابن نفسانی  
 ــ  ه ف ممکن است میان قوای ادراکی، از جمله متصر   ی گاه البته   وعی تــداخل و  و حواس ظــاهر، ن

کــز نفــس بــر  عمــومی ایــن پدیــده، تمر های یکی از مکانیســم  . رخ دهد   نیز   دی مزاحمت عملکر 
برای مثال، اشتغال ذهن به تخــیلات در حــین    . فعالیت یک قوه و کاهش توجه آن به سایر قواست 

هــای  از محرک   ت تواند موجــب غفل ــشده می یابی تصاویر فراموش فکر یا تلاش متصرفه برای باز ت 
 ــعکس، ت بــه   . موجود در میدان دید شود  ات یا تصاویر طی مانند اصو محی  ر حــواس  مرکــز نفــس ب
  و   گردد   متصرفه   به   خیال   پذیری تسلیم   از  مانع  تواند می  حسی  صور  حفظ  برای  خیال گانه یا قوه پنج 
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 . ( ۱۵۴–۱۵۳  ص. ۲ .   ج ۱۴۰۴سا،ا   )ابن این قوا مختل سازد    با   تعامل   در   را   متصرفه   عملکرد   ، نتیجه   در 

 ی در ادراکات حسی ی ارتباط نقش نواح .  6

ه( اطلاعات خام )محرک( را از محیط دریافــت  نوایی، لامسه و غیر های حسی )بینایی، ش دستگاه 
هســتند کــه ایــن    نواحی ارتبــاطی مغــز  . اما این اطلاعات به خودی خود معنایی ندارند   . کنند می 

بــه عبــارت    . کنند بدیل می عنادار ت ر و به یک »ادراک« م ی س اطلاعات پراکنده و خام را یکپارچه، تف 
 . قرمز« هستند ن یک نور« و »شناختن آن به عنوان چرا   ساده، این نواحی پل بین »دید 

نــدین حــس مختلــف  سازی اطلاعاتی است که از چ نواحی ارتباطی، یکپارچه مهمترین نقش  
ایــن  بــدون    . م از جهان داشته باشــی   ی د دهد یک درک غنی و چندبع می   این کار به ما اجازه  . آید می 

 . خواهد بود   ک ای آشفته و غیرقابل در سازی، جهان تجربه کپارچه ی 

 های اصلی نقش نواحی ارتباطی در هرکدام از حس .  7

 در ادراک بینایی نقش نواحی ارتباطی .1-7

 Ventral) مسیر شکمی   . شود بینایی شامل دو مسیر شکمی و پشتی می   طی در ادراک نواحی ارتبا   

Stream)  نام    « مسیر چیستی »  این مسیر   . رود گیجگاهی پایین می   سمت لوب سری به  از لوب پس
آسیـــب وارده بــه قشـــر ارتبــاطی  . است  ها ها و چهره تشخیص اشیا، رنگ این ناحیه مسمول  . دارد 

شــود؛ کــه  (  Visual agnosia) پریشــی بینــایی  دو شــکل اساســـی ادراک   توانـد موجــب بینایی می 
  پریشــی ارتبــاطی و ادراک (  Apperceptive visual agnosia) ی  ریــافت پریشــی د ادراک   ز ا عبارتنــد  

 (ociative visual agnosiaAss
   ) .   ( ( )vol 1,  p131 Feinberg, Farah, 2004,   ها  پریشــی در ایــن نــو  ادراک

 کلامی را ندارد. یب اطلاعات دیداری و  افراد توانایی ترک 

ها تشخیص دهند، هــر  ن وی شکل آ را از ر   توانند اشیاء ی، نمی ت ف پریشی دریا افراد مبتلا به ادراک 
یــک    ( Feinberg, Farah, 2004, vol 1,  pp132-133)   . تواننــد تشــخیص دهنــد می گر را  چند که جزئیات دی 

، یعنــی نــاتوانی در  ( Prosopagnosia)   ای چهره  پریشی پریشی بینایی، ادراک علامت شایع ادراک 
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گــاه کــردن بــه  ه در حال ن یص دهد ک واند تشخ ت تلال، بیمار می اخ   ن ی در ا   . ها است شناسایی چهره  
 ( Feinberg, Farah, 2004, vol 1,  pp133-134)  . تواند بگوید چهره از آن کیست یک صورت است ولی نمی 

افــراد مبــتلا بــه    . پریشــی بینــایی ارتبــاطی اســت راک پریشی بینایی، اد دومین شکل اساسی ادراک 
  این بیماران قادرند اشــیاء را ترســیم کننــد   ، ند ادراک کن ند به طور طبیعی  وان ت طی می پریشی ارتبا ادراک 

ها نسبت بــه ایــن ادراکــات  رسد آن در واقع به نظر می   . اند، بیان کنند چه را دیده نام آن   توانند ولی نمی 
شــواری  ل د م ا ایی ش ــپریشی بین رسد ادراک به نظر می   ( Feinberg, Farah, 2004, vol 1,  pp133-134)   . ناآگاهند 

 ( Feinberg, Farah, 2004, vol 1,  p134)   . باشد ای کلامی می ه سازوکاره دیداری ب اطلاعات در انتقال  
ایــن مســیر    . رود ای مــی سری به سمت لوب آهیانه پس   از لوب  (Dorsal Stream) مسیر پشتی 

  کــات ر ح   هــدایت درک مکان اشیا در فضــا، حرکــت و  این ناحیه مسمول    . نام دارد  « ایی مسیر کج » 
حرکــت  جریان پشــتی در ادراک مکــان و    . تن یک فنجان( است برداش برای    مثلا  )   چشمی و دستی 

ســری موجــب فقــدان  ی پس در قطعــه   به این منطقه   آسیب   ( ۲۷۸  ص.  ۱  ج.  ۱۳۷۹)کارلسِِو      . نقش دارد 
کــه  این بینند ولی به محــض  های ساکن را می این قبیل افراد محرک   . شود می ادراک اشیای متحرک  

 ( ۲۸۱  ص. ۱  ج.  ۱۳۷۹)کارلسو      . گردد و می ا مح ه آن کند، از دید  کت می رک حر ح م 
ای بــه نــام  سری )جریان پشتی(، پدیده ای ـ پس ی آهیانه طرفی ناحیه  به آسیب دو  در افراد مبتلا 

نشــانگان ایــن بیمــاری شــامل علایــم    . دهــد روی می (  Balint’s syndrome) نشانگان بالینــت  
زمان  پریشی هم و ادراک (  Ocular apraxia) ، آپراکسی چشمی  ( Optic ataxia)   آتاکسی دیداری 

 (Simultanagonsia  ) ( ۲۸۲  ص. ۱  ج.  ۱۳۷۹)کارلسو     . است 

 ــ  . آتاکسی دیداری نقص در رسیدن به اشیاء با توجه به هدایت بینایی است   ــایــن اف ب در  راد اغل
دیــداری    نقص در ثبــت   ی آپراکسی چشم   . روند شی خاصی، به جهت اشتباه می   حرکت به سمت 

بیننــد و بــه طــور عــادی  اتاقی پر از اشیاء نگاه کنند، یک شیء را اتفاقی می د اگر به  افرا این  . است 
دی قادر بــه  این چنین فر   . ولی چنین بیماری قادر به تثبیت نخواهد بود   . قادر به درکش خواهند بود 
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  . بینــد، نخواهــد بــود کــه می  ی ی محتویات اتاق نیست و قادر بــه ادراک مکــان اشــیا  دار بت نظام ث 
 ( ۲۸۳  ص. ۱  ج.  ۱۳۷۹و    لس ار )ک 

  . زمــان اســت پریشــی هم شانگان بالینــت، ادراک ترین علامت از بین سه علامت ن جالب توجه 
های  ی جداگانه، حتی وقتی که لبــه زمان به معنای آن است که ادراک اشیا پریشی هم وجود ادراک 

  . گیــرد می هــم صــورت  رند، حداقل تا حــدی مســتقل از  ا د پوشی  هم هم  اشیاء در میدان بینایی با 
د توانــایی  از این رو در این اختلال نیز فــر   ( Barton, Caplan,2001, pp104-105؛  ۲۸۳  ص.  ۱  ج.  ۱۳۷۹)کارلسو    

 ترکیب اطلاعات دیداری را ندارد. 

 در ادراک شنوایی ارتباطیواحی نقش ن. 2-7

ایــن    . کننــد یر می صــداها را تفس ــ  ، لوب گیجگاهی در    نواحی اطراف قشر شنوایی اولیه، به ویژه   
 : نواحی هستند که 

 . ( کنند )ناحیه ورنیکه می   پردازش   زبان اصوات را به عنوان  الف(  
 . دهند تشخیص می موسیقی را  ب(  
 . کنند ناسایی می صداهای آشنا )مانند صدای زنگ تلفن( را ش ج(  

ی  ر واقــع نــواحی تفســیر هــا را د آن   تــوان کــه می   تنــی    ـشنوایی، بینــایی و حســی    ارتباطی نواحی  
 (Interpretative area  ) ی فوقــانی بــا  ی ورنیکــه( نامیــد در قســمت خلفــی لــوب گیجگــاه )ناحیه

ســری بــه یکــدیگر  ای و پس هــای گیجگــاهی، آهیانــه جــا لوب شــوند کــه در آن می یکدیگر متحــد  
 ــقرار گرفته و بزرگ   ی غالب مغز کره به ویژه در نیم   این ناحیه   . رسند می  مــامی قشــر  رین نقــش را در ت ت
 ( ۸۹۹  ص.  ۱۳۸۶)گایتو   ها      . شود، دارد نامیده می   م اعمال سط  بالای مغز که هوش از نظر انجا   مغز 

کلمــات    ی ورنیکه، شخص ممکن است به خوبی بشنود و حتی ال آسیب شدید در ناحیه به دنب 
یــک فکــر قابــل درک    ت ر صــو   مختلف را تشخیص دهد اما قادر نخواهد بود که این کلمات را به 

بــود کــه  کلمات را بخواند اما قــادر نخواهــد   ص ممکن است بتواند ین ترتیب شخ هم  به  . درآورد 



 

 

   |     مغز در علوم اعصاب ىارتباط  ىبا نواح ى در فلسفه اسلام قوه متصرفه  سهیمقا

 

93 

بنــابراین فــرد توانــایی ترکیــب کلمــات و ســاختن    ( ۹۰۱  ص.  ۱۳۸۶و   هِِا    )گِِایت   . مفهــوم آن را دریابــد  
 جملات بامعنا را ندارد. 

فهــم    آن نخســتین ویژگــی    اســت کــه   نیکــه ر و پریشی  زبان یکی دیگر از ضایعات ناحیه ورنیکه،  
شی ورنیکه اغلب از نقص خــود  پری افراد مبتلا به زبان  . معنی است و تولید گفتار بی ضعیف گفتار 

چه  اشتباه در فهم آن   رسد که از مشکل خود در حرف زدن یا به این معنی که به نظر نمی   . خبرند بی 
 ( Kandel, Schwartz, Jessell, 2000, pp1179-1180؛  ۹۰۱  ص. ۱۳۸۶)گایتو   ها    . گویند، آگاه باشند دیگران می 

ی ورنیکه و در نزدیکی محل پیونــد  ت انتهایی ناحیه ای که در قسم آسیب به منطقه ظاهرا  در اثر  
پریشــی  زبان پریشــی موســوم بــه نوعی زبان   د، ای قرار دار سری و آهیانه های گیجگاهی، پس قطعه 

ی  یش ــپر ایــن نــو  زبــان   . د شــو ایجاد مــی   (  Transcortical sensory aphasia)   حسی بین قشری 
  . اســت   های با معنــی بیان افکار در قالب جمله   اختلال در فهم معنی کلمات و ناتوانی در همراه با  

 (Carlson, 1992 , p455 ) 

یــن اســت کــه بیمــاران مبــتلا بــه  پریشی ورنیکه ا قشری و زبان   پریشی حسی بین فرق میان زبان 
گویند، تکرار کنند، لذا قادر بــه  ی م   ها دیگران به آن   چه را توانند آن بین قشری می   ی پریشی حس زبان 

و    کننــد، بفهمنــد شــنوند و تکــرار می چه را می توانند معنای آن اما نمی  تند، بازشناسی کلمات هس 
 ( Carlson, 1992 , p455-456)  . تار معناداری تولید کنند چنین قادر نیستند گف هم 

ایــن    . اســت (  Angular gyrus) ای  اویــه ج ز شــکن نیکه ناحیــه  ط با ناحیه ور ب ت یکی از نواحی مر 
ی ورنیکه قرار دارد و  خلفی است که بلافاصله در عقب ناحیه  ای ترین قسمت آهیانه تحتانی ناحیه 

های بینــایی  این ناحیه سیگنال   . شود سری یکی می پس های  در قسمت عقب با نواحی بینایی لوب 
دار  ای بــرای معنــی ویــه ی شکنج زا ناحیه   . د کن که ارسال می ی ورنی ناحیه   ه ب خوانده شده را   کلمات 

 ( ۹۰۱  ص. ۱۳۸۶)گایتو   ها    . ورد نیاز است ی بینایی م کردن کلمات درک شده 
رنیکه از لوب گیجگــاهی کماکــان دســت  ی و ای منهدم شود اما ناحیه شکنج زاویه   ی اگر ناحیه 



 

 

 فصلنامه        |   94 51  ى اپ ی پ ـ    1404  زمستان  ـ    هفدهم   سال ـ    چهارم  شماره     |

سیر کنــد امــا جریــان  ات شنوایی را مطابو معمول تف ی ب تواند تجر باشد شخص کماکان می   نخورده 
  شــود؛ شوند به طور عمده مسدود می رد می ی ورنیکه وا ربیات بینایی که از قشر بینایی به ناحیه تج 

ها کلمات هستند امــا  بداند که آن   مکن است قادر باشد کلمات را ببیند و حتی بنابراین، شخص م 
  . کــوری کلمــات اســت این حالــت موســوم بــه    . درک کند   ا ها ر د این قادر نیست معانی آن با وجو 
 فظ و معنی را ندارد. بنابراین فرد توانایی ترکیب ل   ( ۹۰۱  ص. ۱۳۸۶ها     )گایتو   
دار گــاهی  فی فوقانی لوب گیجگاهی در یک بیمار بی چنین تحریک الکتریکی در بخش خل هم 

ی صــادق اســت کــه  ع ق شود. این موضــو  مخصوصــا  مــو ده می موجب بروز یک فکر بسیار پیقی 
در    ی مربوطه کننده غز فرو برده شود که به نزدیکی نواحی متصل قدر در م کننده آن الکترود تحریک 

ه  عبارتند از خاطرات مناظر بینایی پیقیــد تالاموس برسد. انوا  افکاری که ممکن است بروز کند  
ی  قبیل یک قطعه   ز به یاد بیاورد و توهمات شنوایی ا که ممکن است شخص از زمان کودکی خود 

شــود فعــال  خص سوم به خصوص. به این دلیل تصور می یا حتی گفتگو با ش   مخصوص موسیقی 
گیرد بــه  ک حس را در برمی ای مرکب که بیش از ی های خاطره تواند طرح ی ورنیکه می شدن ناحیه 
 ( ۹۰۱ص.     ۱۳۸۶)گایتو   ها      ه شده باشند. حتی اگر این خاطرات در جای دیگری ذخیر یاد بیاورد، 

 در ادراک لامسه اطینقش نواحی ارتب .3-7

 : ند تا کن اطلاعات را یکپارچه می  ای لوب آهیانه نواحی بالاتر در    

   . )مثلا  شناسایی سکه در جیب فقط با لمس آن( شیء را بدون دیدن آن شناسایی کنند  الف(  

 . د کنند ا ج های خود در فضا ای از موقعیت اندام  (Body Schema) « یک »نقشه بدنی ب(  

ســری فوقــانی گســترش  شده و بــه داخــل قشــر پس   ای خلفی شرو  آهیانه ای که در قشر  ناحیه 
های بــدن  ئی تمام قسمت ی تجزیه و تحلیل مداوم محورهای مختصات فضا ننده ک یابد، تأمین می 

سری خلفی و اطلاعات  این ناحیه، اطلاعات بینایی را از قشر پس  . است  و نیز محیط اطراف بدن 
بــر اســاس ایــن اطلاعــات محورهــای  کنــد و  امی دریافــت می ای قد تنی را از قشر آهیانه    ـ  حسی 
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مــامی اوقــات  زیرا برای کنترل حرکات بدن، مغــز بایــد در ت   کند؛ مختصات فضائی را محاسبه می  
چنــین  انسان هم   . د قرار دارد و چه ارتباطی با محیط اطراف دار   بداند که هر قسمت از بدن در کجا 

در واقــع شخصــی کــه    . ت دارد ز به این اطلاعا ی نیا تن  - های حسی و تحلیل سیگنال  ه برای تجزی 
بــدن یــا    ی مخــالف ملا  شناخت حقیقتی را کــه مربــوط بــه نیمــه ی از مغز باشد ع فاقد این ناحیه 

  دهد و در نتیجه، وجود طرف مخالف بدنش را بــرای تشــخیص محیط اطراف است از دست می 
 ( ۸۹۹-۸۹۸  ص. ۱۳۸۶)گایتو   ها     . گیرد حرکات ارادی در نظر نمی  ریزی ها یا برای برنامه حس 

 ز در ادراک حسی مقایسه نقش قوه متصرفه و نواحی ارتباطی مغ .  8

ای واحــد ارائــه  و زبــان توصــیفی کــاملا  متفــاوت بــرای پدیــده د ،  فلسفه اسلامی و علوم اعصاب 
 ــا یک مدل کارکردی و مفهومی از ذهــن ار فلسفه اسلامی    . کنند می  ایــن مــدل ســعی    . دهــد ه می ئ
فــس  با استفاده از یک چارچوب منطقی و مبتنی بر قوای مختلف ن   ک را د تجربه درونی ادرا کن می 

اک و ارتباط سطوح مختلف شــناخت )از حــس تــا  ر نقطه قوت آن تأکید بر وحدت اد  . تبیین کند 
این مدل سعی   . دهد یک مدل فیزیکی و مکانیستی از مغز ارائه می اما علوم اعصاب    . عقل( است 

نقطه    . دیده تبیین کند طو مختلف مغز و مطالعه موارد آسیب برداری از منا با نقشه  کند ادراک را می 
بی و ارائــه توضــیحات دقیــو بــرای اخــتلالات  ر قوت آن عینی بودن، قابلیت آزمایش و اثبات تج 

 . خاص است 

این دو    . آن   « نقشه فیزیکی »   به   دیگری پردازد و  ادراک می   « نقشه مفهومی » به    یکی به بیان دیگر،  
دو بــه    اگرچه مبانی نظری متفاوت اســت، امــا هــر رو  از این   ر باشند؛ مکمل یکدیگ   توانند ه می نگا 

 : دارند یک نقش کارکردی مشترک اشاره 
هــای خــام حســی را  آنها داده  . مانند مفسر یا تحلیلگر اطلاعات هستند نواحی ارتباطی مغز  . ۱
ه عنوان یکــی  نکه قوه متصرفه نیز ب نا چ   . بخشند و معنا و مفهوم می  د ن کن گیرند، با هم ترکیب می می 

در    . کننــده دارد هــای حســی نقــش تعیین یر داده از مراکز پردازش شناختی، در سازماندهی و تفس ــ



 

 

 فصلنامه        |   96 51  ى اپ ی پ ـ    1404  زمستان  ـ    هفدهم   سال ـ    چهارم  شماره     |

های حســی  یجه از دیدگاه فلسفه اسلامی و علوم اعصاب ادراک، فراتر از دریافت منفعلانه داده نت 
 . یه دارد نو است و نیاز به پردازش ثا 

مانند تلفیو طعم شیرینی با بوی عطــر    . کند یجاد می دراکات مجزا ارتباط ا ان ا قوه متصرفه می  . ۲
اطلاعــاتی اســت کــه از   ســازی ارچه ، یکپ نیز  مهمترین نقش نواحی ارتباطی  . یء واحد در یک ش 

در علوم اعصــاب بــرای اثبــات نقــش نــواحی ارتبــاطی در ترکیــب    . آید چندین حس مختلف می 
ه در صورت آسیب بــه ایــن نــواحی  کنند ک نواحی استفاده می   هایی وارد بر ای عات از آسیب اطلا 

نشــانه عــدم ترکیــب  ها  پریشی   ها و زبان پریشی چنانکه در ادراک   . شود عملکرد ترکیب متوقف می 
چند در فلسفه اســلامی بــه ویــژه حکمــت متعالیــه ادراک  هر    . شود اطلاعات در بیماران دیده می 

توان این دو مفهوم را نزدیــک  د اما از لحاظ عملکردی می شو جه به بعد مادی تبیین نمی صرفا با تو 
 . به یکدیگر دانست 

های خام حســی را  داده این قوه   . ت عملکردهای قوه متصرفه، انتزا  معانی جزئی اس  یکی از  . ۳
  . « ســرخ   ســیب » مثال تفسیر رنگ و نور به عنوان   برای  . کند ازش تبدیل می به صور ذهنی قابل پرد 
یک نــور« و »شــناختن آن بــه عنــوان  بین »دیدن  علوم اعصاب به عنوان پل    نواحی ارتباطی نیز در 

  قــوه دهــد کــه  دار، زمانی رخ می ادراک حسی کامل و معنا رو  از این   . شوند می   فی معر چرا  قرمز«  
ایفــا    بتوانند نقش تحلیلی خود را بــه درســتی  نواحی ارتباطی مغز  شد و در حالت بهینه با  متصرفه 

   . کنند 
مراتبی از پــردازش حســی اشــاره  مــدل سلســله بــه یــک لامی و علوم اعصاب در فلسفه اس  . ۴
بیــان شــد    فلسفه اســلامی در    . ورودی مرحله بالاتر است خروجی یک مرحله،  کنند که در آن  می 

  . الف( حس ظاهر ب( حس مشترک ج( قوه متصرفه  . یابد ادراک حسی طی سه مرحله تحقو می 
از قشر حسی اولیه بــه    اطلاعات و ارجا  اطلاعات   اب نیز مسیرهای مختلف انتقال در علوم اعص 

 . نواحی ارتباطی بالاتر توصیف شد 
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 ادراکات خیالی نقش قوه متصرفه در    . 9 

دی )هنر، خواب( و هــم  است که هم در زندگی عا   ادراکات خیالی ی پردازشگر اصل ، قوه متصرفه 
دازش فعــال تصــاویر  پــر قوه متصرفه با    . حوری دارد های عالی )عرفان، فلسفه( نقش م در ساحت 

  و تجسم مفاهیم انتزاعــی سازی  خلاقیت، تمثیل دهد و امکان  ه ادراکات خیالی شکل می ، ب ذهنی 
  انوا  تفکــر انتزاعــی   هنر، رویاپردازی یا حتی برخی این قوه، انسان قادر به   بدون  . کند را فراهم می 

ســی  اسا عرفان و علوم نیز نقش  دگی روزمره، بلکه در فلسفه،  بنابراین، این قوه نه تنها در زن   . نیست 
 . کند ایفا می 

اســت کــه    ایی ساخت، ترکیب و تغییر تصاویر ذهنــی توان ش قوه متصرفه در تخیل، ق ن رو از این 
ایــن قــوه بــه    . شــود ی محســوب می ای برای خلاقیت، هنر و حتی برخی مراحل شناخت عقل پایه 

ذهــن    ناممکن یا انتزاعی را در   قعیات محسوس حرکت کند و امور دهد فراتر از وا انسان امکان می 
 . خود تصویر کند 

د و در  کن ه در صور ذخیره شده در خیال دخل و تصرف می سینا، قوه متصرف بر اساس دیدگاه ابن 
نقــش متصــرفه در ادراکــات  تر،  به بیــان دقیــو   . گیرد این فرآیند، خیال در خدمت متصرفه قرار می 

 از: خیالی عبارت است  

،  قــوه خیــال ســازی تصــاویر در ذخیره پس از  وه متصرفه ق : خیالی الف( ترکیب و تفکیک صور 
شــده در خیــال را بــا  ذخیره تواند تصاویر  این قوه می   . کند را دستکاری می شود و آنها  وارد عمل می 

صِِارالاین  ؛  ۱۵۱  ص.  ۲  ج.  ۱۴۰۴  سِِا،ا  )ابن   . ( تصویر ابوالهــول  ر = ن + بدن شی سر انسا هم ترکیب کند )مثلا   

 . ( ۲۱۴  ص. ۸  ج.  م ۱۹۸۱شا،از    
ون بال تجســم  اجزای یک تصویر را تجزیه کند )مثلا  تصویر یک اسب را بد  تواند همقنین می 

دهد که ایــن  توضی  می وی    . ( ۵۶  ص.  ۸  ج.  م ۱۹۸۱)صارالاین شا،از      ( ه نماید کند، سپس به آن بال اضاف 
مثــل اســب  )   اکات مرکــب ادر کند تا  پردازش می یال را  قوه، مواد خام دریافتی از حس مشترک و خ 
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 ( ۱۶۵  ص. ۱ج.     ۱۴۰۴ابن سا،ا    . رک )   . شکل گیرد شاخدار(  
از مفاهیم انتزاعــی )مثــل عشــو،    بسیاری   : ل( یم عقلی به صور محسوس )تمثی مفاه ( تبدیل  ب 

وه، مفاهیم عقلــی  این ق   . شوند شت و جهنم( به صورت تصاویر خیالی نمایش داده می عدالت، به 
 ( ۳۴۸-۳۴۷  ص. ۲: ج ۱۳۷۵    طوسی )   . د ده می سوس )مثل ترازو( نمایش  )مثل عدالت( را به شکل مح 

فه هســتند کــه  هــا محصــول فعالیــت قــوه متصــر برخی خواب   : ها ها و ر یا ( نقش در خواب ج 
،  در ر یاهای صادقه   . کند های عجیب و نمادین ترکیب می ا به شکل شده در خیال ر تصاویر ذخیره 

توانــد حقــایو  ی متصــرفه م   . کنــد عنــوی را مجســم می این قوه تحت تأثیر عقل یا وحی، تصاویر م 
 ( ۱۵۴-۱۵۳.   ص ۲  ج.  ۱۴۰۴سا،ا   )ابن   . ت( تمثیل کند یالی )مثل نور و ظلم مجرد را در قالب صور خ 

  حافظــه   در   ذخیره   برای   و  پردازش  را  خیال  قوه  از  دریافتی  صور  ، متصرفه قوه  نقش در حافظه: د( 
کــوه، رودخانــه( را  ، این قوه اجزای آن )مثــل  شود ده می دی  یک منظره  که وقتی مانند  . کند می  آماده 

  تصــاویر   متصــرفه ه  هنگــام یــادآوری، قــو و    ( ۳۷  ص.  ۲  ج.  ۱۴۰۴سِِا،ا   )ابن   . کنــد تحلیــل و ترکیــب می 
دقیــو    گــاهی ایــن بازســازی کنــد کــه  سینا اشاره می ابن   . کند می  بازسازی  را  حافظه  در  شده ذخیره 

 ( ۱۵۴.   ص ۲  ج.  ۱۴۰۴سا،ا   )ابن  . شود می   نیست و تحت تأثیر عوامل خارجی تحریف 

 نقش نواحی ارتباطی در ادراکات خیالی .  10

تجزیــه    با نقش نواحی ارتباطی مغز در فرآیندهای  توان ر ادراکات خیالی را می نقش قوه متصرفه د 
 . یا مقایسه کرد   خواب و ر ی و مکانیسم  و ترکیب تصاویر ذهنی، درک مفاهیم انتزاع 

 کیب تصاویر ذهنیتجزیه و تر . 1-10

که بــه    ها، یکی از عملکردهای عالی مغز است ژه تجزیه و ترکیب آن پردازش تصاویر ذهنی، به وی 
 . ین نواحی مختلف است شدت متکی بر ارتباط ب 
 ــآهیانه قشر    و   پیشانی قشر پیش   ویژه به    نواحی ارتباطی مغز،  کننــده و  هماهنگ ، نقــش  ی ای خلف

ی بــا دریافــت  ایــن نــواح   . کننــد ترکیب تصاویر ذهنــی ایفــا می  را در فرآیند تجزیه و  ساز یکپارچه 
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یپوکامــ،(، اجــزای  اننــد ه )م ایی( و نواحی حافظه  اطلاعات از نواحی حسی اولیه )مانند قشر بین  
دی  ادغام این اجزا، تصاویر جدی   کرده و سپس با دستکاری و  ه تجزی   مختلف یک تصویر ذهنی را 

 . کنند می   ترکیب را  

 عبارتند از:   ر در تصاویر ذهنی های کلیدی درگی شبکه 
رنــگ، جهــت خطــوط،  های پایــه تصــویر )ماننــد  پردازش ویژگی   : و ثانویه  ی اولیه قشر بینای .  ۱

 . ابه هنگام دیدن است سازی این نواحی هنگام تصویرسازی ذهنی مش فعال   . بافت( 
 . فضایی و هندسی اجزای یک تصویر   روابط  پردازش   : ای آهیانه -سری قشر پس .  ۲
-ناحیــه پشــتی پیشانی، به ویــژه  ر پیش قش  ( کننده کننده و کنترل هماهنگ )   : پیشانی ش قشر پی .  ۳

 : یه این ناح   . دارد هبر ارکستر را  ، نقش ر (DLPFC) جانبی 

گیرد که بر روی بخــش خاصــی از  مثلا  تصمیم می  : ند ک دستورالعمل تجزیه را صادر می الف(  
 . از کل صحنه جدا )تجزیه( کند نی )مثلا  در یک اتاق( تمرکز کند و آن را  یک تصویر ذه 

حافظــه  بی شــده از  دهد که چگونه اجزای بازیــا دستور می  : کند یب را هدایت می فرآیند ترک ب(  
شــوند تــا یــک تصــویر جدیــد )ابولهــول(   ک شیر و بدن یک انسان( باید با هم ادغام )مثلا  سر ی 

 . ساخته شود 

  نگــاه ذهنــی حال ادغــام را در    اجزای جدا شده و در  : کند فضایی را حفظ می   حافظه کاری ج(  
 ( D'Esposito, Postle, 2015, p115-142)   . تا فرآیند تکمیل شود   د دار می خود نگه  

 ــ(  ساز فضایی یکپارچه )   : ی ای خلف قشر آهیانه .  ۴ ه مکــان و رابطــه فضــایی  اطلاعــات مربــوط ب
 : یه این ناح  . ای تجزیه و ترکیب اجزا حیاتی است بر  . کند اجزای یک تصویر را یکپارچه می 

دهــد موقعیــت یــک شــیء را در  به ما اجــازه می  : د ساز تجزیه روابط فضایی را ممکن می الف(  
تصــویر    کنیم )مثلا  فاصله بین میز و مبــل در یــک   نسبت به دیگری تجزیه و تحلیل ذهنی     فضای 

 . ( ذهنی از خانه 
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ر  ای قــرار دادن صــحی  اجــزای ترکیــب شــده در کنــا بر  : کند ترکیب فضایی را مدیریت می ب(  
د که سر شیر در بالا و بدن انسان در پــایین قــرار  کن این ناحیه تضمین می  . یکدیگر ضروری است 

 . ه برعکس گیرد، ن 

 ــ قشــر پــیش پیشــانی  با قشــر بینــایی و ج(   ا اطلاعــات بصــری بــا  در ارتبــاط مســتقیم اســت ت
 ( Farzan, et al. 2016, p1-10)   . کننده تلفیو شود های کنترل دستورالعمل 

تصویر ذهنی ترکیبی هستیم، مغــز  هنگامی که در حال ساخت یک    : انتوریال   و قشر هیپوکام،  .  ۵
  که شــامل  (DMN) فرض شبکه حالت پیش   اینجاست که   . فظه بازیابی کند باید اجزای لازم را از حا 

ایــن شــبکه    . شــود عمــل می اســت، وارد   ای پســین و قشر آهیانه  پیشانی میانی ام،، قشر پیش هیپوک 
بــرای تجزیــه و ترکیــب )ماننــد    مــواد خــام و    شود های آزاد فعال می و تداعی  ت خاطرا هنگام بازیابی  

 ( (Buckner, DiNicola, 2019, p430-434  . کند می   ن( را از انباره حافظه فراهم ظاهر یک شیر یا بدن یک انسا 

بــین    دیــالوگ پیقیــده عصــبی یک  تصاویر ذهنی ترکیبی و خلاقانه محصول نهایی  در حقیقت 
 کننده حافظه و نواحی بازنمایی  (PPC) کننده فضایی نواحی یکپارچه ،  (PFC) نده کن کنترل نواحی  

DMN/ ( ،هستند و قشر بی   هیپوکام )طات، مغز قادر به خلو چیــزی فراتــر از  بدون این ارتبا  . نایی
 . نخواهد بود  ت تولید ساده خاطرا باز 

 نتزاعی به مفاهیم محسوستبدیل مفاهیم عقلی و ا .2-10

 . ای انتزاعی و دنیای عینی ی مغز در این تبدیل، مانند پلی است بین دنی نقش نواحی ارتباط   

، درک مفــاهیم   (Embodied Cognition)شــونده غــز جایگزین های مبتنــی بــر م بر اساس نظریه 
رتبــاطی، بــه  نواحی ا  . حرکتی مربوط به آنهاست -مجدد تجربیات حسی فعال کردن  انتزاعی مستلزم  

وقتــی بــه  بــرای مثــال    . کننــد ، این فرآینــد را مــدیریت می ای آهیانه   های لوب   و  پیشانی قشر پیش ویژه  
عــدالتی را  ها انصاف یا بی در آن هایی را که  ناخودآگاه صحنه   کنیم، مغز ما به طور »عدالت« فکر می 

قســیم عادلانــه، احســاس  )دیدن یک قاضی در دادگاه، شنیدن یــک داســتان دربــاره ت ایم  رده تجربه ک 
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ایــن خــاطرات حســی )بینــایی،    نواحی ارتبــاطی،   . کند بازیابی می  ( ناعادلانه عصبانیت از یک رفتار   
آوری  و سیستم لیمبیک )هیجانات( جمع ینایی، شنوایی(  )ب اولیه حسی  شنوایی، هیجانی( را از نواحی  

 (  (Barsalou, 1999. p577-660, Barsalou, 2008, p617-645  . سازند می   یا الگو از عدالت  سازی و یک شبیه   کرده 
ســاختن    ای حسی مستقیم، بلکــه بــا یجاد یک نمایه نواحی ارتباطی مغز، مفاهیم عقلی را نه با ا 

عنــوان    بــه   پیشــانی پیش قشــر    . کننــد می   محسوس تبدیل به مفاهیم    اطات قیده از ارتب یک شبکه پی 
ــل  ــبکه عم ــن ش ــی ای ــدیر اجرای ــد، می   م ــر    ( Binder, Desai, 2011, p527-536)   کن ــه قش در    ای آهیان

 ــ  گیجگــاهی سازی اطلاعات حسی و فضایی نقش دارد، و قشــر  یکپارچه  ه ویــژه هیپوکامــ، و  )ب
 . است معانی زبانی حیاتی  خاطرات و  ناحیه ورنیکه( در بازیابی  

دهنــد کــه پــردازش  می   به طــور مــداوم نشــان  (fMRI, PET) مطالعات تصویربرداری عصبی 
پیشانی، در مقایســه بــا  ژه قشر پیش عالیت وسیعتری را در نواحی ارتباطی، به وی مفاهیم انتزاعی، ف 

که پردازش مفاهیم انتزاعــی  کند  این یافته از این ایده حمایت می  . کند می  سوس ایجاد مفاهیم مح 
 . تری است سازی منابع شناختی گسترده ازمند یکپارچه نی 

د )تبــدیل بــه  ده ــمی   را برای کســی توضــی  یک مفهوم پیقیده مانند عدالت    فرد بنابراین، وقتی  
 ,Eichenbaum) داســتان  ی خــود، از یــک ســری  (، در واقع مغز با استفاده از نواحی ارتباط محسوس 

2000, p41-50; Eichenbaum, Cohen, 2001 ),   شــبیه  ســازی حســی(، یــا ت فظه(، مثــال ملمــوس )شبیه )حا
مفهــوم  کنــد تــا آن  می   استفاده    ( Desai, Binder, Conant, Mano, Seidenberg, 2011, p2376-2386) )استعاره(  

 . بیننده یا شنونده ارائه دهد ای حواس  درک بر   هایی قابل انتزاعی را در قالب 

 ویادر خواب و ر  .3-10

مغــز    های ارتبــاطی ســازی شــبکه ســازی و غیرفعال فعال ل پویا و دقیو بین  خواب و رویا محصول تعاد   
برد، بلکه عملکردهای  ب می طی است که نه تنها ما را از بیداری به خوا تغییر در این الگوهای ارتبا   . است 

 . سازد می   ت حافظه، پردازش هیجان و احتمالا  تقویت خلاقیت را ممکن حیاتی مانند تثبی 
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  ( ۹۲۹  ص.  ۱۳۸۶)گایتو   هِِا      . دارد های متفاوتی  شود که کیفیت تلف تقسیم می خواب به دو نو  مخ 
خفف خواب با حرکات  که م  REM خواب با امواج آهسته و خواب  : از  این دو نو  خواب عبارتند 

خــواب    (  (Kandel, Schwartz, Jessell, 2000, p937. اســت   (Rapid Eye Movement)  ها م ســریع چش ــ
REM   ین فعالیت مغــزی در جهــت  با وجود ا   . ه در آن مغز کاملا  فعال است نوعی خواب است ک

  . اطراف خــود آگــاه شــده و بنــابراین بیــدار باشــد شود تا شخص از محیط  مناسب هدایت نمی 

 ((Kandel, Schwartz, Jessell, 2000, p938 
در  اطی بینایی زیاد است، ولــی  ی قشر ارتب فعالیت مغز انسان در ناحیه  REMدر خلال خواب 

ر  چرا که قشر پیشانی تحتــانی د   ( Kandel, Schwartz, Jessell, 2000, p938) کم است؛    تحتانی قشر پیشانی  
ی  وقایع در زمان دخالت دارد؛ در حالی که مشخصــه بندی  گیری و تداوم سازمان ریزی و پی طرح 

ر یاهــا    است؛ برای نمونــه غالبــا  در بندی ضعیف در مورد زمان  خوب و سازمان ر یاها تصورات  
 ( ۴۰۳  ص. ۱  ج.  ۱۳۷۹)کارلسو      . دارند   گذشته، حال و آینده در هم تداخل 

 باطی در حافظهنقش نواحی ارت .4-10

ای اســت  شبکه رکز در یک نقطه خاص از مغز نیست، بلکه یک پدیده  حافظه یک فرآیند منفرد و متم 
سازی،  طی برای یکپارچه نواحی ارتبا   . ف مغز است حاصل ارتباط و همکاری چندین ناحیه مختل که  

 ( ۳۴۵.  ص     ۱۳۹۲ا    )ک،   ( Carlson, 1992 , p404-405)   . خاطرات کاملا  حیاتی هستند تثبیت و بازیابی  
.  : ص ۱۳۸۰)گ،اهِِام     است  اختلال حافظه ی آن نشانه بارزترین آلزایمر که بیماری  از این روست که   

ی هیپوکامــ،  های منطقــه ســلول   ارتباطی و از بین رفتن   منجر به تحلیل ماده خاکستری قشر  ( ۵۷۸
ســری و  جگــاهی، پس ون بر این در بیماران آلزایمر، قشر مغز بــه ویــژه در منــاطو گی شود. افز می 

 ( ۲۸۰-۲۷۹. : ص ۱۳۹۰؛ گانونگ   ۵۷۹. : ص ۱۳۸۰)گ،اهام     . شود ی ای دچار آسیب م آهیانه 
دیــد )مــثلا   در ابتدا، یک خــاطره ج   . است   ارتباطی   نواحی   ترین نقش مهم   : این تثبیت حافظه .  ۱

  اما با گذشت زمان و طی فرآیندی بــه نــام   . وابسته است   هیپوکام، اولین روز مدرسه( به شدت به  
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مثلا  قشــر بینــایی بــرای تصــاویر، قشــر  )   نواحی مختلف مغز   قشر ، این خاطره به تدریج به  تثبیت  
کــه جزئیــات    نواحی پراکنده قشر مغــز   هیپوکام، ارتباط بین   . یابد وایی برای صداها( انتقال می شن 

با گذشت زمان، این ارتباطــات بــه   . کند ند، هماهنگ و تقویت می ا مختلف خاطره را ذخیره کرده 
بــه همــین دلیــل اســت کــه    . ن نیاز به هیپوکام، فعال شوند توانند بدو شوند که می قدری قوی می 

نیز بــاقی  وکام، آسیب دیده دارند  ات بسیار قدیمی )مثلا  از کودکی( حتی در افرادی که هیپ طر خا 
 ( Squire, Alvarez, 1995, p169-177; Winocur, Moscovitch, 2011, p766-778)   . مانند می 

گســتر  از مغز خارج کنند، فرد بــه فراموشــی پیش یپوکام، و بخشی از لوب گیجگاهی را اگر ه 
(Anterograde amnesia)   ویــدادهایی را کــه در  توانــد ر در این بیمــاری فــرد می   . شود مبتلا می

ه خاطر آورد، اما در به خــاطر ســپردن اطلاعــاتی کــه  اند را ب ته و تا پیش از جراحی روی داده گذش 
  (Milner, 1968: p215-234) . برو است شود با مشکل رو ها مواجه می با آن  پس از جراحی 

  ی رکــی اســت کــه موجــب تبــدیل حافظــه ی مح کننــده پوکامــ، تأمین رســد کــه هی به نظــر می 
کنــد  هایی صادر می ، سیگنال شود؛ به این معنی که هیپوکام بلندمدت می ی  مدت به حافظه کوتاه 

کــه ذخیــره شــدن  کنند تا این   قدر به دفعات تمرین عات جدید را آن کنند تا اطلا که مغز را وادار می 
  های بلندمــدت وکامــ، تثبیــت حافظــه سم هر چه باشد، بــدون هیپ مکانی   . ها انجام شود دائمی آن 

 ( ۹۱۲  ص. ۱۳۸۶   ها   )گایتو  . گیرد صورت نمی 

صــادر  وجو را  دستور جســت   قشر جلوی پیشانی ،  ات خاطر   هنگام یادآوری  : بازیابی حافظه  . ۲
ره  های پراکنــده خــاط فرستد تا تکــه سیگنال می   نواحی قشر مغز   و   ، هیپوکام این ناحیه به    . کند می 

 . کند ه یک کل منسجم تبدیل  ها را ب آوری کرده و آن )تصویر، صدا، احساس( را جمع 

است که به نوازنــدگان مختلــف )هیپوکامــ،، قشــر   ستر رهبر ارک قشر جلوی پیشانی مانند یک 
 ــگوید چه زمانی و چ می  ( ... شنوایی و بینایی، قشر   ک ســمفونی کامــل )خــاطره  گونه بنوازند تــا ی

لیدی در کنترل،  عنوان مدیر اجرایی مغز، نقش ک   به    (PFC) جلوی پیشانی ر  قش   . کامل( اجرا شود 
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 ( Simons, Spiers, 2003, p637-648)   . و بازیابی هدفمند خاطرات دارد   نظارت 
در بــه خــاطر آوردن    ) ناتوانی   (Retrograde amnesia)تر  گس از اینروست که در  فراموشی پس 

)Carlson,1992: p432) اند(  و  پیوسته ی مغزی به وق رویدادهایی که پیش از ضربه 
ت  بهبود حافظه نسب  

مغــزی ارتباطــات عصــبی را پــاک    ی تواند به این علت باشد که صدمه دثه می به مسائل قبل از حا 
ر بازیابی است. بازیــابی  دیگر مشکل د به عبارت    سازد؛ مشکل می ها را  کند، بلکه فعالیت آن نمی 

ر  پــذی ی مجدد تداعی محرک، امکان ی تجربه گستر به وسیله س شده در فراموشی پ   های تباه حافظه 
 ( ۵۱۱. : ص ۱۳۸۰)گ،اهام   است. 

 به عنوان یک هاب هیجانی، با هیپوکامــ، و قشــر جلــوی  آمیگدالا   سازی هیجان: یکپارچه  . ۳
 ــ  . ر ارتباط مستقیم است پیشانی د  کنیــد، آمیگــدالا فعــال  داد هیجــانی را تجربــه می وقتی یک روی

اولویــت بیشــتری    اســت و بایــد بــا   دهد که این رویــداد مهــم پوکام، سیگنال می شود و به هی می 
  . ی خاطرات هیجانی )چه خوب و چه بــد( اســت این ارتباط دلیل ماندگار   . ش و ذخیره شود پرداز 

دهد، که باعث ماندگاری  بار هیجانی می و به خاطرات وی با هیپوکام، دارد آمیگدالا ارتباطات ق 
 ( McGaugh, 2000, p248-251)  . شود بیشتر آنها می 

این یک شــبکه ارتبــاطی  :  (Default Mode Network - DMN)   فرض شبکه حالت پیش  . ۴
  . وکام،( اســت ل از چندین ناحیه مغز )از جمله قشر جلوی پیشانی میانی و هیپ بسیار مهم متشک 

کنیــد )مــثلا  در حــال  استراحت هســتید و بــه چیــزی خــاص فکــر نمی   هنگامی که شما در حال 
 . شود ویاپردازی یا مرور روزانه(، این شبکه فعال می ر 

 DMN   ر این حالت، مغــز  د   . دارد   سازی اطلاعات یکپارچه و    خاطرات   تثبیت نقش کلیدی در
ایــن    . ســازد می   را با دانش و خاطرات گذشته مرتبط   ها را مرور کرده و آن  به طور خودکار خاطرات 

 ــ   . آوریم اه، مطالــب را بهتــر بــه خــاطر مــی همان دلیلی است که اغلب پس از یک استراحت کوت
ت  را ســازی خــاط تراحت، بــرای تثبیــت و یکپارچه احی مختلف در حالت اس فعالیت هماهنگ نو 

 ( Buckner,2008: p1-38)  . حیاتی است 
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 ات خیالی رفه و نواحی ارتباطی مغز در ادراک مقایسه نقش قوه متص .  12 

پــردازش فعــال و   یعنــی   ـ واحــد اختی به توصیف یــک فرآینــد شــن  قوه متصرفه و نواحی ارتباطی 
 . ح مختلفی همپوشانی دارند و در سطو   پردازند می   ـ ذهنی  تصاویر خلاقانه  

کند  و تفکیک می شده در خیال را ترکیب  تصاویر ذخیره قوه متصرفه  : کیب تصاویر تجزیه و تر  . ۱
یر را تجزیــه  نواحی ارتبــاطی مغــز اجــزای تصــاو ( چنانکه  + بدن شیر = ابوالهول سر انسان    : )مثلا  

 . کنند کرده و برای خلو تصاویر جدید ترکیب می 
هیم عقلی )ماننــد عــدالت( را بــه  مفا قوه متصرفه  : نتزاعی به مفاهیم ملموس تبدیل مفاهیم ا  . ۲

با بازیابی خاطرات حســی    نیز   نواحی ارتباطی مغز   . دهد ش می شکل محسوس )مانند ترازو( نمای 
 . کنند سازند و آن را ملموس می تزاعی مانند عدالت می سازی از مفاهیم ان و هیجانی، یک شبیه 

است و به انسان امکــان    برای خلاقیت و هنر   توانایی قوه متصرفه    : محوری در خلاقیت   نقش   . ۳
لو تصاویر ذهنــی  منجر به خ نواحی ارتباطی مغز    . کند دهد فراتر از واقعیات محسوس حرکت  می 

   . ت، مغز فقط قادر به بازتولید ساده خاطرات است شود و بدون این ارتباطا ترکیبی و خلاقانه می 
ای عجیــب و نمــادین  ه شده را به شکل وه متصرفه تصاویر ذخیره در خواب، ق   : ویا ر خواب و    . ۴

نــد  های مغــزی )مان ســازی شــبکه هــای فعال ، تغییــر در الگو REM  در خــواب   . کنــد ترکیــب می 
بندی  تولیــد رویاهــای بــا ســازمان شدن قشر بینایی و کاهش فعالیت قشر پیشانی( منجر بــه فعال 

 . شود ضعیف می 
واد خــام دریــافتی از  وه متصرفه از صور ذخیره شــده در خیــال و م ــق   : د خام و اولیه نیاز به موا   . ۵

اولیه و نــواحی    اطلاعات را از نواحی حسی   نیز   مغز   نواحی ارتباطی   . کند حس مشترک استفاده می 
 . کنند حافظه )هیپوکام،( دریافت می 

ارتباط    نیز   هیپوکام،   . کند ی صور دریافتی را پردازش و برای ذخیره در حافظه آماده م   صرفه قوه مت   . ۶
 . شود می های بلندمدت  تثبیت حافظه و موجب    کند و تقویت می   بین نواحی پراکنده را هماهنگ 
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قشــر جلــوی پیشــانی   . کنــد شده را بازسازی می ر ذخیره هنگام یادآوری، قوه متصرفه تصاوی   . ۷
 . د کن می نسجم تبدیل  های پراکنده خاطره را به یک کل م تکه و    کند را صادر می وجو دستور جست 

ت تــأثیر  دقیــو نیســت و تح ــ  شــود متصرفه انجام می خاطرات که توسط قوه    گاهی بازسازی   . ۸
واند با آمیختن صور خیالی، خــاطرات را  ت قوه متصرفه می را که  چ   د شو یف می عوامل خارجی تحر 

 . بر مشکل در بازیابی تأکید دارد   وم اعصاب نیز در عل   . دچار تغییر کند 
رد و آن عبــارت  واحی ارتباطی مغــز تفــاوت ســاختاری وجــود دا ه قوه متصرفه و ن . بین جایگا ۹

خیال  مثال  مراتبی و غایتمدار هست. به عنوان  است از اینکه ساختار قوای نفس ساختاری سلسله  
اما نــواحی ارتبــاطی    قرار گیرد.   ثیر عقل تواند تحت تأ و متصرفه خود می   است در خدمت متصرفه  

عصــبی بــا    د: نواحی مختلف مغز در یک دیالوگ پیقیده ای و تعاملی دار ساختاری شبکه در مغز 
 مراتب مطلو نیستند. سله کدام لزوما  در رأس یک سل کنند و هیچ هم همکاری می 

علــوم  ت. در متصرفه( مسمول چنــدین کــارکرد اس ــی واحد ) ، یک سازه سفه اسلامی فل در  .  ۱۰
 ــی تخصصی ، کارکردها بین چنــدین ســازه اعصاب  اند. ایــن  شــده  واحی مغــزی( توزیــع شــده )ن

 است.  ای شده و شبکه متمرکز به یک مدل توزیع   مدل ی حرکت از یک  دهنده نشان 
را عامل    های عصبی اعصاب، فعالیت شبکه   هرچند علوم کر این نکته ضروری است  . البته ذ ۱۱

لاصــدرا، ایــن  داند، اما از منظر فلسفه م و سایر محتوای ادراکی انسان می   تجزیه و ترکیب تصاویر 
  ادراک  بلکــه در جایگــاه توان نفس ادراک تلقی کــرد؛  ها را نمی یت فعال 

قــرار   علــل مــادی و معــد 
قشــر مغــز رخ  ای از نــواحی  زمانی در گســتره های هم ردید در حین ادراک، فعالیت ت گیرند. بی می 
 ــتر مــادی را نمی اس مبانی حکمت متعالیه، فرآیندهای پیقیده دهد، لیکن بر اس می  وان مصــداق  ت

ها  ها ماهیتا  شبیه به عملکرد محاسباتی رایانــه یت دانست. دلیل این امر آن است که این فعال ادراک  
ائــه اســتدلال  سرل، فیلسوف ذهــن معاصــر، بــا ار ای دستوری هستند؛ مشابهتی که جان  ه یا نظام 

تا اثبات کنــد    نادرستی آن را نشان داده است. سرل این استدلال را طرح کرد   مشهور »اتاق چینی« 
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 ,Searle) گیــرد ختی( را در فرآینــد تفکــر نادیــده می )معناشنا  التفاتی   حیث  ریه محاسباتی ذهن، نظ  

1984, p. 31).  از ذهن طراحی شده بود، اما  ها  ای رد   برخورداری رایانه اگرچه استدلال مذکور ابتدا بر
 ــمادی می شناسانی که ادراک را کاملا   توان آن را در نقد نظریات عصب می  ز بــه کــار بــرد؛  دانند نی

،  مند است های الگوریتمی و قاعده نیز در نهایت از جنس پردازش  چراکه عملکرد دستگاه عصبی 
است. به بیان دیگر، قوه فهــم  ه تر از صرف اجرای دستورالعمل درحالی که ادراک حقیقی امری فرا 

هــای  ای از فعالیت عــه جنس دستور زبان نیســت. افــزون بــر ایــن، فروکاســتن ذهــن بــه مجمو   از 
را نیــز از تحلیــل   اراده و قصــدمندی  های التفاتی، بلکه جنبــه   بنیاد، نه تنها حیث مکانیکی و قاعده 

 ( ۷۹    ص. ۱۳۹۷)سلحشور   . کند ود حذف می خ 

   در ادراکات عقلی قوه متصرفه  نقش  .  13

و    های خــام )صــور قوه متصرفه تحت مدیریت »وهم«، داده  : عقل عملی همکاری در خدمت   . 1
هــا بــرای  عملــی از نتــایج ایــن پردازش عقل    . دهد را پردازش، ترکیب و تفصیل می   معانی جزئی( 

  . ( ۵۶  ص.  ۸  ج.  م ۱۹۸۱؛ صِِارالاین شِِا،از    ۱۶۳  ص.  ۲  ج.  ۱۴۰۴سِِا،ا   )ابن بــرد  بهره می تدبیر امور روزمره زندگی  
ظــری  قون ابزاری در خدمت وهم و به تبع آن، در خــدمت عقــل عملــی و ن در اینجا متصرفه هم 

 . ( ۱۶۴  ص. ۲  ج.  ۱۴۰۴سا،ا   )ابن کند  ل می عم 
 ــ : فعالیت مستقل در زمان غفلت عقل  . 2 رل عقــل از متصــرفه برداشــته  هنگامی که توجه و کنت

دانــه  صــورت مســتقل و آزا توانــد به لا  در خواب، بیماری یا حالات خاص(، این قــوه می شود )مث 
تی در حس مشــترک یــا توهمــات  کو نمونه بارز این حالت، »متمثل شدن« صور مل  . فعالیت کند 

وقتــی عقــل بــه    کــه   کند می   تأیید   نیز   صدرا   . ( ۱۵۸  ص.  ۲  ج.  ۱۴۰۴سِِا،ا   )ابن است    بیماری شدید در زمان  
بینــد کــه وجــود  ری یا ترس، از رد صور متصرفه ناتوان شــود، شــخص چیزهــایی را می دلیل بیما 

 . ( ۲۱۰  ص. ۸  ج. م ۱۹۸۱)صارالاین شا،از    ی ندارند  خارج 
ر و استدلال )ماننــد یــافتن حــد وســط یــک  عقل نظری برای تفک  : ر فرآیند تفکر کاری د هم  . ۳
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اجعه به خزانه »خیــال« و »حافظــه«،  قوه متصرفه با مر   . است و صور جزئی  ها  قیاس( نیازمند مثال 
 . ( ۳۴۸-۳۴۷  ص. ۲ج   : ۱۳۷۵    طوسی ) دهد قرار می های مناسب را در اختیار عقل  این مواد خام و مثال 

دهــد؛ یعنــی ترکیــب  مــیم را انجــام می با کمک متصرفه، عمل انتزا  و تع قل نظری ع همقنین 
نقــش اصــلی در ادراک  .  زئــی تجزیه یک مفهوم به مصــادیو ج حد یا معانی کثیر به یک مفهوم وا 

 . ( ۳۶۷  ص. ۲ج   : ۱۳۷۵    طوسی ) است   « معنا در این فرآیند بر عهده »وهم 

  ادراکات عقلی نقش نواحی ارتباطی مغز در  .  14

کنــد، بلکــه  اســتدلال، بــه صــورت مجــزا عمــل نمی ای ماننــد  نجام یک کــار پیقیــده مغز برای ا 
 ــبــا هــم همکــاری می  نواحی مختلــف  های بزرگی از شبکه  اســتدلال، بــه ویــژه اســتدلال    . د کنن
  . ها وابســته اســت دیدا  به این شــبکه محور )که نیاز به استناد به اطلاعات خارجی دارد(، ش ارجا  

 : ، عبارتند از با یکدیگر در ارتباط هستند کنند و  ی در استدلال ایفا می نقش حیات ه  ها ک این شبکه 

قشــر  ایــن شــبکه شــامل  :  (Frontoparietal Network - FPN)   ای انــه آهی -شبکه پیشــانی  . ۱
توجه   این شبکه   . شود می   ای ه ، و نواحی آهیان (ACC)   ، قشر کمربندی قدامی (PFC) پیشانی پیش 

اطلاعــات   همقنــین   . کنــد ی می پرتی جلــوگیر دارد و از حواس ی مرکز نگه م را روی مسمله مت   فرد 
 ــدا قت در ذهــن نگــه مــی را به طور مو  مربوطه )مثلا  مقدمات یک استدلال(  روی آن    د رد تــا بتوان

یــک  د و از  جابجــا شــو های مختلــف مســمله  ن جنبــه دهد بی اجازه می   فرد به    . د عملیات انجام ده 
 ( Duncan, 2010: p172-179; Cole, Schneider, 2007: p343-360)   . د حل دیگر فکر کن ه حل به را راه 

به    فرد که  این شبکه زمانی    : (Default Mode Network - DMN)  فرض شبکه حالت پیش  . ۲
بایــد بــه    فــرد   برای استدلال با ارجــا ،   . ، بیشترین فعالیت را دارد هست   ظاهر غرق در افکار خود 

 ــ  رجــو  دت افظه بلندم شده در ح دانش گذشته و حقایو ذخیره  یــابی ایــن  ایــن شــبکه در باز   . د کن
  تصور وهای مختلف را در ذهن خود  ی کند سنار کمک می  فرد به همقنین  . اطلاعات حیاتی است 

  درک   بــه رو  از ایــن   (. د )اگر اینطور باشد، پس آنطور خواهــد شــد بینی کن ها را پیش ند و نتایج آن ک 
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 ( Buckner, 2008: p1-38)   . د کن ها کمک می کلیت موضو  و ارتباط بین ایده  

 Anterior) اینســولای قــدامی این شــبکه    : (Salience Network - SN)  تگی شبکه برجس  . ۳

Insula)  ی و قشر کمربندی قدام (ACC) این شبکه از بین تمام اطلاعات درونی و بیرونی،    . است
شخیص یــک  تر است )مثلا  ت مهم   فرد استدلال کنونی   فکر برای دهد کدام محرک یا  یص می تشخ 

گیرد که در هر لحظه کدام شــبکه  شبکه برجستگی تصمیم می   . ( الطه در استدلال طرف مقابل مغ 
ای را فعــال و شــبکه  آهیانــه -، شبکه پیشــانی باشد   داشته   رکز نیاز به تم فرد  وقتی   . تر باشد عال باید ف 

 ( Seeley, 2007: p2349-2356)  . کند فرض را غیرفعال می حالت پیش 

به دانش خارجی است، حاصل    ا  ارج به ویژه نوعی که مبتنی بر  ل پیقیده،  استدلا به طور کلی  
تلال در ارتبــاط بــین ایــن  هرگونه اخ ــ  . های ارتباطی مغز است ه بین این شبک   همکاری پویا و دقیو 

توانــد بــه  می (  ی شــدید های عصبی یــا حتــی خســتگ ها )مثلا  در اثر آسیب مغزی، بیماری شبکه 
طی جلوی پیشــانی، دارای  نواحی ارتبا به عنوان مثال    . د را مختل کن شدت توانایی استدلال منطقی  

هــای فکــری  در طرح   اســتفاده از آن ی مغز و سپس  گسترده توانایی فراخواندن اطلاعات از نواحی  
ل حرکتی انجام  ها شامل عمل حرکتی باشند عم اگر این هدف  . عمیو برای رسیدن به هدف است 

بــه  حــال، رونــدهای فکــری صــرف رســیدن  ند در ایــن شود و اگر شامل عمل حرکتــی نباش ــمی 
تواننــد  می قشرهای جلــوی پیشــانی  اگر چه افراد فاقد    . شوند های تجزیه و تحلیل فکری می هدف 

شــان  کنند اما تفکر هماهنگ با توالی منطقی برای بیش از چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه را ن  فکر 
قشــرهای جلــوی پیشــانی بــه آســانی  فــراد فاقــد  یکی از نتایج این امــر آن اســت کــه ا  . دهند نمی 

شانی،  ارای قشرهای جلوی پی شود؛ در حالی که افراد د حواسشان از موضو  اصلی تفکر پرت می 
توانند خود را وادار ســازند تــا  ها را پرت کند، می جه به اعمالی که ممکن است حواس آن بدون تو 

 (  (Bear, 2007: p. 648. ی تکمیل برسانند خود را به مرحله   فکر 

 در ادراکات عقلی ارتباطی   متصرفه و نواحی   نقش مقایسه    . 15

در نــواحی ارتبــاطی نیــز   . کند می  رفه را در مسیر درست هدایت قوه عاقله برای تدبیر امور متص  . ۱
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  دارد و از حواس پرتی جلــوگیری آهیانه ای توجه فرد را روی مسمله متمرکز نگه می    ـ  شبکه پیشانی  
 . بجا شود های مختلف مسمله جا ن جنبه بی دهد می  ازه به فرد اج  . کند می 

در  هــای مناســب را  «، مــواد خــام و مثال با مراجعه به خزانه »خیال« و »حافظــه متصرفه  قوه    . ۲
الــت  در نواحی ارتباطی نیز برای رجو  به دانش گذشته، نقش شــبکه ح   . دهد اختیار عقل قرار می 

ســناریوهای  کنــد  می   مــک شــبکه بــه فــرد ک ایــن    . پیش فرض در بازیابی اطلاعات حیاتی اســت 
 . صور کند را در ذهن خود ت   مختلف 

شود، متصــرفه  ل می کند و هنگامی که غاف ه را مهار می هنگامی که عقل فعال است، متصرف  . ۳
اشــته باشــد، شــبکه  وقتــی فــرد نیــاز بــه تمرکــز د نیز  (  SN)   برجستگی   شبکه   . کند آزادانه عمل می 

شــبکه یــک  ایــن    . کنــد را غیرفعــال می   فــرض ه حالــت پیش ای را فعــال و شــبک آهیانــه -پیشــانی 
 . سوئیچ« است » بان« یا  »دروازه 

نــاتوان شــود، شــخص چیزهــایی را  بیماری یا ترس، از رد صور متصرفه  وقتی عقل به دلیل  . ۴
توانــد بــه شــدت  ها می ن این شــبکه هرگونه اختلال در ارتباط بی   . بیند که وجود خارجی ندارند می 

مــدل    . بیین اختلالات در تفکر را دارند ایی ت هر دو مدل توان   . کند منطقی را مختل  توانایی استدلال  
مــدل    . دهــد رفه« نســبت می ری را به »غفلت عقــل« و »طغیــان متص ــفلسفی، توهم و خطای فک 

نســبت   « سیب به قشر پیشانی ها« یا »آ شناختی، همان پدیده را به »اختلال در ارتباط شبکه عصب 
 . دهد می 

بینــی  بالایی، کارکردهــایی را پیش   دقت مفهومی مدل فلسفی، با  دهد که  شان می این تطبیو ن .  ۵
 . شناسایی کرده است   ها را امروز، سوبسترای فیزیکی آن   و توصیف کرده که علم اعصاب 

 . تقریبا  معادل عصبی کارکردهای اجرایی قوه عاقله است  FPN شبکه الف(  
 . افظه است قوه متصرفه و ح ازی و بازیابی  س تقریبا  معادل عصبی کارکرد ذخیره  DMN شبکه ب(  
 . قوه وهم است بندی  تقریبا  معادل عصبی کارکرد تشخیص و اولویت  SN شبکه ج(  
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 های علوم اعصاب در مورد یافته دیدگاه ملاصدرا  .  16 

بــر تمــایز میــان مراتــب مــادی و مجــرد    های علوم اعصاب مبتنی در مواجهه با یافته   ملاصدرا دیدگاه  
  ارتباطــات   و   مغزی   نواحی   عملکرد باره  های تجربی علوم اعصاب در منظر وی، داده   ادراک است. از 

  قــادر   علــوم   این   اما   است؛   پذیرش   قابل   ادراک   ساز زمینه   و   مادی   های جنبه   توصیف   حیث   از   عصبی، 
  در   و   مــادی   ســط    از   فراتــر   آگــاهی،   و   علــم   حقیقت   چراکه   نیستند،   ادراک   ماهیت   یت تمام   تبیین   به 

  عمــل   اعدادی«   »علل   عنوان به   حسی   ی قوا   و   مغز   دیگر،   عبارت   به .  یابد می   تحقو   مجرد   نفس   قلمرو 
مــا علــت فــاعلی و غــایی ادراک، نفــس  ا   آورند، می   فراهم   را   ادراک   وقو    برای   لازم   شرایط   و   کنند می 

 ( ۲۲۳  ص.  ۸  ج.  م ۱۹۸۱   )صارالمتألوان .  انسانی است که دارای حیثیتی تجریدی است 

اجهه بــا محسوســات و از  دهد که نفس پس از مو یند ادراک توضی  می ملاصدرا با اشاره به فرآ 
ایــن صــورت    کنــد. می ز مــاده در ذات خــویش ایجــاد  طریو ابزار ادراکی مادی، صورتی مجرد ا 

،  شــود. بنــابراین طور صدوری به نفس قائم است، عــین علــم و ادراک محســوب می مجرد، که به 
  هــا دارنــد، ایــن فعالیت های حســی نقــش  داده  های عصبی در »تجزیه و ترکیب« هرچند فعالیت 

،  ایــن رو   گر حقیقت ادراک نیستند. از تنهایی بیان ساز ادراک توسط نفس بوده و خود به صرفا  زمینه 
چار  زعم ملاصدرا د پندارند، به های علوم طبیعی که علل اعدادی را با علل فاعلی یکسان می تبیین 

 ( ۱۶۶:  ۱۳۸۰ااض صاب،    ؛ ف ۲۸۹-۲۸۸:  ۱  ج.  م ۱۹۸۱)صارالمتألوان   . اند خلط مفهومی شده 

  ناتوانی آن در پر کردن »شکاف اشکال اصلی رویکرد علوم اعصاب از دیدگاه حکمت متعالیه، 
  چگــونگی   توانند می   علوم   این .  است   تجربه نی« میان فرآیندهای فیزیکی مغز و کیفیت آگاهانه  تبیی 

  ایــن   چــرا   کــه   دهنــد ی نم   توضی    اما   کنند،   ف توصی   را   ها ژن   شدن فعال   یا   عصبی   های سلول   ارتباط 
.  شــوند می  منجــر  آگاهانه«  »احساس  یا  ذهن«  در  خاطره  یک  »حضور  چون   ای پدیده   به   فرآیندها 

  مادیت  قطعی  طور به  تواند نمی  ادراک،  بر  مغزی  های آسیب  تأثیر  بر  مبتنی  های استدلال  همقنین، 
  و   کننــد   ایفــا   را   یری مس   یا   ابزاری   نقش   نها ت   است   ممکن   نواحی   این   زیرا   کند؛   اثبات   را   ادراک   کامل 
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  ه ن   است،   اعدادی   علل   وجود   ت شرطی دهنده  م تحقو ادراک در صورت فقدان آنها، صرفا  نشان عد 
ی   مراتب   تمام   کننده تبیین   ( ۱۴۵  ص. ۱۴۰۱)سلحشور   .  ادراک   عل 

  و   بــدن   ی مــاد   وانفعــالات فعل ای علوم اعصاب دربــاره  ه در نتیجه، دیدگاه صدرایی نه تنها یافته 
  ها یافتــه   ایــن   کــه   دارد   تأکیــد   اما   داند؛ می   معتبر   خویش   سط    در   را   آنها   بلکه   کند، نمی   نفی   را   مغز 
  توضــی    به   قادر   و   دهند می   پوشش   را   آن   اعدادی   و   مادی   جنبه   عنی ی   ادراک،   واقعیت   از   بخشی   تنها 

  فلســفه   و   صــاب اع   علــوم   منظر،   این   از .  نیستند   است،   نسان ا   نفس   که   ادراک،  فاعلی  و  مجرد  جنبه 
  لزومــا   آنکــه  بدون  باشند،  یکدیگر  مکمل  واقعیت  توصیف  ختلف م   سطوح   در   توانند می   صدرایی 

  ادراکــی،   صــور   انشــای   در   آن   خلاقیت   و   نفس   تجرد   پذیرش   دیگر،  بیان  به . گیرند  قرار  تعارض  در 
  کند. نمی   ایجاد   عصبی  سیستم   و   مغز درباره  های تجربی مانعی برای به رسمیت شناختن پژوهش 

 گیری نتیجه 

ی اســلامی بــا نــواحی ارتبــاطی مغــز در علــوم اعصــاب،  فلســفه ی متصــرفه در  ی قــوه قایســه م 
پــردازش و  » ای واحــد، یعنــی  بــرای تبیــین پدیــده ی تلاش دو نظــام فکــری متفــاوت هنده د نشان 

سازد کــه اگرچــه ایــن دو نظــام از  می   این مقایسه آشکار   . سازی اطلاعات ادراکی« است یکپارچه 
کــاملا  متمایزنــد، امــا در ســط  کــارکردی،    توصیف و مبانی متــافیزیکی   شناسی، زبان وش نظر ر 

 . وجهی دارند های قابل ت همپوشانی 

مراتب قــوای نفــس،  نگر و مبتنــی بــر سلســله لامی بــا رویکــردی کــل ی اس از یک سو، فلسفه 
صــور حســی و  کند که با تصــرف در  یا و فعالی تصویر می ی واسط پو ان حلقه عنو »متصرفه« را به 

این مــدل مفهــومی بــر    . کند خیل، حافظه و حتی تعقل ایفا می ی، نقش محوری در ادراک، ت خیال 
 . طوح مختلف شناخت تأکید دارد فرآیند ادراک و ارتباط ارگانیک س  وحدت 

یقیــده را بــه  یلــی، همــین وظــایف پ از سوی دیگر، علوم اعصاب با رویکــردی تجربــی و تحل 
ی  دیــالوگ پیقیــده دهــد کــه از طریــو  نســبت می   ی ارتباطی مغــز« شده از »نواح ای توزیع شبکه 
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و معنادار تبدیل  رکیب، تفسیر و به ادراکی یکپارچه  ی حسی را دریافت، ت های پراکنده عصبی، داده  
ختی خــاص  دقیو اختلالات شــنا کنندگی این مدل در توانایی آن در توضی   قدرت تبیین   . کنند می 

اســتدلال  امــا    . د شــو ی موضعی مغــز نمایــان می ها ر اساس آسیب ها( ب ها و آفازی )مانند آگنوزی 
ن منطقــه  قشر مغــز ایــن اشــکال را داراســت کــه آ های وارد بر  برای مادیت ادراک از طریو آسیب 

  شــد کــه مســیری از آن ای با شوند یــا ناحیــه تواند مرکزی باشد که اطلاعات در آن پردازش می می 
 کند. عبور می 

از طریو آســیب بــه آن ثابــت  ی ادراک است  مه یا ناقصه که مغز علت تا رو پی بردن به این از این 
 آید. نمی لت اعم از تامه یا ناقصه به وجود  شود چون معلول در صورت نبودن ع نمی 

نــد  توان تند، بلکــه می ی حائز اهمیت این است که این دو توصیف لزوما  در تقابــل نیس ــنکته اما 
فلســفه( و  ی مفهــومی و کــارکردی ) قشــه ته شوند: یکی ن عنوان دو »نقشه«ی مکمل در نظر گرف به 

  در   دو   هــر   نقــش   از   ـ شــده های یافت و تطاب   . ی فیزیکی و مکانیکی )علوم اعصاب( دیگری نقشه 
تصــاویر ذهنــی، تبــدیل مفــاهیم انتزاعــی بــه   ترکیــب  و  تجزیــه  حســی،  های داده  تفسیر  و  ترکیب 

رآینــدهای عــالی  نتــرل و مهــار در ف های ک ت و بازیــابی حافظــه، و حتــی مکانیســم ملموس، تثبی 
در عــین حــال،    متفکران اسلامی در ترسیم معمــاری ذهــن و  نگری ژرف  بر  است  واهی گ   ـ تفکر 
 . یکی این معماری فیز نقشه   انگیز علم اعصاب در آشکار کردن شگفت   ی پیشرفت دهنده نشان 

ی و علم مــدرن  وگوی سازنده بین سنت فلسف می به سوی گفت در نهایت، این مقایسه نه تنها گا 
ای چــون ادراک  ی پیقیــده ورزد کــه شــناخت کامــل پدیــده کید می بلکه بر این حقیقت تأ است،  

 . نگر و جزءنگر است نظر کل گیری از هر دو م انی، مستلزم بهره انس 
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 ـ پژ      وهشی علمی  

 ت تربی   مدرن   پارادایم   علم مقدس در   احیای مفهوم رورت  ض 
    **   علی سلمانی |             *   آرمانی حمید  

 چکیده   

علــم    مطــرح اســت.   پارادایم مدرن تربیــت   در   عنوان ضرورتی برای بازتعریف علم مقدس در عصر حاضر به مفهوم  
ز سر دقت و بــا نگــاهی منطقــی و در عــین حــال از  توان طبیعت را ا درباره طبیعت نیست و می ا پژوهش دنیوی  تنه 

ام تربیتی معاصر و با اتکــا  پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه »علم مقدس« در نظ وش گرفت.  منظر قدسی به کا 
لیل محتــوای کیفــی  ش که به روش تح رفته است. این پژوه گرایانی چون نصر، شوان و گنون صورت گ سنت به آرای  

در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش  ،  گرایان در ســه محــور و با تحلیل مبانی فلسفی سنت تت  شده و استنتاج فلسفی انجام  
را مــورد    مــدرن تربیــت   پــارادایم معنویــت در  وم علم مقدس، بحران  توان با احیای مفه می اساسی است که چگونه  

ریزی تربیتــی  مــه لگویی عملیاتی برای تلفیو علم مقدس در برنا ر تبیین فلسفی، ا این پژوهش علاوه ب تتتوجه قرار داد. 
تربیتــی بــا  های  کاربردی برای بازطراحی برنامه دستاورد نوآورانه این پژوهش، ارائه چارچوبی  ت.دهد معاصر ارائه می 

 صول علم مقدس است. تکیه بر ا 

کیــد بــر اهــدافی همقــون توانــد نگر، میعدهد که علم مقدس به مثابه دانشــی جــامها نشان مییافته  بــا تأ

ایجــاد همــاهنگی بــین «، »یــابی معنــویهویتتیــا «، »کشف عظمــت درونــیلی انسانپرورش بعد متعا»

 ــتــوازن و همهســاز تربیتــی ممینهبخشــی بــه نفــس«، ز« و »نظممختلف وجودیهای  ساحت ردد. جانبــه گ
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 (hamid.armani@icloud.com) مسمول(.  سندهینو)  یرزمدانشگاه خوا  تیو ترب   میفلسفه تعل  ی دکتر   یدانشجو * 
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بخشــی بــه یری از هنر مقدس، تعادلگ، بهره فهوم دینبازنگری در مهای پیشنهادی در این راستا شامل  روش 

کیــد مــیه به مسیر درونی است.  عقل، و توج  د ورزد کــه رویکــردر نهایت، ایــن پــژوهش بــر ایــن نتیجــه تأ

لازم بــرای غنــا بخشــیدن بــه  ودان، نه تنهــا ظرفیــتی معنوی و حکمت جاهامایهگرایانه با تکیه بر بنسنت

و تکوین هویت تواند به تعالی معنوی ری را داراست، که مینگبعدیغبار تک   و زدودن  پارادایم مدرن تربیت

 .بینجامدهای جهان نو یکپارچه و متعادل انسانی در رویارویی با پیقیدگی
 

 ها کلیدواژه 
 . ن مدرنیته حکمت جاویدان، بحرا قدس، تربیت معنوی،  گرایی، علم م سنت   
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 مقدمه   

نولوژی، انسان را به دستاوردهای مــادی  شگرف در علم و تک های  در دنیای مدرن امروز، پیشرفت 
هــای معنــوی و هــویتی  ها همــواره بــا بحران رسانده است. با این حال، این پیشــرفت  ای بقه سا بی 

  رامش درونی خــود را از مر قدسی و معنویت، آ به دلیل دوری از ا اند. انسان معاصر، که  همراه بوده 
هــا  بنیادین و معنوی است. ایــن بحران های  گشت به ارزش در جستجوی باز لذا دست داده است، 

های اجتماعی و تربیتی را نیــز تحــت تــأثیر  نظام   که اند،  در زندگی فردی انسان اثرگذار بوده  نه تنها 
 اند.   قرار داده 

از پرداختن بــه ابعــاد    ، اغلب و تک بعدی   مادی های تأکید بر جنبه  وتربیت مدرن، با م نظام تعلی 

ن انسان ایجاد  ده است. این وضعیت، خلی عمیو در رشد متواز وی انسان غفلت کر باطنی و معن 

کرده و نیاز به بازتعریف تربیت بر اساس اصول قدسی و معنــوی را بــیش از پــیش برجســته کــرده  

راهکــاری  علــم مقــدس،    احیــای ن و  تأکید بر حکمت جــاودا گرایان با ن، سنت است. در این میا 

 دهند.   عالی ارائه می نسانی و تربیت مت جامع برای بازسازی هویت ا 
  کــه محــدود شــود؛    عــالم به مطالعه دنیوی    ا اورند که علم و معرفت نباید صرف گرایان بر این ب سنت 

نــات وجــودی  بیت باید تمــامی امکا نان معتقدند که تر باید از منظر قدسی نیز مورد توجه قرار گیرد. آ 
 و آرامش هدایت کند.  ی، شناخت حقیقت،  ربرگیرد و او را به سوی وحدت درون انسان را د 

های قدســی در  گرایان، ضرورت احیای ارزش ا با بررسی مبانی فکری سنت این مقاله تلاش دارد ت 
تعالی  ت هنر مقدس و وحدت م با تأکید بر اهمی   نظام تربیتی مدرن را مورد تحلیل قرار دهد. همقنین، 

دهد. هــدف  سان مدرن ارائه می عادل در زندگی ان ایی عملی برای بازیابی معنویت و ت ادیان، راهکاره 
هــای  تواند پاسخی بــه بحران علم مقدس می   تبیین ، نشان دادن این نکته است که  اصلی این پژوهش 

 عالی فراهم آورد.   تربیتی جامع و مت   ای برای تحقو معنوی عصر حاضر باشد و زمینه 
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 بیان مسأله   

ای  ســابقه وردهای مــادی بی کی بــه انســان دســتا های علمی و تکنولوژی در عصر مدرن، پیشرفت 
های عمیو معنوی و هویتی را نیز بــه همــراه داشــته اســت.  ر عین حال بحران بخشیده است، اما د 

نــد. انســان  ا تی نیز نمــود یافته ای اجتماعی و تربی ه در نظام  که ها نه تنها در سط  فردی این بحران 
فته، از ارتبــاط بــا امــر قدســی و  و سکولار قرار گر گرایانه های مادی صر، که تحت تأثیر ارزش معا 

گرفته است. این گسست از امر قدسی، آرامش درونی و تعادل وجــودی انســان را    معنویت فاصله 
ســوق    معنــایی آشــفتگی و بی   دگی مدرن، به نوعی های زن مختل کرده و او را در مواجهه با چالش 

 . داده است 
های کمــی  وده است. تأکیــد بــر جنبــه نصیب نب ها بی ان وتربیت مدرن نیز از این بحر نظام تعلیم 
لت از پرورش ابعاد معنوی و اخلاقی انسان، منجر به تربیت افرادی شده که هرچنــد  آموزش و غف 

  اند. دهای جدی و اخلاقی دچار کمبو   اما از نظر معنوی   ها و دانش فنی توانمند هستند، در مهارت 
هــای قدســی و معنــوی را  زش تربیت بــر اســاس ار و این وضعیت، ضرورت بازتعریف نظام تعلیم 

های ظــاهری زنــدگی  اغلــب بــه جنبــه  پارادای  مدر  تجبیت کرده است. بیش از پیش برجسته  
ی  باعث ایجاد خل معنو فته است؛ امری که  انسان پرداخته و ابعاد باطنی و روحانی او را نادیده گر 

 در رشد انسان شده است.   و عدم تعادل 
ی قدســی  ها یک جریان فکری که بر حکمت جاودان و ارزش عنوان  گرایی به در این میان، سنت 

تأکید دارد، تلاشی را برای بازگشت به اصول معنوی و بازسازی هویت انسانی آغاز کــرده اســت.  
  کــه الم محــدود شــود؛  طالعه دنیوی ع فت نباید صرفا  به م ورند که علم و معر گرایان بر این با سنت 

توانــد  ی علــم مقــدس م   بــازخوانی گیرد. آنان معتقدند کــه  مورد توجه قرار   باید از منظر قدسی نیز 
های معنوی عصر حاضر باشد. علم مقدس بــر  های معنوی و رفع بحران راهی برای احیای ارزش 

 ــ  باید با نگاهی قدسی   ناخت طبیعت و هستی این اصل استوار است که ش  ا بــه درک  همراه باشــد ت
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 تر از حقیقت بینجامد. عمیو  
احیــا    دایم مدرن تربیــت پارا های قدسی را در  توان ارزش که چگونه می ه اساسی این است مسأل 

های مــادی و معنــوی زنــدگی برقــرار ســاخت؟ و چــه  توان تعــادلی میــان جنبــه کرد؟ چگونه می 
های علمــی، از نظــر  توانمندی که علاوه بر هایی منجر شوند سان وانند به تربیت ان ت هایی می روش 

ی فکــری  ها نیازمنــد بررســی عمیــو مبــان اشــند؟ ایــن پرســش نیز رشد یافتــه ب  اخلاقی و معنوی 
 های قدسی در نظام تربیتی هستند. گرایان و ارائه راهکارهایی عملی برای احیای ارزش سنت 

زارهــایی  امــر قدســی اب   احیــای کمــت جــاودان، و  هنر مقدس، تعلیم ح گرایان،  از دیدگاه سنت 
توانــد  بــا ایجــاد زیبــایی و جــذابیت، می هستند. هنر مقدس  نگر  کلیدی برای تربیت انسان جامع 

ویت را در انسان زنده کند و او را به سوی حقیقت متعالی هدایت نماید. تعلیم حکمــت  حس معن 
   ســان را از ســط قل شهودی باشد که ان ذیب نفس و تقویت ع تواند ابزاری برای ته جاودان نیز می 

سی از طریو نیایش، ســیر عرفــانی،  امر قد   با احیای   ها سوق دهد. ظاهری امور به عمو معنوی آن 
 ای برای اتصال دوباره انسان به مبدأ الهی فراهم آورد. توان زمینه از تعالیم وحیانی می  گیری و بهره 

  . یکــی از ایــن هــای قدســی وجــود دارد ر مســیر احیــای ارزش هایی نیــز د با این حال، چالش 
ها اســت. نســل  ش دوبــاره ســنت ها و پــذیر ر نگرش ها مقاومت جامعه مدرن در برابر تغیی چالش 

اند، ممکن اســت ارتبــاط کمتــری بــا مفــاهیم  دیجیتال و تکنولوژی رشد یافته جدید که در فضای  
ه کــردن  قش مهمــی در ســکولاریز زارهای مدرن نیز ن ها و اب سنتی برقرار کنند. علاوه بر این، رسانه 

 ــایفا کرده   جوامع  ایــن    دشــوارتر ســازند. ســنت را  فرهنــگ  ای  اند که ممکن است تلاش بــرای احی
علــم مقــدس در نظــام    احیای گرایان، ضرورت  تحلیل مبانی فکری سنت پژوهش تلاش دارد تا با  

رائه دهد. هدف  های قدسی ا ی ارزش تربیتی مدرن را بررسی کرده و راهکارهایی عملی برای احیا 
صــر  هــای معنــوی ع حران توانــد پاســخی بــه ب ان دهد بازگشت به سنت می آن است که نش اصلی  

 جامع و متعالی فراهم آورد. ای برای تحقو تربیتی  حاضر باشد و زمینه 
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 روش پژوهش 

هــای  پژوهش   گیری از روش استنتاجی و با اتکا به چارچوب قیاسی فرانکنــا در این پژوهش با بهره 
  متــون اصــلی  های مورد نیــاز از طریــو تحلیــل محتــوای کیفــی ده دا ن انجام شده است.  هنجاری 

 مند صورت گرفته است: فرآیند استنتاج در سه مرحله نظام راج گردید. تخ اس گرایان  سنت 

ته یتپ   مرحل ت ول:تگردآوریتوتتحلیلتگز رهت

هــای  گزاره .  ۲گرایان   تــی از متــون ســنت ول تربی اص ــ  : اســتخراج اهــداف و های هنجارین گزاره .  ۱

 . های فلسفی های معنوی عصر مدرن و داده تحلیل بحران   نگر: واقع 

 : قیاس عملی وم مرحله د 

 های عملی زیر شکل گرفت: با ترکیب این دو دسته گزاره، قیاس 

ه  د، آنگــا پرورش ده اد انسان را  اگر انسان موجودی دو ساحتی و تربیت باید تمام ابع :  ۱قیاس    -

    . تربیت موجود باید به بعد معنوی توجه کند 

توانــد معنویــت را  می س  اگر عصر مدرن با بحران معنویت مواجه است و علم مقد : ۲قیاس  -

 . احیا کند، آنگاه احیای علم مقدس در تربیت ضروری است 

 مرحله سوم: استنتاج اصول تربیتی

های مــادی و  توجــه توأمــان بــه ســاحت اصــل . ۱ اج شد: تی زیر استنت ها، اصول تربی از این قیاس 

خشی بین عقــل  ب اصل تعادل .  ۳گیری از هنر مقدس به عنوان واسطه تربیتی   هره اصل ب .  ۲معنوی   

 . شناختی زیبایی   اصل بازنمایی دین در قالب .  ۴استدلالی و شهودی 

اف و  صــول، اهــد آن اســتنتاج ا با ترکیب این دو نو  گزاره، قیاس عملی شکل گرفت کــه نتیجــه  

هــای قدســی در  ی بــرای احیــای ارزش های تربیت قدسی بود. در نهایت، راهکارهای عمل وش ر 

 . ( ۱۰۵-۱۱۲  ص. ۱۳۹۴)باق،     .د نظام تربیتی مدرن ارائه گردی 
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 ی پیشینه پژوهش  

 ــعمده آثار منتشر شده در باب سنت  د و  گرایی بیشتر به وجوه فلسفی و دینی این جریان پرداخته ان
 ــ  اص به هیقکدام به طور خ  ک بــه موضــو   موضو  این نوشتار نپرداخته اند. پــژوهش هــای نزدی

  هنــر مقــدس در تربیــت عصــر نــوین   ه ای تحــت عنــوان جایگــا در مقاله   عبارت است از:   حاضر 
ک بعدی تصویر شده، نگرش ها مــادی گرایانــه  در عصری که چهره عالم ت که    شد بیان    ( ۱۴۰۱)آرمانی 

گرایی در صدد اســت جلــوه  یی از عالم گشته، سنت ز زدا موجب تقدس زدایی و را پرورش یافته و  
اریکی گراییده احیا کنــد. دینــی  ت قی عالم را بواسطه هنر مقدس بنمایاند و حقایو دین را که به  حقی 

بــه خــود    دافــع ط مدرنیتــه جلــوه ای نازیبــا و  آموزد، اکنون در شرای که طریو صحی  زیستن را می 
ن تصــویری ورای تصــور عصــر نــوین از حقــایو  ایاند س سببی است به جهت نم گرفته؛ هنر مقد 

های تربیتــی  ی مؤلفــه ی گرا سنده نقش و جایگاه هنر در تربیت را ترسیم نمــوده امــا ســنت نوی   . عالم 
هویتی انسان مســلمان در جهــان  زدگی و بی معنا    دیگری نیز دارد که شایسته توجه و تبیین است.  

هــای ســریع جهــان  زمــان بــا پیشــرفت هم   نویســنده   بیان در این مقاله به    ( ۱۳۹۵    زارع و ،یگِِ،ا  )   ن مدر 
و ملجــأی بــرای انســان    ها و امور معنوی و اعتقادی که در جهان قبل از مــدرن مــأوا سنت مدرن،  

بخشید، مورد غفلــت  هویت و معنا می شد و همقون روحی در کالبد جهان، به جهان  قلمداد می 
گرایی بــا  رابطه سنت   در خور توجه است. درن  معناگرایی در جهان م  رو شناخت قرار گرفتند. ازاین 

را جلــوه ای از جلــوه    گرا، هــر ســنتی جریان ســنت در این مقاله    ( ۱۳۹۵    حسن زا،ه و شاخ ) معرفت دینی  
داند.وحدت متعالی ادیــان از جملــه مؤلفــه  های خورشید هدایت و موجی از دریای حقیقت می 

را به ادیان نشان می دهد. از ایــن   نان ه نوعی حاصل رویکرد آ های گفتمان سنت گرایی است که ب 
حــدت  و ان ادیان، سطحی و ظاهری است و همه ادیان در سطحی متعــالی بــه  منظر، اختلاف می 

گرایانه سیدحســین نصــر و رویکــرد نوگرایانــه  تبیین تطبیقی مبانی فلسفی رویکرد سنت   . رسند می 
اصلی این پژوهش بررســی    دف ه   ( ۱۳۹۴    باق،  ناِِا ) ی  نصر حامد ابوزید در آسیب شناسی تربیت دین 

جدید در حوزه آسیب شناسی تربیت دینی بوده است و به تفــاوت    تطبیقی قابلیت های دو رویکرد 
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  دانــد. گرایی می دو رویکرد را واجد کثرت نویسنده هر  .  یی که در مبانی فلسفی با یکدیگر دارند ا ه 
که  شــد بیــان    ( ۱۳۹۴    ،ِِگ ،ه ف )   ندیشــان دینــی معاصــر ساحت وحیانی دین از منظر سنت گرایان و نوا 

گیری کســب  عه ویژگی هایی است که دیــن در بــدو شــکل منظور از ساحت وحیانی دین، مجمو 
ایمانی، متــون مقــدس، ســنت  احت به طور معمول، شامل اموری همقون مبانی س کند. این می 

ی ادیــان در گفتمــان  نقــد و بررســی وحــدت متعــال   . شــود بنیان گذار، تعالیم و مناسک اولیــه می 
عــالی ادیــان، از جملــه مؤلفــه هــای  بیان کردنــد کــه وحــدت مت   ( ۱۳۹۰    و ک،باسی   مواو  )   گرایی ت سن 

دهــد. پــس از  می وعی حاصل رویکــرد آنــان را بــه ادیــان نشــان  ن گرایی است که به  گفتمان سنت 
تمــان  گرایان، بــه نقــد و بررســی ایــن مفهــوم در گف تشری  محتوای اصول یاد شده از نظــر ســنت 

 . دازد گرایی می پر سنت 
قیقات انجــام شــده مــرتبط بــا موضــو   مرور  بر تحقیقات پیشین نشان مي دهد که اغلب تح 

  کنون اصــل علــم مقــدس   گرایان پرداخته اند. از آنجا که تا سنت   ي حاضر، به مباني فکر  و فلسف 
های تربیتــی  تــا جنبــه از نگاه تربیتی مورد بررسی قرار نگرفته این پژوهش بر آن اســت    طور ویژه به 
به دلیل اهمیت مسأله تربیت در امــروز   گرایان را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. ورد نظر سنت م 

توانــد داشــته  ر تربیت می اصی که این مکتب از سنت، دین و معنویت د خ و هر زمانی و هم تلقی  
بی حالت تعــادل  این پژوهش تلاشی است در جهت بازیا باشد، قابل توجه و حائز اهمیت است.  

اء طبیعــی بــه درســتی تعبیــر و  طلبد حقایو ماور ای مدرن محشون از طعنه و وارونگی؛ می در دنی 
شــه شــدن  برای هضم و جذب شــدن اســت و نــه بــرای اندی   ، تفسیر شود، شرح و بیان این حقایو 

صرف؛ باید به موضوعات متعلو به جهان انســانی معنــوی و ســنتی پرداختــه شــود زیــرا جهــت  
  گوید عقل مادی محض به تنهــایی بــرای تــدبیر ربیت قدسی می ت  .تعلیمات انسان است وجودی  

مقوله علم مقدس امــروزه یــک    ی ا احی .  امور بشری کافی نیست؛ بشر نیاز به عقل معنوی نیز دارد 
توان طبیعت را از سر دقــت و  ضرورت است. علم تنها پژوهش دنیوی درباره طبیعت نیست و می 

 ی به کاوش گرفت. عین حال از منظر قدس   با نگاهی منطقی و در 
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 پیشینه نظری  

 گراییسنت و سنت

اراســوامی و  م یی به عنوان یک جریان فکری به دســت اندیشــمندانی چــون گنــون، کو گرا سنت 
شوان هویت مستقلی یافت و تا به امروز با نصر ادامه دارد. این جریان در تقابــل بــا مدرنیتــه و  

ت و حاکمیــت آن در تمــام شــمون  و مدعی بازگشت بــه ســن  بحرانهای حاصل از آن نمایان شد 
صورت است: »گنون نخست در قــرن  یی در یک نگاه کلی بدین گرا سنت معرفی  زندگی است.  

گرایي با  توجه سنت گرایی سخن گفت. چندی بعد، مکتب قابل صورت آشکار از سنت ه ب بیستم 
دیرپا  همــة  بینی ان برجسته جهان عنوان شارح گنون، کوماراسوامي و شوان، که در این گروه به 

عرصة ظهور گذاشــت. ایــن جریــان بــا مطالعــات  پا به  شوند، مردمان ماقبل تجدد شناخته مي 
گز و پر  توسعه یافت و به گفتمان و جریان فکر  خاصي بدل شد و تــا  ن بورکهارت، پالیس، لی 

  . ( ۱۹-۲۰  ص. ۱۳۸۹مِِاو  )الا گــرا در عصــر حاضــر ادامــه دارد« ترین فرد سنت عنوان برجسته نصر به 
اند کــه در بطــن  سفه )حکمت( جاویدان  یان فل دار شرح و ب گرایان، بنا به تعریف، »عهده سنت 

گرایان خود را  ها  متفاوت جهان قرار دارد«. سنت رت متکثر سنت و ادیان گوناگون و در پس ص 
دارای  داننــد کــه برخاســته از ادیــان وحیــانی هســتند و  وقف حفظ و توضی  صــور ســنتی مــی 

 . ( ۲۰  ص. )هما  بسزایی است   اثربخشی معنوی 
اشــاره    توان به موارد زیر ارای تعاریف گوناگونی است؛ برای نمونه می ایی د گر معنای سنت در سنت 

ای بــرای یــک  پیوندد. صورت کوتاه شده یــا رمــز نوشــته کرد: سنت رشته ای که تمدن را به وحی می 
ترین معنــایش حقیقــت ازلــی  ر نــاب د   با منشأ فرابشــری و   جهانبینی عام، انتقال موثر اصول و مبادی 

همــه    أ بــد م بوده و هســت. ایــن ســنت ازلــی    همواره حقیقت یگانه ای که    .( ۱۴۹.    ص ۱۳۸۹  الاماو  (است  
های زمینی، در واقع تجلیات این سنت آسمانی، ثابت و ازلی بوده و بــا آن  حقایو است و همه سنت 

نست کــه انســان را بــه عــالم بــالا پیونــد  دا   ان مشتمل بر اصولی تو تر می مرتبط اند. و در معنای کلی 
ای دینــی اســت.  ه گرا بــودن بــه معنــای التــزام بــه یکــی از ســنت سنت   .( ۱۶۵  ص.  ۱۳۸۲  نصِِ،  )  دهد می 
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که تعهد و التزام کل وجود شــخص را    گرایی تنها مستلزم نوعی تصدیو و پذیرش ذهنی نیست، سنت 
یکــی    ا یی ســنت را نمــی تــوان بــا دیــن صــرف گرا ت در دیدگاه سن .  ( ۱۵۵  ص.  ۱۳۸۹الامِِاو  ) کند  مطالبه می 

 ــاین ورتی از سنت است، لیکن نه صورتی جامع از دانست؛ دین ص  از دیــن اســت    ر رو ســنت فراگیرت
تــوان تبیــین  زمــانی می  . ( ۹۴  ص.  ۱۳۸۸گ،ِِو   ) هرچند که دین همیشه نسبت بسیار نزدیک با ســنت دارد  

مهمتــرین  ت جاودانه مشــخص شــود.  از حکم گرایان  ور سنت درستی از سنت به دست آورد که منظ 
تی تجلــی  ن عقیده به حکمت جاودانه ای است که لب تمام ادیان است و هــر س ــ  گرایان، اعتقاد سنت 

خاصی از آن می باشد. حکمت جاودان، همان حکمت ماندگار، ازلی و ابدی اســت، کــه در قلــب  
  د زنــدگی آدمــی قــرار گیــر   الگوی   تواند ست. و می همه سنت ها، جای دارد و عالی ترین یافته آدمی ا 

عبیر دیگر،  ت وحدت درونی هستند. به    ی دیدگاه سنتگرایان، تمامی ادیان دارا از    . ( ۵۸    ص.  ۱۳۸۰  نصِِِِِِ، ) 
آنان معتقدند که ادیان بیش از یک حقیقت ندارند. امر قدسی حاکی از تجلی عوالم برتر در ســاحت  

انی اســت کــه فــوق ســاحت  لم روح ــور امر قدسی عا های نفسانی و مادی هستی است. منشأ صد 
 . ( ۵۹  ص. هما  ) رد که هرگز نباید با آن اشتباه شود  روانی یا عالم نفس قرار دا 

سنت گرایی، سنت گرا بودن یعنی ملتزم بودن به یــک ســنت دینــی خــاص و ملتــزم    در تعریف 
ی  مســتلزم نــوع   گرایی تنهــا ســنت  . ( ۴۲۶    ص.  ۱۳۸۹الامِِاو  ) بودن به طلب فهمی از حکمــت خالــده  

شــخص را مطالبــه مــی کنــد، تعهــد و    پذیرش دینی نیست، که تعهد و التزام کل وجود   تصدیو و 
 . ( ۱۵۵ ص.   هما   ) در یک سنت زنده به منصه ظهور می رسد    م ی مستقی التزامی که با مشارکت 

 سنت و دین 

ســت،  یکی دانست؛ دین صــورتی از ســنت ا   فا توان با دین صر گرایی سنت را نمی در دیدگاه سنت 
د که دین همیشه نسبت بسیار  از این رو سنت فراگیرتر از دین است هرچن  ؛ مع نه صورتی جا  لیکن 

در این عالم هستی سلسله مراتبی است که حیات انســان     . ( ۹۴  .   ص ۱۳۸۸گ،ِِو   ) نزدیک با سنت دارد  
وسیله    گردد. دین نه تنها کلید فهم این عالم هستی است، که همقنین اتفاق می افتد و معنادار می 
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ن وجود بــه محضــر الهــی ســیر کنــد  تواند از طریو مراحل پایی ا آن انسان می ه ب عمده ای است ک  
یی هر دینــی خودبســنده اســت و هرآنقــه را کــه بــرای تقــدیس و  ا گر در سنت   . ( ۱۰۸  ص.  ۱۳۹۳نص،  ) 

معتقدنــد همــه ادیــان دارای    آنــان  . ( ۲۷۳  ص.  ۱۳۸۹الامِِاو  ) رستگاری انسان ضروری است دربر دارد  
 روش خاص خود را برای سعادت دارا هستند.   هستند و هر کدام قیقت  ح 

 دین و تربیت 

تواند رخ دهد اما به جهت اینکــه کــل وجــود  ی نیز م گرایان معتقدند تربیت در خارج از دین  سنت 
گیرد درنتیجه تربیت کاملی نخواهد بود. هدف تربیتی آنان نیز در ایــن راســتا  شخص را در بر نمی 

یتــی را دنبــال کنــد.  مانده را رشد دهد بنابراین باید هدفی ترب ز فرد که مغفول ادی ا است که آن ابع 
  ص.  ۱۳۹۵ )جوِِانبگلو  وتربیــت در کــار نیســت تعلیم  ه ملی ب همقنین معتقدند در دنیا هیچ نگرش کا 

هــای اجتمــاعی،  وتربیــت از دیگــر فعالیــت گویند، تقطیــع و جداســازی تعلیم می همقنین    . ( ۱۱۶
دمــی را بــاهم و  اجزای وجودی آ ه  رو پرورش هم ازاین   . فکند ا ا به مخاطره می عه ر گمان کل جام بی 

  در موضوعات مختلــف   ربیتی که در اختیار دارند هنر ت   های ترین ابزار مهم   از دانند  به یک اندازه می 
که در ادامه توضــی     نیز در ایجاد کل یکپارچه از آدمی است  مقدس است و قابلیت و کارکرد هنر 

 . ( ۱۲۱  ص. )هما    د شد داده خواه 

 دین   نگری در مفهوم از ب 

 ــگرایان از دین، آن را راهی برای اتصال انسان بــه م ویژه سنت  با توجه به تعریف  دأ الهــی و یــافتن  ب
های معنــوی و  دیــن بایــد بــر جنبــه   بــازنگری در مفهــوم دانند. در دنیای مدرن،  آرامش درونی می 

ی واقعی انسان معاصــر باشــد.  اند پاسخگوی نیازها تو ای که ب گونه انسانی آن تأکید داشته باشد، به 
 ــبایــد    که روح تلقی شود،  ای از قوانین خشک و بی جموعه صرفا  م دین نباید   عنوان منبعــی بــرای  ه ب

عنوان پلــی  تعالی روحی، اخلاقی و شکوفایی فردی معرفی گردد. همقنین، دین بایــد نقشــی بــه 
خــود، تعــادلی میــان  ضــمن حفــظ اصــول اصــیل  ه  میان سنت و مدرنیته ایفا کند؛ به این معنا ک ــ



 

 

 فصلنامه        |   128 51  ى اپ ی پ ـ    1404  زمستان  ـ    هفدهم   سال ـ    چهارم  شماره     |

و پذیرش    ل ه تساه تواند ب زهای مدرن ایجاد نماید. وحدت متعالی ادیان می های سنتی و نیا ارزش 
تنو  فرهنگی کمک شایانی کند. در این میان، هنر مقدس بــا زیبــایی و جــذابیت خــود، توانــایی  

 ــگونــه وصول انسان به معنویت را دارد. دین باید به  مــدرن آن را نــه    تعریف شــود کــه انســان از ای ب
 راهی برای رسیدن به آرامش، معنا و سعادت حقیقی بپذیرد.   که عنوان محدودیت،  به 

 ن حکمت جاویدا انی  و بازخ 

کوشد انسان امروزی را از  عبارت یگانه و منحصر به فرد فلسفه جاودان به چیزی اشاره دارد که می 
  . ( ۴۱  ص.  ۱۳۹۵کِِونان  ) جــات دهــد  گرفتار آمده اســت ن  ان هزارتوی جهل و نادانی که جهان مدرن بد 

نیــز  بــرای ادیــان و    تواند کلید فهم کامل و تمام عیاری هــم بــرای دیــن و هــم ودان می حکمت جا 
ها و رمز و رازهای یک دین واحد، اهمیت و ارزش کثرت ادیان و روابط متقابل شان بــه  پیقیدگی 

 . ( ۱۰۶  ص.  ۱۳۹۳نص،  ) دست دهد  
ها، جــای  ازلی و ابدی است که در قلب همه سنت همان حکمت ماندگار،   حکمت جاویدان، 

حکمت جاویــدان  قرار بگیرد. » ندگی آدمی ز تواند الگوی ترین یافتة آدمی است و می دارد و عالی 
کوشد انسان امروزی را از هزارتوی جهل و نادانی که جهان مدرن بدان  به چیزی اشاره دارد که می 

 . ( ۴۱  ص. ۱۳۹۵)کونان  دهد«    گرفتار آمده است نجات 

 ماهیت انسان 

وهیــت  ضروریات ال   ز »میل به آزادی، بیش از هر چیز، میل به خداست. آزادی مطلو ا   در نگاه لینگز 
دارد کــه او از اهمیــت محــوری   گرایی عرضــه مــی شناســی ســنت انسان   .( ۷۸  ص.  ۱۳۹۶    )لا،گِِز است«  

. شــوان  ( ۲۱  ص.  ۱۳۸۱   شوا  ) شناخت نامتناهی است  ی  برخوردار است طوری که دارای نیرو و ابزار درون 
مدد عقــل  عقــل  ت اعلي به  ی سوی واقع سوی حقیقت و حقیقت را رفتن از اوهام به را سیر به   معنویت 

.  ( ۷-۸  ص.  ۱۹۸۱  )شِِوا   دانــد  های وصول به حقیقت مــی داند. »فضیلت، زیبایي و نیایش« را از شیوه مي 
 اف حقیقت است. عقل و دل در انکش   چه کپار منظور از عقل عقل به کارگیری ی 
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، تحت  ج گرایان چنین است که »انسان اهل معنی، گرچه در خار ظرگاه سنت ماهیت انسان در ن  
سیطره طبیعت است، در درون، حاکم بر همه اشیاء است، غالبا بخاطر این است که چنین فــردی  

رونــد معکوســی رخ  عــت،  بر هویت درونی خود حاکم گشته است«. با اغراق در حاکمیــت طبی 
شود با فقدان کامل ریاضت، اصــول معنــوی و  یره می صورت بر طبیعت چ   د، یعنی ظاهر و ده می 

ســازد.  شده و درنتیجه، انسان را بیشتر اسیر هواهای خود و تمایلات طبیعــی می  ب نفی خود ترکی 
قطبــی  ود،  گــر حقیقــت و تجســم آن ش ــانسان معنوی که بر هواها تسلط یافته باشــد و تجلی » اما  
 . ( ۱۰۷.   ص ۱۳۹۲   )نص،   « ت معطوف به آن اس شود که جهان  می 

 حاکمیت امر قدسی 

ترین و بارزترین تجلــی  وحی نیز نامید چون وحی اصیل   توان حاکمیت حاکمیت امر قدسی را می 
کنیم حکایت از امــر قدســی دارد.  ی م باشد. همه موجوداتی را که در عالم مشاهده امر قدسی می 
وحــی  » حی است.  ترین بحث امر قدسی در زمین و   قدسی است، اما برجسته ه امر  همه چیز نشان 
 . ( ۵۹  ص. ۱۳۸۰نص،  ) بندی تجسدیافته امر قدسی است  همان صورت 

-گرایان معتقدند، انسان مدرن درک و فهم امر قدسی را از دست داده و در ناپایداری و بی سنت 
ن شــناختی  اه، از درمــان هــای روا و یــک ر   قراری غرق شده است. لذا، برای ارضای نیاز به هــزار 

در پنــاه حکمــت   . بنــابراین، ( ۳  ص. ۲۰۰۳)نصِِ،  جوید ثر از مواد مخدر، توسل می گرفته تا عرفان متأ 
  یابد، اصول و موازینی است که نه فقط با عقل استدلالگر و فهم ظــاهری خالده آنقه اولویت می 

 . ( ۱۳۵  ص. ۱۹۸۸)نص،    فاده است که به مدد اشراق و شهود باطنی قابل استناد و است 
 ــچیزی که نشانی از ذات قدسی حو را متجلی می آن  گرایان هر در نگاه سنت    ه سازد و به نوعی ب

شود، امری قدسی است. بهترین راه برای وصول به معنای امر قدسی مرتبط ســاختن  آن مرتبط می 
و رســتگاری از    ر بــه رهــایی شناخت امر قدســی منج ــ  . ( ۲۸۹  ص.  ۱۳۹۵نص،  ) آن با ذات لایتغیر است  

مقولــه علــم مقــدس امــروزه یــک    احیای   . ( ۲۶۱  ص.  ۱۳۹۶نص،  ) شود  بردگی و محدودیت می  هرگونه 
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گرایان اســت کــه  خلا معنویت همان حلقه مفقوده عصــر مــدرن در نظــر ســنت ست. ا ضرورت 
 . ( ۲۹۲  ص. ۱۳۹۵نص،  )  دانند بازیابی آنرا ضرورتی به اندازه نفس کشیدن می 

 نه ادیان حقیقت یگا 

معنــای متصــل بــه  نگرد و در پس هر شــیمی    ی به پدیده های عالم می از دریقه معنو گرایی  سنت 
یا به   «وحدت گرایی باطنی ادیان » گرایان،  مهمترین آموزه معرفتی سنت   ند ی حقیقت نامنتها را می ب 

تمامی    از دیدگاه سنتگرایان،   . ( ۵۵  ص.  ۱۳۸۱  شِِوا   ) اســت   « وحــدت اســتعلایی ادیــان   تعبیر شــوان 
گوهر ندارند. تنها  ان بیش از یک حقیقت و  . به تعبیر دیگر، ادی ارا  وحدت درونیهستند ادیان د 

اجت  و  تاریخی  یا  م شرایط  و  چهرهها  واحد،  سنت  یا  و  حقیقت  و  دین  این  تا  شده  موجب  اعی 
به جهت   نه  بوده،  تاریخی  به جهت سیر  ادیان  بگیرد. درواقع، تکثر  به خود  متفاوت  قالبها  

ایان، از  گر ســنت  . ( ۲۲  ص.  ۱۹۷۶   )شِِوا دت برخوردار است  آن در نزد خدا از وح   ن و گوهر دین و باط 
کننــد و  یــاد مي  « کثــرت صــور قدســي » احدی هســتند، بــا عنــوان  و ادیان مختلف که دارا  مبدأ  

 معتقدند تنو  ادیان را باید در بحث تفکیك صورت از حقیقــت مطلــو، مــورد مطالعــه قــرار داد 

  . ( ۴۱ص.    ۱۳۸۱شوا   ) 
به جایگاه انســانیت و  ابعاد اختلافات،    رای اید طوری باشد که و ین اصل، تربیت دینی ب مطابو ا 

صــل  و دوســتی و همــدلی باشــد    وحــدت،   ر توجه کند و در صدد ایجاد ش موضو  مشترک نو  ب 
وحدت متعالی ادیان یکی از اصــولی تــرین عرصــه هــای تعلــیم و تربیــت    . ( ۹۹-۱۰۰  ص.  ۱۳۹۳نصِِ،  ) 

 ــعلــیم و تربیــت می همین اصل در بحــث ت است.   داشــته باشــد. یکــی از  د جایگــاه ویــژه ای  توان
تســام  و   می توان اصل نگاه ویژه بــه ادیــان و نگــاه    ا گرایی ر مهمترین اصل در نظام تربیتی سنت 

که در همــه ادیــان حقیقــت بــرای خــدای    دانست تساهل آمیز دانست که مطابو با این اصل، باید  
شــمون زنــدگی  یــز هســت و در تمــام  ذاشتن اختلافات دین ن ارد و نوعی کنار گ گونه شدن وجود د 

شرایط و بســتر لازم بــرای پــذیرش و انجــام   د ی با . گرفت تواند از آموزه های ادیان بهره خویش می 
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کنند یعنی رسیدن بــه حقیقــت  دستورات لازم برای تحقو اهداف مشترکی که تمام ادیان دنبال می  
   . گردد فراهم   یت در ترب و معنویت    باطنی 

 نقد عصر مدرن  ر  د 

جهان    ر تی در عصر مدرن، واکنشی بر سیر نابودی انسان مدرنی است که د انداز سن گیری چشم  شکل  
از مهمتــرین نقــدهایی اســت کــه  .  ( ۵۵  ص.  ۱۳۸۸)نصِِ،   عاری از امر قدسی و عاری از معنی گم شــده  

: »همقنان که شؤون  گر است ن شوان جلوه آورند در بیا گرایان به فلسفه و زندگی مدرن وارد می سنت 
گان پیشین،  ه م ، به سطوح پایین به شکل عمومی سازی فروکاهیده، عالمان و علا دوره مدرن امع در  جو 

اند و تخصــص متخصصــان بــه  ها  مختلف علمي تبــدیل گشــته به دانشمندان متخصص در رشته 
کادمی های علوم بدل شده است، پدیده عوام  گرایی در  ســازی جــایگزین نخبــه   ریزترین دانشها درآ

ح علمي،  و ها شده، و نیز دقت بسیار در حد اتم و ریزتر از آن در همه سط نون و هنر اگیری ف آموزش و فر 
 . )۱۱۲    ص ۱۳۷۲    )شوا  اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصاد ، شایع و متداول شده است«  

 هنر و دین ملازمت بین  

ستی این عالم  بای خویش ادامه دهد،    برای اینکه به حیات ملازمت بین هنر و دین چنین است که دین  
ها،  ز نو شکل دهد، و چــون انســان ا ای، که از لحاظ  ظاهری نیز  نه فقط از جنبه تجریدی و اندیشه را  

پــردازد و  مــی   ]مقدس[   کنند، سنت به خلو هنر سنتی پیش از هر چیز، اشکال مادی را بهتر درک می 
دهد  می   ل معنوی خود، شکل مطابو با اصو ار دارد  مردمان با آن سروک   اشکال مادی را که حیات روزانه 

دهــد. بــدین  عنوی و مینــوی را انعکــاس مــی م هنر سنتی حقایو  » .  ( ۲۰۳  ص.  ۱۳۹۱)نص،  کند  و خلو می 
 . ( ۲۱۲  ص.  ۱۳۸۶)کوماراسوامی     « گاه حقیقت ملکوتی است صورت این هنر در سط  مادی تجلی 

 های مدرن با پیچیدگی گرایی در مواجهه  رویکرد سنت 

گرایی نیازمند رویکردی تطبیقی است کــه بتوانــد  ن، سنت های جامعه مدر ه با پیقیدگی در مواجه 
های نوظهور نیز باشــد. ایــن  های بنیادین خود، پاسخگوی نیازها و چالش با حفظ ارزش   زمان هم 
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پــذیر  یــد امکان تطبیو از طریو تحلیل دقیو شرایط فرهنگی و اجتماعی و درک نیازهای نســل جد 
تواند بــه انتقــال  های نوین می های دیجیتال و رسانه ری درن مانند فناو ی ابزارهای م کارگیر ه است. ب 

ای بــرای ارتبــاط بهتــر بــا نســل جــوان فــراهم آورد.  گرایانه کمک کند و زمینه های سنت ام ی مؤثر پ 
توانــد  معنویــت می ها نظیــر اخــلاق، عــدالت و  همقنین، تأکید بر اصول مشترک ادیان و فرهنگ 

 . لف ایجاد کند میان اقشار مخت حدت و تعامل  ی برای و بستر 

 گرایی و مدرنیته تعامل میان سنت 

تــوان از راهکارهــای زیــر بهــره گرفــت:  گرایی و مدرنیته، می امل سازنده میان سنت ع برای ایجاد ت 
ارهــای مــدرن بــرای  گیری از زبــان و ابز بازخوانی خلاقانه متون سنتی در پرتو مسائل معاصر، بهره 

ک اخلاقی و معنــوی بــه عنــوان پــل ارتبــاطی، توســعه  د بر اصول مشتر مفاهیم سنتی، تأکی ال انتق 
های علمی معتبــر، و نهایتــا   ها، تلفیو دانش سنتی با یافته سلی برای تقریب دیدگاه ن وگوی بین گفت 

تواننــد ضــمن حفــظ  ایجاد سازوکارهای نهادی برای نهادینه کردن این تعامل. این رویکردهــا می 
 جهان امروز تضمین نمایند. آمدی آن را در  نتی، پویایی و کار ت س اصال 
تری  تواند زمینه پذیرش گســترده نی، نظیر صل  و اخلاق، می ا های انسانی و جه تأکید بر ارزش  با 

ای  ه وگو میان نمایندگان هر دو دیدگاه، ارائه نمونــه های گفت . علاوه بر این، ایجاد فرصت شود فراهم  
نسان مدرن از دیگر راهکارهــای پیشــنهادی  یازهای معنوی ا نیته، و پاسخ به ن مدر موفو تلفیو سنت و  

هــای معنــوی مــورد توجــه قــرار گرفتــه  برای انتقال پیام   ذاب عنوان ابزاری ج   است. هنر مقدس نیز به 
طبــان  تــا مخا   شــود می تأکید    نیز   است. بر اهمیت آموزش تدریجی مفاهیم عمیو و پرهیز از تعصب 

 این دو دیدگاه فراهم شود.   مل سازنده میان نکنند و امکان تعا ده  احساس تحمیل عقی 

 گرایی بررسی انتقادی سنت 

هــای  نگری فلسفی و ارائه بــدیل معنــوی در برابــر بحران ی با وجود برخورداری از ژرف ی گرا سنت 
 ــهــا می ای نیز روبروست. از جمله این چالش های جدی دنیای مدرن، با چالش  وان بــه نگــرش  ت
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عملی برای مسائل پیقیده جامعه امــروز، و نــاتوانی  ائه راهکارهای میرا  گذشته، عدم ار  ایستا به  
نده با دستاوردهای مثبت تمــدن جدیــد اشــاره کــرد. همقنــین، تأکیــد افراطــی بــر  ز در تعامل سا 

  هــای بنیــادین مکاتــب معنــوی و تقلیــل ظرائــف وحدت ذاتی ادیان گاه به کمرنگ شــدن تفاوت 
با نسل جدید و عــدم اقنــا  عقلانیــت    ن ارتباطی مؤثر سوی دیگر، نبود زبا   ز انجامد. ا عقیدتی می 

گرایی با تأکیــد  شود. با این حال، سنت جریان فکری محسوب می   ن مدرن از دیگر نقاط ضعف ای 
  بر حکمت جاویدان و توجه به ابعاد متعالی انسان، ظرفیت آن را دارد که بــا بــازنگری در مبــانی و 

 فا نماید. سنت و تجدد ای   وگوی تری در گفت نده ز های خود، نقش سا روش 

 ها یافته 

توان اهداف و روشهای تربیتی وصول بدان را به  ان شد می ی با توجه به آنقه به عنوان پیشینه نظری ب 
 صورت ذیل ترسیم نمود: 

 قدسیاهداف تربیت 

ایــن راســتا،    سازد. در اهنگ و متحد  سنت تلاش دارد تا جهان درونی انسان را با جهان بیرونی هم 
نظــم    ای برخوردار است. از دیگر اهداف سنت، ایجاد ی از اهمیت ویژه به فضائل اخلاق آراستگی  

گرایی بــا تأکیــد بــر پــالایش نیــت و اعمــال  در نفس و رهایی از تشویش و اضطراب است. سنت 
تمــامی    کــارکرد صــحی    های طریقت، به دنبال اتحاد نفس و کشف گیری از روش درونی، و بهره 

هگذر، شــناخت عــالم قدســی ممکــن شــود. بنــابراین،  ست تا از این ر مکانات وجودی انسان ا ا 
ه ابعاد وجودی انسان در جهــت مقاصــد اخــروی، از اهــداف اساســی ایــن  م پرورش و تکامل ه 

وجود انسانی به ماننــد یــک قطعــه موســیقی نیازمنــد وزن و همــاهنگی    رود. رویکرد به شمار می 
وجبات ناخوشی ها و فســاد  ماهنگی درونی م زون نواخته شود.  ناه حی  و مو تا در مسیر ص است 

علاوه بر درون که باید هماهنگ شود، همــاهنگی درون بــا   ستاند. است که زیبایی زندگانی را می 
  همــاهنگی گرایان، نیازمنــد ایجــاد  نماید. این هدف بر اساس دیدگاه ســنت بیرون نیز ضروری می 
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 یابد.   دت و آرامش دست تا فرد بتواند به وح   نسان است بعاد وجودی ا میان تمام ا 
ف عظمت درونی خویش و آشــنایی  ش گرایی، یاری به انسان برای ک یکی دیگر از اهداف سنت 

کوشــد انســان را از  جویی، می با مفهوم عمیو انسانیت است. این رویکرد بــا تأکیــد بــر حقیقــت 
گونــه  همان ان بر این باورند که  گرای سنت هدایت کند.    سط  ظاهری امور به عمو معنوی و باطنی 

انــد و ایــن درک مشــترک  فهمــد، دیگــران نیــز چنین نسان خود دارای حقیقت است و آن را می که ا 
 ساز اتحاد و همدلی باشد. تواند زمینه می 

های علمــی، از نظــر  هایی است که علاوه بر توانمندی این رویکرد، پرورش انسان  نهایی هدف 
توانــد  علــم مقــدس می   احیــای ان معتقدنــد کــه  گرای افته باشند. سنت یز رشد ی ی و اخلاقی ن معنو 

حاضر ارائه دهد و بستری برای تحقو تربیتی جــامع و    ر های معنوی عص پاسخی مناسب به بحران 
های معنــوی مــؤثر  های سنتی و قدسی نه تنها در حل بحران متعالی فراهم کند. بازگشت به ارزش 

 انسانی باشد.   و بازسازی هویت صل  درونی و بیرونی    ای ایجاد واند راهی بر ت می   که است،  

 تربیتی   روش های 

 ناختیشبازنمایی دین در قالب زیبایی 

اش همواره چشم خود را به عالم معنــا دوختــه بــود و از راه دیــن و  انسانی که طبو خصلت درونی 
م کــه همــان  گذاران ایــن عــال سایه   وحی تماس مستقیم با این عالم داشت، اکنون توجه خود را به 

 .کند ی »دنیا« است معطوف داشته، وجود عالم معنا را انکار می و به تعبیر دین سیال مادی  
تفســیری    طلبد می   فهم و شناخت از دین آشفته و مشوش است که باید تصحی  شود. همقنین 

گرایان، چگونــه  ت با توجه بــه تعریــف متفــاوت از دیــن توســط ســن   زیبا و جذاب از آن ارائه شود. 
نوان دین است یا نه؟ پاسخ آنان بدین شرح است که یک  چیزی سزاوار ع  وان تعیین کرد که آیا ت می 

راست آیین بودن، واجد سمبولیسم و تعالیم جهت برقراری تمــایز اساســی میــان حــو و    دین برای 
ســت آیــین  باشــد  را »برای اینکه یک دین    .موهوم، یا مطلو و نسبی باشد و هم راهی را عرضه کند 
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ه زند آنگــاه بایــد معنــویتی را ســتایش کنــد و فعلیــت  و به مقصود تکی ر تعلیمی کاملا وافی  باید ب  
نگ این تعلیم است و درنتیجه تقدس را بــه منزلــه هــم مفهــوم و هــم واقعیــت در  س بخشد که هم 

علــیم وافــی بــه  داشتن منشا الهی و ت یعنی  .  ( ۱۷۷-۱۷۸  ص.  ۱۳۸۹    )الامِِاو محدوده خود گنجانده باشد  
 وش معنوی کارآمد. مقصود و ر 

ده و بــی  ش ــین کرد که دین چیزی نیســت کــه در ادوار مختلــف از اعتبــار ســاقط  د این را تبی بای 
استفاده شده باشد. ممکن است به لحاظ صورتشان به انتها رسیده باشند. دین مســتقل از اعمــال  

ی اســت  است دین مانند شیشــه عطــر بشری هستند و حقیقت باطنی آن ازلی و ابدی و همواره نو  
  .( ۱۸۲  ص.  ۱۳۸۹    )الامِِاو کنــد  یحــه قدســی آن فضــا را معطــر می ا بــاز کنــی را کــه هروقــت درش ر 

انــد. امــا تجلــی و تحقــو آن  گرایان با تنزل وجود دین به قلمرو مادی و زمانی مخالفت کرده ت سن 
 .شد های دریافت کنندگان با تواند زمانی و مکانی با توجه به تفاوت می 

ر قــالبی جــذاب، دلنشــین و هماهنــگ بــا  مایی دیــن د از دین به معنای بازن ارائه تفسیری زیباتر  
مخاطب را به سمت حقیقت معنوی و قدســی هــدایت کنــد. ایــن   د فطرت انسانی است که بتوان 

ای اســت کــه بــا  هــا بــه زبــان و شــیوه روش بر پایه شناخت عمیو از تعالیم دینی و بــازتعریف آن 
نبایــد صــرفا  بــه صــورت  نــد کــه دیــن  گرایان بر این باور ت مدرن سازگار باشد. سن سان نیازهای ان 
بخش بــرای  بایــد بــه عنــوان منبعــی الهــام   که شود،    ای از قوانین و احکام خشک معرفی مجموعه 

گیــری از هنــر  تواند از طریو بهره ها عرضه گردد. این تفسیر زیبا می تعالی روحی و اخلاقی انسان 
دین انجام شود. چنین  نه و عمیو  های عاشقا ید بر جنبه مبولیسم معنوی، و تأک و س  مقدس، نمادها 

و امر قدسی را کاهش داده، جذابیت دین را افــزایش   تواند شکاف میان انسان مدرن رویکردی می 
های معنوی فراهم آورد. این روش نه تنها بــر درک عقلانــی  ای برای بازگشت به ارزش دهد و زمینه 
یر عمیقــی بــر ذهــن و روح  تواند تأث یجاد ارتباط قلبی، می با تحریک احساسات و ا   که   تأکید دارد، 

 مخاطب بگذارد. 
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 تعالی ابزار هنر مقدس

تواند تغییراتی اساسی در بنیان فکری مردمان خود ایجــاد کنــد تــا جهــان   ک اثر هنری اصیل می ی 
ان  معــه خــود هســتند و قصدش ــان جا هنرمندان آموزگــار .  ( ۴۲۵  ص.  ۱۳۸۳)لا،تن   اندیشه را تغییر دهند  

هــا را ترغیــب  کنند تا با خلو آثار هنری خود ملت ت و تلاش می جامعه اس   مخاطب قراردادن یک 
ه دیدن و مکاشفه کنند تا شاید با تجدید نظر در نو  بینش خود به تغییر در روش زندگانی، بر پایه  ب 

ی،  یــافتگی فکــر ســباب قوام د و ا اندیشــی شــاهد تغییــرات باشــن تفکر و تعمو بیشتر در باب نیک 
 ــمعرفــت ســنتی مــی     . ( ۴۲۵  ص.  همِِا  ) هانی زیباتر مهیا کنند  را برای ج فرهنگی و اجتماعی   در    د توان

-قالب هنر مقدس انتقال پیدا کند یا تعلیم داده شود. چون که انسان در جهان صورت زندگی می 
 . ( ۲۹۷  ص. ۱۳۹۲)نص،   ها نیازمند است  صورت به صورت کند، برای رسیدن به بی 

شــود عناصــر  مگرایی برخــوردار اســت و باعــث مــی نوعی ه   زیبایی از گرایان » نت در نظرگاه س 
به همین دلیل زیبــایی بــه آرامــش    گیرند. روان با نوعی آرامش، کنار هم قرار   و گسیخته، جان ازهم 

گرایان به دیــن  سنت . نگاه  ( ۲۹۴  ص.  ۱۳۹۴)نص،     « توجهی دارد سازی قابل شود و قدرت آرام مربوط می 
سان با استفاده از ایجــاد جــذابیت اســت کــه قلــب را  ونی ان های در شکاف   ه رفع هم   و مقصود آن 

قرار دهد و از این طریو حس معنویت را در وی ایجاد کند. برای مثال »وقتــی در   د تأثیر خو تحت 
احــد جمــع  صورت یک کل و جا، به کنیم، همة نفس ما، یک یک اثر هنری حقیقتا قدسی تأمل می 

  . ( ۶۶  ص. ۱۳۹۶)لا،گز  دهد« می پاسخ   به یک فراخوان زمینی  که گویی شود، چنان می 
روش تفسیر انسان را در اختیار او بگذارد. در این دیــدگاه، از   خواهد راه و حکمت جاویدان می 

   ۱۳۸۸)شِِوا   اش از مسیر هنــر اســت  طرفی تنها راه استکمال انسان، دستیابی به خود درونی و الهی 

ر عرصه مدرن نیــز هســت، احیــای  ور د گرایی که دلیل حض سنت . از اهداف اصلی و کلی  ( ۵۹ص.  
-مفقوده عصر مدرن همان معنویتی است که بــه نظــر مــی   امر قدسی یا همان سنت است. حلقه 

ار اســت. »در  های سنتی نیز بر همــین ایــن اصــل اســتو ارزش  ی رسد باید بازگردانده شود و احیا 
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هنــر ســنتی، حــاوی    آیــد. مرتبه انسان فرود مــی ای از زیبایی به  همراه با هاله جهان سنتی حقیقت   
هد نمایانگر و نشــانگر حقیقــت ازلــی باشــد« در  ا خو رو می معرفت، شکوه و زیبایی است و ازاین 

 .  ( ۲۱۸-۲۱۹  ص. ۱۳۹۱)نص،  نتیجه انعکاس حقایو معنوی توسط هنر، نقش تربیتی را داراست  
ز طریو  ه ا و معنوی و قدسی است ک گرایان ابزاری برای انتقال حقای هنر مقدس در دیدگاه سنت 

کند. این هنــر، بــرخلاف هنــر  می   ت زیبایی و جذابیت، مخاطب را به سوی حقیقت متعالی هدای 
مدرن که اغلب به فردگرایی و بیان شخصی گرایش دارد، بر پایه اصول معنــوی و وحیــانی شــکل  

. هنــر مقــدس  ن جهــان درونــی و بیرونــی انســان اســت ف آن ایجاد هماهنگی میــا گیرد و هد می 
را در انســان   تواند حــس معنویــت های محسوس، می های الهی در قالب نمایی جلوه باز واسطه به 

تری درباره جایگاه خود در عالم و ارتباطش با مبدأ هســتی  بیدار کرده و او را به تفکر و تأمل عمیو 
ابــزاری    کــه اســت،  شناســی  ای برای بیان زیبایی سیله تنها و ظر، هنر مقدس نه سوق دهد. از این من 

بــه وحــدت بــا حقیقــت    تواند به تعادل درونی دست یابد و ست که از طریو آن انسان می ی ا تربیت 
توانــد نقــش  قدسی نزدیک شود. هنر مقدس با ایجاد فضایی از آرامــش و جــذابیت معنــوی، می 

  هری زنــدگی بــه عمــو بــاطنی آن هــدایت د و انسان را از سط  ظــا مؤثری در تربیت دینی ایفا کن 
مــادی    ی ان پلی میان صورت و معنا، مخاطب را از تفرقه و تضــادهای دنیــا عنو نماید. این هنر، به 

تواند ابزاری قدرتمنــد بــرای  هنر می  سازد. رها کرده و به سوی وحدت و آرامش باطنی رهنمون می 
 انتقال مفاهیم دینی باشد. 

 م حکمتتعلی

گرفتار  ان نباید تا ابــد انس   . ن و در تعادل ماندن یعنی به تعادل رسید   ، نگه داشتن   ه انداز حکمت یعنی  
می توان مخاطب را به باطن توجه داد که    آموخت؛ مخاطب    ه یک اندیشه باشد. اندیشه نو را باید ب 

ی یَتَبَیَ  ]   . افقی گشوده و روشن است  مْ حَتَ  ه  ي أَنْفُس  ي الْْفاق  وَ ف  نا ف  مْ آیات  یه  وُ  أَ وَ سَنُر  هُ الْحــَ مْ أَنــَ    نَ لَهــُ
رَب    هُ عَلی   كَ لَمْ یَکْف  ب    شَيْ   أَنَ 

یدٌ »فصلت، آیه کُل  در آینده نزدیکی آیات خــود را در    ما   . [ « ۵۳  ، ءٍ شَه 
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ایشان روشــن شــود کــه قطعــا او    اطراف جهان و در درون جانشان به آنان نشان خواهیم داد، تا بر 
 . ( ۱۳۸۷)اب،اهامی ،ی،انی    است حو   

های ظــاهری و بــاطنی  یــان جنبــه ی م بخش ی بر اساس تعادل گرای روش تعلیم حکمت در سنت 
داشتن و رســیدن  نگه توار است. حکمت به معنای تعادل، اندازه س انسان و پرورش ابعاد معنوی او ا 

شود و هدف آن تهذیب نفس و تقویت قوه عقلانی و شــهودی اســت.  به کمال درونی تعریف می 
یابــد. بــرای  دســت می نی  بــاط رفته و به حقیقــت    ، انسان از سط  ظاهری امور فراتر در این روش 

ی باشد که مخاطب را به تفکــر عمیــو وادارد و او را از  ا دستیابی به این هدف، آموزش باید به گونه 
گرایان معتقدند که تعلیم حکمت باید بــه نحــوی صــورت  های ذهنی رها سازد. سنت محدودیت 

 ــند از طریو تأمل در آیات الهی، ن گیرد که فرد بتوا  را بازیابــد و بــه  ود  ی خ ــظــم و همــاهنگی درون
هایی اســت کــه نــه تنهــا ذهــن را تغذیــه  ائه آموزه ر وحدت با عالم هستی برسد. این روش بر پایه ا 

بخشند. تعلیم حکمت همقنین بر اهمیت فهم شهودی تأکیــد  روح را نیز تعالی می  که کنند،  می 
تــوان نتیجــه  می   رو، ین  کند. از ا دایت می تر از خود و جهان ه ی شناخت عمیو دارد و فرد را به سو 

 ــگرایی، راهــی گرفت که روش تعلیم حکمت در ســنت  رای بازســازی تعــادل درونــی، تقویــت  ب
 معنویت، و رسیدن به کمال انسانی است. 

 تعادل یابی عقل

 ــ کشــند،  ات مختلــف می بازیابی تعادل در عقل انسان را از کشاکش نیروهــایی کــه وی را در جه
معرفــت    ه ک ــ  قل شهودی به عقل اســتدلالی ســبب شــد ن ع است دنیای متجدد، فروک در  .رهاند می 

)نصِِ،   بنابراین برای احیای سنت نیازمند شــرح آن اســت    . رس و بی معنا شود ت قدسی غیر قابل دس 

 .نماید ای ادیان ضروری می .  از این رو تعالیم پایه ( ۴  ص. ص. ۱۳۸۸
دانــد،  مکمــل مشــرب ظــاهری می   کند و مشرب باطنی را اطنی را مطرح می شوان دو مشرب ب 

نابراین صــوری و الهیــاتی وجــود  ب »روح مکمل حرف است؛ جایی که حقیقتی برآمده از وحی و  
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دارد حقیقتی برآمده از تعقل شهودی و بنابراین غیر صوری و مابعدالطبیعی نیز باید وجــود داشــته   
  های کــاذبی کــه ســاخته اگر بت   .خویش باید از خویش فراتر رود وه بر شناختن  انسان علا باشد« 

دی واقعی محتاج شود. باید  و و جوی معب   خود بشر است شکسته شود و بار دیگر انسان به جست 
در فهم دیدگاه مکتــب    .توان عالم را به نظاره بنشیند که با نور حو است که می  رسید به این نگرش 

ی است که به برخــی  ادیان به مثابه آن چنانکه هست، ضرور   ید برای مطالعه سنتی یا حکمت جاو 
گیرد، اشــاره  کتب را در بر می م صیات بنیادی دیدگاه واقعی یا متافیزیکی که همه تعالیم این  و خص 
 .( ۸۹  ص. ۱۳۹۳شوا   )   شود 

 مقوله امر قدسی احیای

قدســی در ایــن    امــر   احیــای   ها برای یافتن معنا هنوز باقی است. حاضر نیز تشنگی انسان   عصر در 
العه ادیان که بر مفهــوم قدســی از خــود  مط وش سنتی و آن شیوه  فقط ر   عصر یک ضرورت است. 

های تعصــب آمیــز فراتــر  واند هم از شعارهای مؤدبانه و هم جر و بحث ت معرفت مبتنی است، می 
می کــه در  بهاترین راه علاج را برای عال به این ترتیب، معرفت قدسی گران   .( ۵۷۴  ص.  ۱۳۸۸   )نص، رود  

   )همِِا  کنــد  ه ]بشر[ پژمرده است، فراهم می دیش از همه زندگی و ان اثر آفت تخلیه درک  امر قدسی  

اصــیل و قدســی از دیــن، معنــای هــر صــورت مقــدس را در بافــت آن عــالم    شــناخت   .( ۵۷۵ص.  
 . ( ۵۶۶  ص. ۱۳۸۸  )نص، به آن تعلو دارد  نگرد که  ای می معنوی 

زیــابی امــر قدســی  شان الوهیت از جبین بشر بسیار نیازمند با انسان معاصر در اثر پاک شدن ن » 
نــاقص و جســته و گریختــه   م اما این جست و جو همیشه موفقیت آمیز نبوده است. تعالی  ، « است 

رسد ایــن خــل در  اه یابد. به نظر می گرایی، نتوانسته به حقایو معنوی ر امروزی با دیدگاه استدلال 
نصــر حقیقــت و  های دینی گوناگون دو ع برای فهم پدیده  .ت تأسی به دین وحیانی قابل وصول اس 

ار هم باید هــر دو عنصــر  ی توان یافت. هر دین تمام ع مشخصه تمامی ادیان هستند، می ر که  حضو 
 . ( ۵۶۹  ص. ۱۳۸۸   )نص،   را واجد باشد 
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  معنویــت گرایی مبتنی بر رویکردی جامع بــه معرفــت و  مقوله امر قدسی در سنت   بازخوانی روش  
هــد. ایــن روش بــر  نجــات د هــویتی و معنــوی  هــای  تلاش دارد تا انسان مدرن را از بحران است که  

گیــری از هنــر مقــدس بــرای ایجــاد جــذابیت و  ز دین، بهره ا بازتعریف و ارائه تفسیری زیبا و جذاب  
 ها، و تقویت مسیرهای باطنی برای اتصال به حقیقت متعالی تأکید دارد.  قلب تأثیرگذاری عمیو بر  

 معنویت محوریت

جدید، نگرش ناقص و منفصل به عــالم    ر دوره های حاصله د ان گرایان معتقدند بسیاری از بحر سنت 
دهد اتصال به معنویت است و این فقط خاص انســان اســت. نگــاه  هویت می   است. آنقه به انسان 

 .  ( ۵۹-۶۴  ص. ۱۳۹۶)لا،گز  های حاصله در عصر مدرن است  معنوی به عالم، کلید حل بحران 

 نمونی از صورت به معناره

عالم ترکیب است. غم و شادی در هم تنیده است امــا  ور است  ه و تضاد و قص عالم ماده عالم تفرق 
بــا    .تفرقه معرفــت اســت معرفت عالم وحدت و حضور و روشنایی است. تنها راه نجات از   عالم 

واقــع، در آتشــی    ظهور تکنولوژی و ابزار مدرن انسان متجدد به فراموش کردن خویش تن داد، در 
حجاب است و باید از این سط  فراتــر رفــت  پیشفرض  ماده به طور    که خود افروخته گرفتارگشته. 

حقایقی که قبلا در دسترس بوده بیش از پیش مخفی و دســت    .فرصت تابیدن داد   ا و نور معرفت ر 
ید تربیــت  کند درحالی که این نفس است که با تربیت مدرن بدن را تربیت می  نیافتنی شده است. 

یــابی  باشت کمی اطلاعات را به جــای راه ناحو ان اشتباه که به  اشتباه تمدن جدید، یعنی این  .شود 
جایی که رسیدن بــه قلمــرو بــاطن تنهــا از  از آن   .( ۲۹  ص.    ۱۳۸۹   )نص، اطنی می گیرد  ب کیفی به معنای  

بــه  یابی  ها را بــرای دســت طریو قلمرو ظــاهر میســر اســت پــس بــرای مخاطــب بایــد صــورت 
همین است »کلیت هر میــرا   نر نیز  گرایی به ه نت باطن،خلو کرد و آراست و علت توجه ویژه س 

 .( ۱۸۴  ص. )هما  از جانب خدا استوار است«  های صوری وضع شده  معنوی بزرگ بر شالوده مؤلفه 
ی   تمدن مدرن به جای تمرکز بر تربیت باطنی انسان، به تربیت بــدن و انباشــت اطلاعــات کمــ 



 

 

   |      تیمدرن ترب  میمفهوم علم مقدس در پارادا ى ایضرورت اح

 

141 

های نفس  دیت از محدو   آزادی انسان   ده است، در حالی که از دیدگاه سنت، هدف اصلی روی آور  
شود، چــرا کــه  ها از طریو ابزارهای سنتی ممکن می ن ظاهری و تأثیرات سطحی است. این آزادی ت 

گرایی به هنر  ه معنا و باطن، عبور از ظاهر امری ضروری است. به همین دلیل سنت برای رسیدن ب 
یابی به باطن هموار  رای دست که راه را ب   هایی بیافریند تواند صورت دارد، زیرا هنر می ای  توجه ویژه 

های صــوری  وار است که هر میرا  معنوی بــزرگ بــر پایــه مؤلفــه ت کند. این دیدگاه بر این باور اس 
 ی شکل گرفته است. اله 

 گیری نتیجه 

ه استنتاجی دست یافته است که  تیج به این ن ، این پژوهش گرایان بر پایه تحلیل مبانی فلسفی سنت 
چــارچوب  نظام تربیتی معاصــر، نــه تنهــا ممکــن بلکــه ضــروری اســت.  احیای علم مقدس در 

توانــد بــا پــنج محــور  دهد که تربیت مبتنی بر علم مقدس می از این تحلیل نشان می   آمده دست به 
رچــه از انســان  کپا الگویی ی ت، با ارائه  های معنوی عصر مدرن پاسخ گوید: نخس اصلی به بحران 

کنــار    و توجه دارد؛ دوم، با تأکید بر پرورش عقــل شــهودی در زمان به بُعد مادی و معنوی ا که هم 
ای برای انتقال مفــاهیم متعــالی؛  گیری از هنر مقدس به مثابه واسطه ؛ سوم، با بهره عقل استدلالی 

و پــنجم، بــا ارائــه    نی؛ طــرت انســا خوان با ف هم چهارم، با بازتعریف دین در قالب زبانی جذاب و  
ربیتــی.  هــای ت ریزی درسی و روش ت و مدرنیته در سطوح برنامه راهکارهای عملی برای تلفیو سن 

رو، ظرفیت نظری و  های پیش گرایانه، با وجود چالش دهد که رویکرد سنت شان می این پژوهش ن 
 ست. عملی لازم برای ارتقای تربیت در جهان امروز را دارا 

 نقد  در مقام 

های عملــی  مدرنیتــه، از ضــعف  هــای معنــوی ایی با همه ژرفای نظــری در تبیــین بحران گر سنت 
هیم انتزاعی به زبــان ملمــوس بــرای نســل جدیــد،  توانی در ترجمه مفا برد. نا چشمگیری رنج می 

 ــ ا  غفلت از ارائه راهکارهای عینی برای مسائل پیقیده جامعــه معاصــر، و عــدم تعامــل ســازنده ب
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گرایی در  با این حــال، ظرفیــت ســنت هاست.  رن از جمله این کاستی مد  خردورزی  دستاوردهای 
بــه    شــناختی، بازســازی روش   اند بــا تو احیای حکمت جاویدان و توجه به ابعاد متعالی انسان، می 

 1تری با جهان مدرن بینجامد. وگوی سازنده گفت 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

 همقنـین در ت.انجـام شـده اسـ DeepSeekبخشی این مقاله بـا اسـتفاده از هـوش مصـنوعی یسی و وضوحوبازخوانی، بازن.  1
های محـوری، ایده لازم به تأکید است که .گیری شده استگرایی بهره اول مرتبط با سنتاین مقاله از متون اصلی و دست  نگارش

در نقـش دسـتیار عی  ش و اندیشه نویسنده بوده و هـوش مصـنوحاصل پژوه  هانتاجها و استها، استدلالچارچوب نظری، تحلیل
  .نموده است ملویرایشی و بهبود بیان ع
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 ابع من 

، صص. (۱)۷، ه فلسفه تربیتجایگاا هنر مقدس در تربیت عصر نوین، د فصلنام(.  ۱۴۰۱آرمانی، حمید )
۷۴-۵۱  . 

هــران: ، ت، ترجمــه رضــا کورنــگ بهشــتیگرایی دین در پرتو فلسفه جا یککدانسنت(.  ۱۳۸۹الدمدو، کنت )
  حکمت. 

و  ه تعلککیمهای پژ ه  در فلسف دها   ر ش ر یهر(.  ۱۳۹۴ی، خسرو، سجادیه، نرگس و توسلی، طیبه )باقر
 ی.  تربیت، تهران: مطالعات فرهنگی و اجتماع

، ترجمه گلماز رعدی آذرخشی و پروین فرامرزی، کیمیا: علم جهان علم جان(.  ۱۳۹۴بورکهارت، تیتوس )
   نشر کیمیای حضور.

 رکار، نشر حکمت.  ، ترجمه حسن آذشناسی سنتی   علم جدیدجهان(.  ۱۳۸۹) ت، تیتوس بورکهار
 د، تهران: مولی.  ، ترجمه یعقوب آژندرآمدی بر آیین تصوف (.  ۱۳۷۴ت، تیتوس )بورکهار

رایانــه گرایانه حسین نصر و رویکــرد نگتبیین تطبیقی مبانی فلسفی رویکرد سنت(.  ۱۳۹۵نیا، حسن )باقری
 .  تربیت نامه مبانی تعلیم  پژ ه شناسی تربیت دینی،  ر آسیبابوزید دحامد 

 ن: نشر نی.  ، ترجمه مصطفی شهرآیینی، تهرا جوی امر قدسیدر جست(. ۱۳۹۵) جهانبگلو، رامین
نککه آی  فصلنامه علمی پژ هشیگرایی با معرفت دینی،  رابطه سنت(.  ۱۳۹۵زاده، صال  و شیخ، مهدی )حسن

 .  معرفت
   ضایت، اطلاعات حکمت و معرفت.، ترجمه علیرضا رشناسی معنویانسان(.  ۱۳۸۸فریتیوف )شوان، 

 ی و کامران ساسانی، تهران: حکمت.  ، ترجمه بابک عالیخانها   نژادهاکاست(.  ۱۳۸۸شوان، فریتیوف )
   وردی.، تهران: سهر، ترجمه مینو حجتگوهر   صدف عرفان اسلامی(.  ۱۳۸۱شوان، فریتیوف )

 فصککلنامهمعاصــر، گرایان و نواندیشــان دینــی نتساحت وحیانی دین از منظر س (.  ۱۳۹۴فرهنگ، علیرضا )
 .  اندیشه دینی

مجلککه علککوم هویتی مسلمان در جهان مــدرن،  معنازدگی و بی  (.۱۳۹۵قزلسفلی، محمدتقی و زار ، ویدا )
 .  انسانی اسلامی

ن ، ترجمه امیرحسین ذکرگــو، تهــران: فرهنگســتا  شرقی  یحیه هنر مسفلسف (.  ۱۳۸۶)کوماراسوامی، آندانا  
 هنر.  

 ، ترجمه رحیم قاسمیان، نشر کیمیای حضور.  یگانه سنت(. ۱۳۹۵ویلیام )کوئین، 
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 ـ پژ      وهشی علمی  

 هابزی -های دکارتی رتو ایده در پ   مصنوعی هوش    فلسفیِ تکوین امکان  
 *   ان ی فائ و   ن ی محمد حس 

 چکیده 
  « شــناخت بــه مثابــه محاســبه » صنوعی و به تبع آن علم شناختی در نیمه قرن بیستم، بر محور ایدۀ بنیــادین  هوش م 

در نیانداختــه بــود و در واقــع بــه پشــتوانۀ    ای جدید وعی در این تلقی از شناخت، ایده ممکن گردید. اما هوش مصن 
. در ایــن  شــد می نــین تلقــی، ممکــن و معنــادار  که چ   نیتس بود ا لایب ، از یونانیان ت فان پیش از خود ای فیلسو ه ایده 

  ایــن جســتار   هســتند و تاســیس هــوش مصــنوعی  و  کــان  مسیر، دکارت و هابز دو تن از فیلسوفان بسیار موثر در ام 
فتراقشــان، ایــن تــاثیر را  تراک و ا کشــف نقــاط اش ــ  های این دو فیلسوف، در ضمن دیدگاه  صدد است تا با تحلیل در 

 و آشکار سازد.   واکاوی 
سازی دو چــرخش در جانــب دکــارت و همقنــین هــابز اســت. در جانــب دکــارت،  ورد این پژوهش، برجسته آ ره 

  هایی ایــده   بــه مثــالی  نی تلقی ایده  برداشتی جدید از »ایده« افلاطونی، یع همقنین  و    »ذهن« تقلیل یافته »نفس« به  
. در جانــب هــابز نیــز، در پرتــو  بــود   اســت، بســیار تاثیرگــذار ساز تبدیل جوهر به تابع  زمینه که   زاعی انت  و  مفهومی 

  « تقلیل یافــت شمردن و حساب » شناخت به  ش از رواقیان،  پذیرفت رویکرد خاص فلسفۀ سیاسی او و همقنین تاثیر 
 ــ  کنــد. مکان تقلیل به امری مــادی پیــدا می و از سویی، ذهن دکارتی نیز ا   ــمجمــو  ای خش نــزد ایــن دو  د چــر ن چن

چندســدۀ بعــد فــراهم    ، امکان فلسفی  هــوش مصــنوعی را فلسفه و منطو   یخ تار ها در  یگر تلاش د   فیلسوف همراه با 
  شد. ی دکارتی و هابزی، ممکن نمی ها آورد، امکانی که بدون ایده می 

 کلمات کلیدی 
 .مصنوعی، ذهن، محاسبه دکارت، هابز، هوش 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ
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   فصــلنامه حکمــت    ، ی هـابز -ی دکـارت   ی ها ده یـا   در پرتو   ی هوش مصنوع   ن ی تکو   ی  امکان فلسف (.  1404)   دحسین وفائیان، محم
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 بیان مساله 

مصنوعی تلقــی  یستم که مانیفست هوش  سرنوشت ساز خود در نیمه قرن ب   1مقالۀ  لن تورینگ در آ 
  2رانش پرسد و در پس آن، مک کــارتی و همکــا شد، از ماشین و اندیشه و پیوند آنها با یکدیگر می 

3، دعوت جهانی خود بــرای ایــدۀ هــوش مصــنوعی) ۱۹۵۵در 
AIــ  لام و پیشــنهاد مدرســه  ( را اع

کــه روح آن،  عــوت و پیشــنهادی  د   ، ( ۱۹۵۵   ،یگ،ا  و    5کار،ی )مک   دهند می را    ۱۹۵۶  4تابستانی دارتمو  
مــدعیان هــوش   . بود و فهمی خاص از هوشمندی را مطرح کــرد  6تلقی شناخت به مثابه محاسبه 

دهد که ذهن انســان  می دانستند که کارهایی انجام  هایی می ه آن را علم ساخت ماشین مصنوعی ک 
د تــا چیــزی  کنتــرل حرکتــی، ســعی داشــتن  و  اک، قضــاوت لال، ادر انند اســتد قادر به آن است، م 

انسان صاحب اندیشه بوده یا، چون او رفتــار    همقون گون و به تعبیری، ماشینی بیافرینند که  انسان 
ی، طــی چنــد دهــه بعــد از خ ــ.  ( ۱۹۶ ِ  ۱۹۱ص.     ۱۹۸۴   7بِِولت، )   کند  ود، چــارچوب و  ایــن جریــان و تلقــ 

ها در گستره علم  بخشیدن به بسیاری از رویکرد امان دادن و س ی پوشش ای عام و توانمند برا فرضیه 
گار،     . اختی فراهم آورد شن   ( ۱۹ ص.     ۱۳۹۷)،ا

ت، پایــه و اساســی بــرای  هــای ذهنــی اس ــ»این ایده که اندیشۀ انسان مســتلزم اجــرای الگوریتم 
زبــان    از   بر برداشتی محاســباتی کرده که عمدتا  مبتنی های پژوهشی در علم شناختی فراهم  برنامه 

تر اســت یــا حــداقل در ســط   ند که ذهن یک کامپیو ک فرض می ت. چنین رویکردی  اس  و ذهن 
بــدین معنــی    برداشت کنند...، این  ها کار می کند که آن بر همان اصولی عمل می مبتنی  مقتضی، 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

1. Computing machinery and intelligence (1950) 
2 John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, Claude E. Shannon 

3 Artificial Intelligence 

4. Dartmouth 

5. McCarthy 

6 Computation 

7. Bolter  
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ســازد. اگــر محاســبه مســتلزم  می   پذیری، مرزهای اندیشه را مشخص محاسبه   مرزهای است که   
 (  ۱۱۴   ۲۰۰۱   1)فتزر  ندیشه نیز چنین است.« است، پس ا   اجرای الگوریتم 

های هــوش مصــنوعی، در تعبیــری عــام و  آوردهــا و ایــده ناختی بــا پــای گــذاردن بــر ره علم ش 
را    توانســت آنهــا نۀ انسانی ارائه دهد کــه می از رفتارهای هوشمندا   ینی تبی کلاسیک، در صدد بود تا  
همین رو بود  ا چیزی جز محاسبه نبود و از  ه بنیاد آنه پذیر کند، اصولی ک ذیل اصولی مشترک، فهم 

)سِِایمو     شناختی، خود را به مثابه مطالعات هوش و فرآیندهای محاسباتی آن، تعریف کرد که علم 

،  یک کــامپیوتر دیجیتــال   گر یا محاسبه نسان به مثابه  تلقی از ا (.  ۷  ص.     ۱۹۸۵    3؛ پالاشان ۲ ِ  ۱   ۱۹۸۹   2و کاپلن 
بــه  نیــز  یخ ایــن علــم، همقنــان  های شدید در تــار ی بحران ه حتی پس از برخ چنان ادامه یافت ک 

نبِِ،و و  ف،،   ؛ ۲۰۱۱   4اسِِکارانتا،و   و   پاچا،ا،ِِی  .ک:  ) گردد  علم شناختی تلقی و معرفی می   عنوان رویکرد غالب 

 (. ۶  ص. ۱۹۸۵   5گار،ن،  ؛ ۲۸و ۲۷  ص. ۱۳۹۸سالورمن   
وعی، امــری  دانشــمندان هــوش مصــن   مندی نزد مهندســان و ی از شناخت و هوش اما چنین تلق 

، امکــان  ســنتی عمیــو نبود که بتواند بدون پشتوانه نظری و تکیه بر  در نیمۀ قرن بیستم    الساعه خلو 
های خــود را در یونــان و مخصوصــا نــزد  ، اگرچه ریشــه تولد یابد. تلقی شناخت به مثابه محاسبه 

ســت دکــارت و  ر قرن هفدهم و بــه د ، اما نقطه عطف داستان، د ( ۱۹۹۱   6یفوس )،ر یابد ازمی افلاطون ب 
هایی جدید در مسیر فلسفه غرب گشوده شــده  ین دو فیلسوف، ایده خورد. به دستان ا می   هابز رقم 

دانان قــرن نــوزدهم، همگــی تاحــدزیادی مشــغول بــه  و نیتس تا منط که از لاک تا هیوم و از لایب 
 د. عه آنها بودن توس   تعدیل یا 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Fetzer 
2. Simon & Kaplan 

3. Pylyshyn 
4. piccinini & Scarantino 
5. Gardner 
6. Dreyfuse 
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لسوف، مهمترین  های این دو فی یدگاه و تحلیل عبارات و د این جستار درصدد است تا با بررسی 
در واقــع پرســش اصــلی آن  ای تاثیرگذار آنها در تاسیس هوش مصنوعی را واکــاوی نمایــد.  ه ایده 

هــای جــدی در برداشــت از انســان، شــناخت و محاســبه  چــه چرخش   است که این دو فیلسوف 
 داد خود، هوش مصنوعی را ممکن ساخت. ند که در امت داشت 

تاحــدد    نیزز  ایــن دو فیلســوف  هــا و اشــتراکات  تفاوت  قصد بر آن است تــا  اولا در این واکاوی،  
ســائلی از  ، اینکه هابز و دکارت تا کجــا بایکــدیگر همــراه هســتند و در چــه م ممکن روشن گردد 

 ــورد واکاوی آنقه پیشتر م   سعی بر آن است تا   ثانیا    یکدیگر فاصله می گیرند.  ه  های جدی قرار گرفت
خِِواه و  ،ا  نمونِِه   .ک: ملکو،ی )بِِ ها و قواعــد فلســفی ل ریاضیات عام در تحلی نند تمسک دکارت به ما   ـ 

ایــن جســتار    شود؛ بدان معنــا کــه   گردیده و از تکرار آنها پرهیز فروگذار    ـ ( ۱۳۸۱؛ حسا،ی   ۱۳۹۵همکارا    
 . رکز خواهد کرد تم اند، اصلا مورد اشاره قرار نگرفته هایی که کمتر یا  ایده ها و  چرخش   صرفا بر 

 ی د از ذهن و تولد آگاه برداشتی جدی دکارت و  .  1

ســوی  مثابۀ چیز )خود( اندیشنده، چرخشی صری  از نفــس به برداشت جدید دکارت از انسان به 
  شــد دو مفهــوم توجه از سنت ارسطویی که در بستر آن، دیگر نمی د، انحرافی قابل سوژه و ذهن بو 

چنــین ادعــا   ذهــن نزد فیلسوفان معاصر  رچه گاه و مخصوصا   اگ همان دانست.  نفس و ذهن را این 
کــه  شــکلی  به   ، ( ۳۱  ص.     ۲۰۱۱   1) .ک: کِِا   ه دکارت بین ذهن و نفس تمایز قایل نشده است ک  شود می 
، با دیگری جایگزین کرد، اما تصــری  برخــی عبــارات  معنی ح را بدون تغییر توان یک اصطلا می 

 ــفــس نــزد وی و التفــات دق دو مفهوم ذهــن و ن   ت کی از تفاو دکارت حا  جایی  ه یــو او بــه ایــن جاب
س مفاهیمی نو مانند ســوژه و ذهــن و آگــاهی و لــوازم آنهــا بــود و تــاریخ  و موس مفهومی است. ا 

 . متفاوت است   پیش از او اندیشه پس او، تاحد زیادی با  

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Kim 
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 چرخش از نفس ارسطوی به ذهن .1.1 

را از تعــاریف  ، ناخرسندی خود  تأملات ات دوم، پس از آنکه در  دکارت درضمن پاسخ به اعتراض 
 گوید:  ، می ( ۳۹ص.     ۱۳۹۱) اعلام کرده بود  ها  ن طویی نفس و ابهام آ ارس 

جای  . من از اصــطلاح ذهــن بــه شود واسطه در آن است، ذهن نامیده می جوهری که اندیشه بی 
جســمانی اطــلاق  کنم؛ زیــرا کلمــۀ نفــس مــبهم اســت و اغلــب بــه چیــزی  نفس استفاده مــی 

 .  ( ۱۴۱  ص. ۱۹۸۴   1)،کارت شود می 

ایدۀ ارســطویی در تعریــف نفــس اســت کــه بــرخلاف    چیزی جسمانی، اشاره به او از    صود مق 
آورد. دکارت در پاسخ به گاســندی  افلاطون، تعلو به جسم را از ارکان تعریف نفس به حساب می 

 کند که او با قدما تفاوت دارد:  تصری  می 
ین انسان و حیــوان  و رشد که ب گذاشتند، یکی تغذیه  وت نمی یاتی در انسان تفا قدما بین دو امر ح 

پذیرد و دیگری، اندیشه که مختص انسان است و هــر دو  ک است و بدون اندیشه انجام می مشتر 
هــا ذهــن را بخــش  ای مبهم و دوپهلوست. آن دانستند؛ بنابراین، نفس واژه را منسوب به نفس می 

[ نفس معرفی کردند؛ اما  و یکی از فضایل عق و قوۀ اندیشیدن ]  اصلی  کــه نفــس  من معتقــدم  لی 
عنوان بخشــی از  نــامم. مــن ذهــن را نــه بــه اندیشه است که من آن را ذهن می فقط همان عامل 

 2.   نق  با اناکی ،ص،ف و ،لخا ( ۲۴۶)هما :  اندیشد  ی دانم که م نفس، بلکه کل نفس می 

ت  کند، امــا برداش ــاستفاده می   هن« و هم از »نفس« چه هم از اصطلاح »ذ بنابراین، دکارت اگر 
خواهــد دربــارۀ نفــس  ت با نفس ارسطویی اســت. او وقتــی می ز انسان، کاملا  متفاو خاص وی ا 

ذهن را بــه اصــطلاح ارســطویی نفــس  کند، صحبت کند، اصطلاح  طور که خودش تصور می آن 
ای این نیســت  معن ذهن و نفس، به ن دکارت از مفاهیم  زما استفادۀ هم دهد و از این رو،  ترجی  می 

اینکه نفس و ذهن در انسان نزد وی یک معنــا  دارای نفس است یا  هم    ارای ذهن و که انسان، هم د 
 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Descartes 

 همین کتاب.از    332. همقنین نک: ص2
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فس« و »ذهن« آگاه بود و نفس را به نفــع  خوبی از تفاوت »ن دکارت به .  ( ۲۳۶ص.     ۱۹۹۲   1)کا،ا،گ  دارد 
بــه  ؛    ( ۲   ۲۰۱۷   2لِِا ،ونا )مک گذاشــت   های آن، کنار ویژگی یعنی »ذهن« و  جدید، یک اصطلاح کاملا  

شــناختی از »نفــس« بــه »ذهــن« مواجــه  ضــع زبان بــا یــک تغییــر مو در دکارت  ما  :  تعبیر مورفی 
 . ( ۶۸ ص.     ۲۰۰۶   3)مورفی هستیم 

یــا    nous  ،intellectusمثابــۀ  بر تلقــی ذهــن به ردهای ذهن، مبتنی اساسا  تحلیل دکارت از کارک 
ingenium   سوخه یا آنیمــا یــا همــان نفــس طراحــی  با مفهوم پ   نیست، بلکه ذهن برای جایگزینی

مثابۀ نوس تنهــا یــک جــزء یــا قــوۀ  به   4آنیمایی که نزد یونانیان، ذهن ده است؛ پسوخه یا نفس یا  ش 
ود تا در معنایی جدید، جــایگزین کــل نفــس شــود. ایــن اصــلاح  مستقل از آن بود و اکنون قرار ب 

، یک نــوآوری  اصــطلاحی جــدی  5ر  اندیشنده دۀ دکارت از ذهن در معنای جاندا مفهومی و استفا 
هایی از نفس ارسطویی را حفظ  تنها جنبه   ، و او در این نوآوری   ( ۰۲۶ص.      ۲۰۲۰   6)چا،ویِِک بود   ی برای و 

مثابۀ امر اندیشــنده  اندیشه. برای دکارت چیزی بیش از ذهن به   کرد که منحصر به انسان بود، یعنی 
  بحــران   سا  در طرح فلسفی او برای خــروج از و اسا   ( ۴۲  ص.  ۱۳۹۱)نک: ،کِِارت   ود ندارد  برای نفس وج 

ســت کــه  انسان نیازی نیســت. ایــن در حالی   اش، به بیش از این نیز در فهم ه شناختی  زمان معرفت 
فرد نفس یونانی نبــود و نفــس انســانی وظــایف و کارکردهــای مهــم  به اندیشه، تنها مظهر  منحصر 

 داشت.  خویش  ات، حرکت و عواطف را نیز در ذات  دیگری همقون حی 
کند، از تبار آن برداشتی است که  ور ارسطویی اتخاذ می جای تص تصوری که دکارت از نفس به 

انســان    ست و در آن، حقیقت  نی ا ارسطو آن را رد کرده بود؛ یعنی آن برداشتی که از سویی، افلاطو 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Cottingham 

2. MacDonald 

3. Murphy 

4. mens 

5. anima rationalis 
6. Chadwick 
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کــه  فــرض    است که در آن، از ایــن   ر، رواقی شود و از سوی دیگ منحصر در معرفت و شناخت می  
ها، چه زنده و  ؛ بدن   ( ۴۴۵ص.      ۱  ج.  ۱۳۸۸)نک: کاپلسِِتو    شود می نفس مبدأ حیات است، دست کشیده  

 ضی  داده شوند.  توانند براساس آن، تو اند و می چه غیرزنده، بخشی از طبیعت 
اهداف کلان فلسفی دکــارت، بــا  جنبۀ رواقی دیدگاه دکارت اهمیت زیادی دارد. اساسا  یکی از  

های آب  هــا، چشــمه ره ها، فوا ر ســاعت اش د زمانــه   های فناورانــه اثیرپــذیری از پیشــرفت الهام و ت 
ــانیکی در با   ــین مک ــلام ماش ــک ک ــت و در ی ــذا داش ــم غ ــه هض ــانیکی ک ــا، اردک مک های  ه

تنها وضــعیت  ه، نه ، این بود که با قوانین مکانیکی حرکت و ماد ( ۱۶و ۱۵ص.     ۲۰۲۳    2) .ک: لاوی 1ودکار خ 
و با ایــن    نده بسط دهد ه همۀ موجودات ز دهد، بلکه قصد داشت این را ب   ضی  جهان فیزیکی را تو 

کار نشان دهد که چگونــه حیــات و آرایــش پیقیــدۀ اجزایــی کــه گیاهــان و حیوانــات را تشــکیل  
رسززۀ د بررززۀر   در    . او : بخِِپ پِِ،ج ( ۱۳۶۰)نک: ،کارت   تواند صرفا  از ماده ناشی شده باشد  دهند، می می 

طور  ا که به ه به دست خد شد نی است ساخته کند که بدن زندۀ ما ماشی م می علا صراحت ا به   3انسۀن 
افتــه  آمیزتر از هر ماشــین اختراعــی بشــری، بهتــر ســامان ی ناپذیری، برای حرکات تحسین مقایسه 

 5. ( ۱۰ ص.     ۲۰۱۹   4)آیزاک است 
  در   اعزز  قو ین، کاملا  متکی بر باور به وجــود  توضی  مکانیستی از بدن و طبیعت همقون یک ماش 

هــا را قــانون  توانســت آن می   ، هــا از لوگــوس آن ابژکتیــو  از رواقیون و فهــم  طبیعت بود که او به پیروی  

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Otamata 
2. Leahey 

3. Treatise on Man (L'Homme) 

4. Isaac 

. دکـارت دهـددکارت تاثیر گذاردند. گیلسپی تاحدی شرح مفصلی از مؤثران  بر دکارت می  در  های دیگری نیز البته افراد و ایده.  5
کوئیناس و همقنین فلسفۀ اخلاق سوارز و ل  گرا، مانند اوکـامی و برخـی سیوس و آثار فیلسوفان ناممتافیزیک ارسطو، آگوستین و آ

تـر از همـه، آثـاری از افرادی ماننـد مـونتنی و گالیلـه و مهـم ارثر پزشکی افرادی چون سانقز را مطالعه کرده بود. همقنین او آآثا
، مخصوصـا  در کتـاب تـأملاتهمقنین برای مروری بر افراد مؤثر بر دکـارت،   .بودگری را نیز خوانده  ی و جادوهرمسیه، کیمیاگر 

 .Ariew et. al ,1998نک:  
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شــمول بــود و در  عــد عــام طبیعــت و جهان ، قوا . قــانون طبیعــت ( ۲۴۲    ص. ۱۳۹۳)روسِِی   طبیعت بنامــد  
ن خــودش  نبــود، بلکــه روش کشــف آن نیــز همقــو   جانان تنها فرقی میان جانداران و بی شمولش نه 

لبته نباید تفاوت قانون طبیعت دکــارتی بــا  ات. ا بود؛ یعنی روش ریاضی شمول می یستی عام و جهان با 
ای نداشــتند و قــانون  های فیزیکی علاقه دیده قانون طبیعت رواقیون را از نظر دور داشت. رواقیون به پ 

و فیزیکــی در  مکــانیکی    شــد. قــانون نیکی و فیزیک تلقی نمی مثابۀ قواعدی مکا ها به طبیعی برای آن 
ه بدان تصری  گردیــد و نــزد  ل آن در کپلر پدیدار شد، نزد گالی   ها به بود که اولین اشاره   طبیعت، چیزی 

، فلسفۀ جدیدش را با تبیــین قــانونی کــه  گفتۀر بر روش او در    دکارت کاملا  تناورده شد، تا حدی که 
 . ( ۲۵ ِ  ۱۰ ص.    ۱۳۹۸)نک: م،ا،    کند داده، شرو  می خدا در طبیعت قرار  

جهــانی و غیرمــادی بــه امــر  یــات از امــر آن ح   فۀ تبیین چیستی و چگونگی تحویل و تقلیل  وظی 
انســان کــه نیــاز بــه نفــس و  مادی در بســتر قــوانین طبیعــت، و ارائــۀ تصــویری چنــین از جســم  

  های موجــود زنــده، بــه بــود کــه انــدام   کند، عملا  بدان معنا بخشی  آن به اندام را حذف می حیات 
 ــ  یابــد و بــا جســمی تقلیل می ی فرایندهای مکانیکی  ای برا عرصه  معنای یونــانی آن(  )بــه   جززۀن ی ب

مثابۀ  طبیعت« یونانی به تفاوتی ندارد. با چرخش دکارت، بدن و ماشین، به مفهومی متضاد برای » 
ن، عصر جدید با شــدت بیشــتری  ، یعنی چشمۀ جوشان حیات تبدیل شده بود و در پی آ 1فوسیس 
از پــس  ایــن  .  ( ۲۷۱    ص. ۱۳۹۰ت   ؛ ،کِِار ۹۲  ص.  ۲۰۱۸   2ک،ِِاپ   )نِِک: شود  ی آن منع می شناخت ر غایت از تفسی 

علــم    بــدون تکیــه بــه   توانســت دوگانگی و نگاه ماشینی به طبیعت است که علم مطالعۀ بــدن می 
ابــل فهــم و کــاوش  اند و ماشــین بــدون نفــس، ق ســان ماشــین نفس، ممکن شود؛ زیرا همگی به 

تافیزیــک نیــز،  به م   بیعت بدون وابستگی  معرفتی انکه مطالعه ط ؛ چن ( ۶۷  ص.  ۲۰۱۱   3)ویاا  ست علمی 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. physis 

2. Knaup 

3. Vidal 
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جهــان قــرون  . نــزد دکــارت،  ( ۹۶ ِ  ۲۹  ص.  ۱۳۹۲) .ک: جاناِِاک   ردد گ ــمخصوصا در نیوتن، ممکــن می  
روزمــرۀ  وسطایی  مدرسی که جهان رنگین و پرسروصدای مقولات عرفی و فهم متعارف  کیفــی و  

بــود    که صرفا  متضمن قواعــدی خشــک وحی شده بود  ر مقون مادۀ خام و بی انسان بود، اکنون ه 
بود کــه  و از همین رو   ( ۱۶    ص. ۱۴۰۰)نک: کِِا،ا،گ    آمد  می ه باید از مسیر ریاضیات به چنگ انسان در ک 

 . ( ۲۹ ِ  ۲۵ ص.     ۱۹۸۴)بولت،   شد ساعت و ماشین، استعاره اصلی این برهه تاریخی محسوب می 

  ستثناســت و دکــارت قصــدی بــرای ن یــک ا کانیکی  امور، اندیشــه یــا ذه ــالبته در این تفسیر م 
در تبیین مکانیستی نداشت. او آشکارترین تمایز میان ذهن با بدن، حیــوان و در یــک    واردکردن آن 

کــه    دانست. فقط انسان است های زبانی در انسان می گفتار   ار اع م ماشین را مربوط به خلو و  کلا 
  )نِِک: چامسِِکی  نــدارد  حزز وبیت  م هیچ  های متفاوت سازمان دهد و رت تواند گفتارش را به صو می 

عیار بود؛ اما نه در حیطــۀ اندیشــۀ انســانی. تمــایز میــان  . دکارت یک مکانیست تمام ( ۳۷ ِ  ۹: ۱۳۷۷
نیای مفهوم نفس  مطرود از نظر ارســطو، یعنــی همــان نیــای مفهــوم ذهــن  ن و بدن، بار دیگر ذه 

 ــکند: تصور کارتی را آشکار می د  بتــه چــون ذهــن بــرخلاف  دن. ال افلاطونی از نفــس  منفــک از ب
   1)فِِ،،ه اش به بدن، همقون دیدگاه رواقیــون، نیــز آزاد شــده اســت بخشی ات ن، از نقش حی افلاطو 

افلاطونی و نه کاملا  افلاطــونی    ـ نیای ایدۀ ذهن دکارتی را باید رواقی   باید در واقع   ( ۹۷ ِ  ۹۶  ص.  ۱۹۹۵
  أ حیات نیــز بــود و اکنــون نــزد مبد حال،  مبدأ شناخت بود، درعین   ست. نفس افلاطون، اگرچه دان 

 شد. ها دکارت، این وظیفه بر عهدۀ جسم گذارده می امتداد آن رواقیون و در  
کــه    2، ذهن، نفس عاقــل، خــرد یــا خــود عقــل مثابۀ چیز اندیشنده نسان به چنین ادعایی دربارۀ ا 

  ایــن مــن چیــزی هســتم کــه تنهــا بــا  کــه    ، بدان معناست اکنون معنایی جدید به خود گرفته است 
ضوح تعریف کــرد، اگرچــه معرفــت بــه مــن  اندیشــنده،  و وان آن را به ت اندیشد، می واقعیت که می 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Frede 

2. "sum igitur praecise tantum res cogitans, id est, mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio" 

(Leonov, 2020 :94) 
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.  ( ۱۰۰  ص.  ۱۹۸۴)،کِِارت   نیست و صرفا  یک شــهود بســیط اســت   معرفتی برخاسته از قیاس و استنتاج 
یــا  ،  فعالیــت و تنهــا فعالیــت مــن   1ه اندیش   . ( ۴۲ ِ  ۴۰  ص.   : ۱۳۹۱)،کارت   اندیشم  تا آنجا که می   من هستم 

ناپذیر بوده و اساســا  از هــر چیــز  ذهنی که تقسیم   نفس عاقل است؛ من و   آنیموس یا ذهن یا همان  
مقصــود از »اندیشــه« در ایــن  پذیری آن متمــایز اســت.  و تقســیم   بدن مادی در گسترش   و  2ممتد 

بنابراین، تمــام فراینــدهایی کــه    است و   3اش گی واسط درونی در بی   حالات مختلف آگاهی  تلقی،  
شــوند و  طور مشخص از ذات مــن حــذف می به   افتد، ها اتفاق می ن ارگانیسم بدون آگاهی از آ ر د 

 هی)ناخودآگاهی( ندارد.  من هیچ نسبتی با امر جسمانی و ناآگا 

 چرخش از ایده افلاطونی به مفهوم ذهنی. 1.2

 ــتری میــان اندیشــه  ی، تمایز روشن و در مواضع مختلف   هۀ اعتراضۀت و پۀسخ در    دکارت    مفهــوم   ا ب
بســتر  شــامل     : چیز اندیشــنده، مــن یــا ذهــن   . گذارد می   ت تأمل با عباراتش در  در مقایسه  )ایده(، 

بخشــی از آن  ته نه بدان معنا که اندیشه یا ذهــن، ظرفــی خــالی باشــد کــه  مفهوم یا ایده است، الب 
عــین  مانــده باشــد، بلکــه ذهــن یــا اندیشــه  توسط مفاهیم پر شده و احتمالا  بخشی از آن خــالی  

 شکلی دقیو، اندیشه یا تفکر:  به  اند. تی باهم متفاوت از جه   چه هاست، اگر ه اید 
ن آگاهیم. بنابراین، تمام اعمال اراده و عقل و حس  چیزی است که در ما وجود داشته و از آ »هر 

نــی صــورتی کــه بــا ادراک  اند«؛ اما ایده یا مفهوم، »صورت  هــر اندیشــه اســت؛ یع و... اندیشه 
 ( ۱۱۴و ۱۱۳  ص. ۱۹۸۴)،کارت   م بود«  ن اندیشه آگاه خواهی ن، از آ واسطۀ آ بی 

ک جزئــی، کلیــات، افکــار و  . از ادرا اســت   4ناپذیر و اصــلاح حاضر  واسطه  نزد من، بی   اندیش  
ن  مفاهیم انتزاعی گرفته تا تخیل و احساس و اراده و درد، همگی مندرج در اندیشه و مصداقی از آ 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Pensée(thought) 
2. res extensa 

3. immediacy 
4. Incorrigibility   
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ــتند    ِِارت   هس ِِا   ،ون ک: مک ؛  . ۴۳و ۴۲:  ۱۳۹۱)،ک ــطۀ آن   و   ( ۲۷۹   ۲۰۱۷ال ــم باواس ــده، فه ــت.  اندیشه   ای هاس
شۀ من و عــین مــن اســت؛ همــان  ک حسی و ترس یا خشم و تخیل من، اندی کردن من یا ادرا اراده 

 ــیا حسی یا ترس و خشمی دارم، به صحن مفاهیم، ایــده   اراده   که   شوم لحظه که آگاه می  ان  ها و زب
 ام. پای گذاشته 

 سیار مهم است: ن حداقل دو نکتۀ ب ایده متضم چنین تلقی از  
ایده است. ایــده،    خاستگاه اولیه ایده دکارتی، فهم افلاطون از :  به فرمول و از جوهر به تابع از فرم  

آن است و امر دیدنی، همان امــر دانســتی و امــر دانســتی، همــان امــر    1محل دیدار شیء در صورت 

  زمــان دکــارت و نــزد او،   ف جدی کــه ایــده در این اختلا   مده است، یعنی همان ایده، اما با دیدار آ به 

لقــی شــود، بلکــه  ها عین آگــاهی بــرین ت فلاطون نیست که ر یت آن دیگر امری عینی همقون نزد ا 

 و انسان، امری ذهنی و درونی و انتزاعی، و نه آسمانی و سرشار و زنده.   واقعیت واسطی است بین  
هستند.    یت در اندیشه ا محصول دیدن واقع ه و ایده  معنای »دیدن« است اساسا  به  « 2ده کلمۀ »ای 

و نــزد  مســتقیم اســت  گیــرد، دیــدن  بهره می   ( eidos)   آید س به آن از   افلاطون برای اشاره ایده که 
عقــل بــود و    ارژکتیو به کار رفت. ایده افلاطون، هم از سویی متعلو   3معنای صورت ارسطو نزد به 

، ایــده در مقابــل عــالم  رو یــز داشــت. ازایــن و ابدی ن   بر واقعی و عینی بودنش، وصف ازلی علاوه 
ثل یا محاکاتی ناقص از ایده  هــا را در  ها یا فرم ده ای ها هستند، قرار داشت. افلاطون  محسوس که م 

همــان بــا خودبــودن  ن را کــه ای   5ها کاملا  معنای بــودن کرد؛ چراکه آن تلقی می   4حد اعلای فعلیت 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1.Form شود، اصالتا  مه میرج ت صورت ای که امروز به: این کلمۀ یونانیἰδέα  است. کلمۀ یونانیἰδέα  تبدیل به کلمۀ انگلیسـی
idea    و کلمۀ فرانسویidée   و کلمۀ آلمانیidee شودمی. 

2. idée(idea) 
3. Morphe (form) 
4. supremely actual 
5. to be (τὸ ὄν) 
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ا همقــون  ه طین و آگوســتین، ایــده نزد فیلون و افلو   . اما ( ۱۸۸    ۲۰۱۵   1)مِِ،پ   سازند ست، متجسم می ا 
.  ( ۴۸۹:  ۱  ج.  ۱۴۰۲)ناِِ  و ناِِ    اند  ی هایی کامل و ازل صور علمی الهی تلقی شدند که البته همقنان مثال 

)صــورت( را    هــم یونــانی از ایــده ف این جریان  امتدادیافته تا صدر مسیحیت، برداشتی متفاوت بــا 
شد  جهان طبیعی می افلاطون، بلکه در همین    هانی دیگر همقون ن را نه در ج متولد کرده بود که آ 

ترکیبی بــا مــاده بودنــد، بلکــه بــه مثابــه    ، در اتحادی جست، اما نه همقون ارسطو که صوَر نزد او 
 امری انتزاعی و درونی. 

کوئیناس و البته تا ح  ری  معنی شــکل یــا ت طو، کلمۀ ایده به دی به تأثر از ارس در نهایت نزد آ صــو 
شکل با آن صورت یا در هیمــت آن  هم رجی را  آمد که قصد دارد اثری خا ای در د شناسنده خاص نز 

، ایده همقون صورت ذهنی  )وجــود ذهنــی( موجــودات  خــارجی  ایجاد کند. به بیانی سرراست 
ا پیش از ساخ  ی بــدان معنــا بــود  ل د. چنین تحو  ت خانه در نظر دار درآمد، صورتی ذهنی که مثلا  بن 

کشــید؛ نخســت،  همراه خود به دوش می دهم، حداقل دو مؤلفه را  هنگامۀ قرن شانز ه »ایده« در  ک 
ای که دکارت مکتوبات خود  بل عینی(. از این رو، در زمانه بودن )در مقا الگوبودگی و دیگر ذهنی 

جــا افتــاده بــود و از ســرآغازهای  هنــی اشــیا، کــاملا   مثابــۀ وجــود  ذ نوشت، معنــای ایــده به را می 
ن، ایدۀ دکارتی نــه نمــایش و حضــور و  ابرای بن  . ( ۱۳۷۸) .ک: آمسن   د. املا دور شده بو اش ک فلاطونی ا 

مثابــۀ ر یــت  آن است. نــزد او، ر یــت ایــدۀ افلاطــونی به   2زنمایی دیدار واقعیت، بلکه تصور و با 
مسیر کسب معرفت نزد دکارت، بــه  .  واسطه و از نزدیک  حقیقت، از دست رفته است مستقیم، بی 

ر یــت بــا واســطۀ نطــو، زبــان و  نزز   بیۀنویۀی ، یع ت هندسی و  تقیم، یعنی معرف دیل  ر یت مس ب 
حرکت از معلوم به مجهول تبدیل شده است و    تدلال و اس   واسطد ره مفاهیم و در یک کلام، ر یت  

له و شکاف اســت  هندسی برای کسب معرفت، تلاشی برای ترمیم همین فاص   ـ تلاش ریاضیاتی 
 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Mensch 

2. Representation 
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های  قیم ایــده رکــردن جــای خــالی ر یــت مســت ک میــانجی بــرای پ مثابۀ ی ت به که در آن، ریاضیا  
،  اســت به امــر انتزاعــی شــده    ر تبدیل ای که دیگ شود؛ البته ریاضیات و هندسه افلاطونی تلقی می 
 بود.   فرمول تقلیل ایده یا فرم به  ساز  ریاضیاتی که زمینه 

در    فهــم انتزاعــی او   ستان دکارت و نی و دیدن وجه روشن اشیاء، در د ریاضیات به مثابه علم یقی 
هر ایده، یعنی اتخاذ برخــی متغیرهــا    و روشن   نقاط خاص   ررخ  ل به دیدن  علم و ریاضیات، تبدی 

معنای تحویــل جــوهر و صــورت بــه  شوند، تبدیلی که به اص از هر صورت/ایده می وجوهی خ و  
 ــ  ـ ( ۱۹۸۰در توصیف جهان مدرن)   1ر به تعبیر کاسیر   ـ   و در یک کلمه   ا گززو    2ه تــابع تبدیل جوهر ب

شویم که در آن، فرمول و تــابع جــایگزین  ان بسیار متفاوتی می با دکارت وارد جه واقع،  است. در 
تابع چیزی جز برقراری نسبتی روشن و البته محدود و خاص بــین برخــی  شود. می  فرم و صورت 

چیستی اشیا،  توان در پاسخ به  ست که دیگر می نقاط خاص هر صورت/ایده نیست و از این پس ا 
کنــد،  بۀ یک تــابع کــه در واقــع کــارکرد آن را عیــان می مثا از آن شیء به سطویی،  جای تعریف ار به 

تقلیل دانش بــه آنقــه  اما  دکارت از واقعیتی به نام جوهر دست نکشید،   سخن گفت. اگرچه خود 
ی به عقــل  قلیل معنای عقل افلاطونی/ارسطوی صرفا  از مسیر ریاضیات عام به دست آید، نویدگر ت 

 دانش به محاسبه بود.   و درنتیجه، تقلیل نتزاعی بگر )شمارنده( ا حسا 
گاهى:  ای بســیار  اندیشنده و نسبت آن با ایده، نکته  مثابۀ جوهر یا چیز فهم انسان به تولد خودآ

هستند، بدان    3اتا  تأملی ذ   ها، کند: مفاهیم و ایده تأثیرگذار را در چارچوب فکری دکارت آشکار می 
وبازگشــت متولــد  در یــک رفت   گــرفتن از اندیشــه و فاصــله  هــوم، همــواره در  ه آگاهی و مف معنا ک 

مثابــۀ اندیشــه اســت و بنــابراین،  به   خززوب مــل در  ای(، محصــول تأ شود، آگاهی  مفهومی )ایده می 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1 Cassirer 
2. Function 
3. reflexive 
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) .ک: ،کِِارت   دارد   همواره در ضمن آگاهی به هر چیزی، آگاهی به خود، یعنی من هستم، نیز وجود 

 . ( ۳۸۲   ۱۹۸۴و   ؛ هم ۴۲   ۱۳۹۱
 ــدر نامه او   هۀی  ان یشززه نوشــته شــد، صــریحا  بــین    تززأملت س از  ای به آرنو کــه هفــت ســال پ

تــوان  تمایز قائل شده اســت. بــرای گونــۀ نخســت، می   ( 1)باواسطه تأمل   هۀی  ان یشه   و   واسطه ر  
 ــهای نوزادان را ذکر کرد ی ترین اندیشه اولین و ساده  الغ چیــزی را  ا لذت تغذیه، اما وقتی یک فــرد ب
)مِِار،ان و  لا  آن را حس نکــرده، بــا گونــۀ دوم مــواجهیم فهمد که قب حال می درعین کند و  احساس می 

های اندیشــه اســت کــه متضــمن نــوعی  مثابــۀ ایــده دوم، اندیشه به . در واقع، گونۀ  ( ۹و ۸   ۲۰۰۰   2بارسی 
  آگــاهی اساســا     شود آن را آگاهی ثــانوی نامیــد. خودآگاهی و ارجا  به خود است؛ چیزی که می 

، آگاهی ثانوی یا آگاهی مفهــومی  thoughtنه برگردانی از   و   consciousnessانی از مثابۀ برگرد به 
و تلقــی آن بــه مثابــه    متضمن و مســتلزم تأمــل در خــود اســت   که   هاست تولد ایده یا همان سط   

 سازد. محاسبه را ممکن می 
ندیشه  به ا   ، موجب آن ه است که فرد ب   مستلزم حرکتی خودارجاعی به خود در واقع، خودآگاهی، 

  خودآگــاهی و تقــویم  همــوارۀ ســوژه و مــن اســت   مسززتل   آگاهی  مفهــومی،  شود،  خود آگاه می 
که از خود و انوا     4مثابۀ اندیشه، تنها با تأمل در اندیشه و اندریافتی . انسان به ( ۱  ص.  ۲۰۱۵   3تانسِِاو )ک،س 

یش و همواره خــود را  ن ایده، پیشاپ کند و درضم و می ها و مفاهیمش را خل دارد، ایده هایش  اندیشه 
ودآگــاهی نیــز پیشــاپیش  ها تحقو دارند، خ که آگاهی ثانوی، یعنی ایده   یابد. بنابراین، آنجا بازمی 

 . ای نیست هست و آنجا که خودآگاهی نباشد، هیچ ایده و علم و آگاهی مفهومی 
افتی مهــم  که بیان شد، ی معنایی من«، به ی و به بیانی تلازم آگاهی با » تلازم آگاهی با خودآگاه 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. direct and reflective thoughts 

2. Martin & Barresi 

3. Constâncio 
4. apperception 
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  معنای مــدرن آن بــه   1های ســوژه اینجاست کــه نطفــه   تأسیس شده و در واقع، است که در دکارت   
هــا را تقــویم  هاســت و آن های آگاهی و ایده ای که متضمن در تمام صورت شود، سوژه منقعد می 

نــی  ایــن معنــا، یع   آگــاهی بــه   شود. ی م   ارابه ها، خود نیز برنهاده و  کند و درضمن  هریک از آن می 
م به   آگاهی تأملی، خودارجا ،   ــقصدیت من  سوژه، سابقه   مفهومی و متقو  ان  ای در نظام اندیشۀ یون

زمان و با تولد من، ذهن و سوژۀ  و فلسفۀ مسیحی ندارد. مفاهیمی مانند آگاهی و خودآگاهی، هم 
فعــل  .  شــد ســتفاده نمی نــای دکــارتی آن ا پیش از آن، ایــن دو واژه در مع   شوند و دکارتی متولد می 

گۀه  ج پیــدا  در زبان انگلیسی، تنها از اوایل قرن هفدهم روا   در معنای کنونی آن   ، 2روبن از چی ی آ
گۀه  کند و خود  واژۀ می  گۀه  و  3آ  ـ 4خوبآ کــه ظــاهرا  توســط رالــف   تا اواخــر قــرن هفــدهم 

تنها  طو، نه و همقنین ارس   ان یونانیان باست . برای  ( ۱۱۶   ۱۹۹۵   5)ویلکِِز دند ـ ظاهر نش  کادور  ابدا  شد 
آگاهانــه  هــای  معنا نداشت، بلکه اساسا هیچ راهی برای جداکردن حالت بدون بدن عی  ا انتز  ذهن 

تــا چیــزی بنــام ذهنــی مســتقل   ( ۹۷و ۹۶   ۱۳۹۰)رور،ِِی  از رخدادهای جهان بیرون نیز تصورپذیر نبود 
بنــابراین،  ت، تصــور شــود.  مــن  جــدا از طبیع ــتر آن، مفاهیمی مانند آگاهی و  متولد شده و در بس 
ارتی  های دک متضمن آگاهی بود ، مفهوم مستقل آگاهی جز با چرخش  یونانیان  اگرچه پسوخه نزد 

پا به عرصۀ حیات نگذاشت. آگاهی در فلسفۀ یونان، ویژگی ثانویۀ نفس بــود و همقــون فضــای  
بودگی قــرار  نوان محــور انســان ع توسط دکــارت بــه   ان یشززه نتخاب   تأثیر ا جدید غرب، هرگز تحت 

 . ( ۲۰۰۱  7؛ لا،ا ۷۵   ۱۹۹۵   6)،ال، گرفته بود ن 
 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ر مـتن دهد و تلقی از سوژه به معنایی کـه ددر زمان وی، درست عکس معنای مدرنش را میالبته واژۀ سوژه و ابژه نزد دکارت و  1. 
 (.175:  1379نۀ کانت است که تثبیت شده است )نک: پازوکی،  تقریبا  در زمابدان اشاره شد،  

2. being conscious of 

3. consciousness 
4. self-consciousness 
5. Wilkes 

6. Taylor 

7. Lind 
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 اخت انگارانه از ذهن و شن سیاسی ـ   هابز و تلقی مادی .  2

ت و مکانیسم ماشین  ت را    انگارانۀ طبیعت و جسم  دکارتی ثنوی  گرایــان  عقل بــرای  اگرچه چالش ثنویــ 
ن دکــارت فــراهم  رهــا ن و هم عصرا از سوی برخی هم   راه را برای ظهور ماتریالیسم ، اما  به ار  گذارد 

وند اســتدلال تلقــی  نیتس، اگرچه اندیشه را به مثابه ر انی مانند خود  دکارت و لایب گرای عقل ساخت.  
ای بــود کــه  انگــاره   ، انگــاری ذهــن و اســتدلال پذیرفتند. مادی انگاری آن را نمی کردند، اما مادی می 

 ــکه مکانیسم دکــا بودند  شد؛ آنها    مطرح   د گاسندی و هابز یش ابتدا از سوی افرادی مانن ادعا  ه  رتی را ب
 ( ۷۷۴ ِ  ۷۷۲ ص.     ۰۰۰۲   1)گارب، گرایی کردند ی اوج خود رسانده و آن را تبدیل به ماد 

  تعقل را چیزی جــوهرا  گاسندی  اپیکوری مسلک  اتمیست که از متاثران بلافصل دکارت بودند،  
ل که با تصاویر و ادراک متمایز از تخ  و اندیشــه نــزد وی  می پنداشــت  ات حسی در ارتباط است، ن ی 

تعبیــر    اگرچــه وجــود جــوهر غیرجســمانی و عاقــل )بــه . او از سازمان مــاده بــود  صرفا کارکردی 
کــرد کــه ایــن  اپیکوریان: آنیموس یا نفس مذکر( را پذیرفت، اما کشیشی کاتولیک بود و اذعان می 

تــی خــدا  همه چیز ح   کند، و الا را تایید می   پذیرش چنین جوهر غیرمادی   مسیحی است که   ایمان 
رغم مکانیســتی  ها نیست، دقیقــا بــرخلاف دکــارت کــه علــی ز سیطره اتم نیز عقلا چیزی بیرون ا 

اگر نزد دکارتیان، علــم  .  ( ۱۰۵و ۷۴و ۷۰  ص.  ۱۴۰۰)وولواوس  رفت گرایانه نمی بودنش، زیربار ماتریالیسم اتم 
درمقابــل،  ه بــوده،  ذهــن بــرای فلســفه بــاقی مانــد   مین جســم و مــاده را داشــت و فۀ نظر به ز وظی 
 ند تا ذهن را نیز محکوم  قواعد ماده کنند.  گرایان درصدد بود ی ماد 

ی اما هابز در مقاب  د به کتاب مقــدس می ل، ماد    دانســت و مــدعی انگاری  ذات انسان را نیز مویَّ
  این نکته را در اعتراضات و  فراتر از بدن مادی نیست    بود که نیازی به قرار دادن نفس غیرجسمانی، 

یــزی  ورزی چ ایده گاســندی را کــه عقــل   هابز .  ( ۱۲۳ ِ  ۱۲۲  ص.     ۱۹۸۴)،کارت   شود ت، متذکر می به دکار 
رود. نــزد وی و بلکــه تمــام  پذیرد و البته فراتــر از آن مــی اسامی و تخیل نیست، می   جز دستکاری 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Garber 
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    ۱۳۹۵ز  )هِِاب شوند ادراک حسی پدیدار می از مبدأ  ها معرفت م و گرایان، از آنجا که تمام مفاهی تجربه  

س، ضــرورتا  ر آنکه از چیزی حسی بازنمایی کند و بر این اســا ای ندارد مگ ، انسان اندیشه ( ۷۷ص. 
ل انسان است، ایده ندیشه، مکان آن ا  ای که اصــل آن در لاک امتــداد یافــت و  مند و مستقر  در تخی 

شه را  ه و اندی مانند دکارت حیطۀ اراد   د نبود تا هابز درصد ی گردید. مبتنی بر آن، شهودات فطری نف 
بیعی،  ط   ـ کردی زیستی بدن، تخیل به مثابه کار  ۀ دهد؛ بلکه او کل حوز  رون  مرزهای طبیعت قرار ی ب 

بــه ذهــن،    هــابز تعریــف کــرد. تفــاوت نگــاه    ی ادراک، تفکر و اراده را جملگی در قلمروی واحد 
 ــاو را نیای هــوش مصــن  1انند هاگلند که افرادی م  هم است چنان م آن  ، استدلال و زبان  ی  وعی معرف

  . ( ۲۳ ص.     ۱۹۸۹) کنند می 

 ایی از دکارتجد. 2.1

توان بــر  و همقنین در این ادعا که از این مسیر می   ام اندیشنده هابز اگرچه در اصل  این ادعا که من  
برخــی  ارت داشــته و از  شک فائو آمد، با دکارت همراه است، اما چند اعتراض مهم به ادعای دک ــ

ی بودن اندیشه و ذهن  مهمترین آنها، تمایل وی به ماد   از جهات با او اختلافی جدی دارد که یکی  
گویــد کــه ذهــن  مانند تفکــر و ادراک نیســت، امــا می و قلمرو آن  است. در واقع هابز منکر ذهن  

نده  زاء بدن موجود ز چیزی ذاتا متفاوت با بدن نیست و در واقع اندیشه، همان حرکت برخی از اج 
جســم بــوده و یــا در  همواره چیز اندیشنده همــراه بــا    ون . به زعم وی، چ ( ۴۷  ص.     ۱۴۰۰)وولواوس   است 

لذا امری مادی اســت، ادعــایی کــه بــه صــراحت  سازد،  و می ضمن آن افعال اندیشۀ خود را محق 
  ص.    ۱۹۸۴رت   )،کِِا شــود مورد انکار دکارت و دفا  وی از بساطت و غیرمادی بودن اندیشــه واقــع می 

هســتند کــه  ، ظرفیت های ذهنی متمایز انســان ل و استدلا  اندیشه دکارت معتقد بود که .  ( ۱۲۵ ِ  ۱۲۲
یه شوند. بــر خــلاف ســایر ظرفیــت هــا،  ن شده تجز توانند به عملیات مکانیکی از پیش تعیی نمی 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Haugeland 



 

 

 فصلنامه        |   162 51  ى اپ ی پ ـ    1404  زمستان  ـ    هفدهم   سال ـ    چهارم  شماره     |

نیکی  کنــد کــه قابــل تبیــین بــا یــک توضــی  مکــا رفتاری واقعا  بدیع ایجاد می   ، اندیشه و استدلال 
 ( ۲  ۲۰۲۳   1)کولومبو و پاچا،ا،ی . نیست 

ز اخــتلاف اول اســت، تفــاوت نگــاه ایــن دو  هابز با دکارت که البته متــاثر ا ر  اختلاف مهم دیگ 
استدلال است. زبان و استدلال نزد دکارت محصول خودآگاهی سوژه و   وله زبان و فیلسوف به مق 

تر از زبــان و  را متعــالی   رت اندیشــه دکــا .  اوســت هی محض و اندیشه نــزد  ا لذا امری متاخر از آگ 
های  ناظر بــه اندیشــه  ایده اندیشه و هم  هم  چه  دانست؛ اگر بر استدلال می م  ها و در نتیجه مقد ایده 

گرایانــه،  های مادی هرگونــه ســویه ها، امــور غیــر مــادی  تهــی از بــر ایــده ورزی مبتنی  و استدلال 
ســت کــه بــرای هــابز،  این در حالی ی بودند.  شناسانه هیلومورفیسم ارسطوی جاندارگرایانه و غایت 

واحــدهای  بنابراین،  تدلال است و  بان و عین اس ستدلال و زبان، بلکه به مثابه ز ا   اندیشه نه مقدم بر 
ها و مفاهیم را برخلاف دکــارت،  . هابز ایده یستند ها، چیزی جز واحدهایی زبانی ن بازنمایی و ایده 

ر زبان می جست؛ واحدهایی زبانی که البتــه  حدها را د دانست، بلکه این وا نمی   اندیشه واحدهای  
ابراین، هابز اگرچه به اندازه دکــارت تحســین  ن . ب ( ۹۲ص.      ۱۲۰۲   2هتاب ) وری صرفا مادی بودند ام نزد او  

ه نظریه مکانیکی طبیعــت بــود، امــا بــر خــلاف دکــارت کــه ابتــدا انســان بــه مثابــه جــوهر  کنند 
و زبان را به میان می کشــاند، از همــان ابتــدا    ها ایده   ۀ گستر اندیشنده)ذهن( را مطرح کرده و سپس  

ت زبان و اندیشه به میان م سخن ا  ت مــادی. در ایــن بســتر، زبــان بــرای  ی آورد، آن  ز عینی  هم عینی 
امــر ملفــوظ و کلمــات  مثابــه  ها، بلکــه به ها و دربــارۀ ایــده با ایده مثابه لوگوس و گفتگو به ه هابز ن 

 . اهمیت دارد 
گــردد.  یده بــر می شان از استدلال و ا واقع به اختلاف این دو در فهم  دکارت در  اختلاف هابز و 

قضا آنها را همقــون    ها هستند که از ها و مفاهیم بلکه اسامی و نام ایده هابز نه  محور اساسی برای  
 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Colombo & Piccinini 

2. Hattab 
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دهــد.  ذات انسان، امری مادی می انگارد و از این جهت، بسیار خود را شبیه به رواقیون نشــان می  
رسطویی اســت کــه در آن،  که برداشت دکارت از مفهوم و ایده، برداشتی بیشتر ا ر حالیست این د 

هیم و مــدالیل الفــاظ  ناظر به الفاظ و اسامی، بلکــه نــاظر بــه مقــولات و مفــا بان، نه  استدلال و ز 
ت  تواند در دو زبان متفــاو . از این رو، یک استدلال یکسان می ( ۹۲ ِ  ۸۱  ص.  ۱۴۰۲) .ک: نا  و ناِِ    است 
»آنقه تعریــف مــی شــود«، نــزد    ر، یگ به بیان د   . ( ۱۲۶  ص.     ۱۹۸۴)،کارت   مختلف بیان شود   کال اش و به  
ت پرداختــه و آنهــا را در واقــع  آنگاه که به بحــث از مقــولا   ـ ین در منطو ارسطو طون و همقن افلا 

  ها و ماهیت اشــیاء اســت و الفــاظ چیــزی جــز ناظر به ایده   ـ های وجود می داند بندی نحوه دسته 
ه جــای واژه، بــه شــیء و ماهیــت آن،  ب   هایی برای اشاره به آن معانی نیستند و باید و واسطه   نمادها 

ده می کند. اســتدلال چرخیــدن  احدی همان چیزی که دکارت از آن تعبیر به ای گریست؛ یعنی ت ن 
نفســه  ها به روشی صحی  برای رسیدن از مجهــول بــه معلــوم اســت و خــود الفــاظ فی میان ایده 
ونی است که برای لفظ و واژه،  قی هابز و در واقع روا   دیدگاه ند. این امر، دقیقا مقابل  تی ندار موضوعی 

از پیامــدهای ایــن دیــدگاه، اهتمــام  .  ( ۹۲ ِ  ۸۶   ۸۱.  ص   ۱  ج.  ۱۴۰۲)ناِِ  و ناِِ    بودنــد  اری جدی قائــل  اعتب 
هــای  ه محمول گزاره است و فروگزاردن بررسی جــدی گزار   ـ موضو    ـ جدی ارسطوئیان به ساختار 

چــه آنکــه در    ـ ر خارج نیســتند  تی د های شرطی که ناظر به حقیق شرطی است، در حالی که گزاره 
واقیون که به الفاظ و نحوۀ ســخن  در ر   ـ ای وجود ندارد علیو در لحظه و واقعیت عینی هیچ ت   خارج 

یــد و  های شرطی، پایه ایدۀ تابع در عصــر جد اهمیت می دادند، مطرح و وارد منطو گردید. گزاره 
 یدگاه کارکردگرایی در علم شناختی و هوش مصنوعی است. د 

کردند کــه در  دیدگاهی ارائه می وصیف انسان هنوز  معاصرین هابز از جمله دکارت، در ت الب غ 
ز و  ن تا حدی الهی آن، انسا  گون است. انسان به عنوان صاحب قوه عقل و ادراک به مثابه وجه ممیــ 

و عقل نیز، موهبتی بود که چیزی از امــور الهــی را بــه   شد می  برتری  وی از دیگر موجودات تلقی 
های الــوهی  قــوای عــالی انســان  نبه درصدد حذف تام ج   کند. اما هابز کسی بود که عطا می   نسان ا 
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آوردهای مفهومی مرتبط با نفــس و قــوای  ، تمام ره ابز در روایت خود از قوای طبیعی انسان بود. ه 
هــایی  »ذهن« رها کند، ذهنی که با ذهــن دکــارتی تفاوت  جدید،  آن را به نفع یک اصطلاح کاملا  

دکــارت و نــه  . نــه  ( ۲۶۱و ۲۵۷  ص.     ۲۰۲۰ویِِک   )چا، دی ذهن نامید توان آن را نو  رادیکال و ما و می شته دا 
های مکــانیکی و  نیتس  متاثر از هابز، اگرچه هر دو تــا حــدودی تحــت تــأثیر دســتگاه ی لایب حت 

گــاه ذهــن و فرآینــدهای آن را بــه مثابــه امــری  امــا آنهــا هیچ د،  دوران خود قرار داشــتن   1محاسباتی 
 . ( ۹ ص.     ۲۰۱۹ک   )آیزا انگاشتند کی و یک ماشین، نمی کانی م 

عی انسان را به قوای جسمانی و قوای ذهنــی تقســیم  قوای طبی ،  2عناصر هابز در فصل اول از کتاب  
ی نیستند، بحث مفصلی  و با این ادعا که قوای طبیعی برای بحث از اخلاق و سیاست ضرور  کند می 

که    وای ذهن هابز در شرح ق   یزده فصل اول کتاب اوست. و  س کند، اما قوای ذهن موض درباره آنها نمی 
ذیل قوه شناخت نیست،    5بری از فهم ، خ 4و قوای محرکه   3: قوای شناختی شوند ه دو دسته تقسیم می ب 

تر است. هابز، »معرفت« را به  لی های دیگر انسان، متعا ای که متصل به عقل بوده و از همه بخش قوه 
دهد و در این میان سخنی  رار می افتۀ حسیات ق ی او آن را وجه تعالی ند.  ک ای متفاوت، تعریف می شیوه 

معرفت و شناخت نزد هابز، توانایی   . شود و در این نقطه نیز از دکارت جدا می آید  از فهم به میان نمی 
مثابه امر ملفوظ است تا بوسیله آن، معنای واقعی آنقه گفته  عظیمی در انسان برای استفاده از زبان به  

وینــده از  معرفت یعنی برداشت یا تصویر صــحی  از آنقــه گ ابهام، دوری جوید.  ا دریابد و از  ده ر ش 
بســته و  و دیگر خبری از نور الهی در فهم انســانی نیســت و شــناخت، هم   ای قصد کرده است ه کلم 

 . ( ۲۶۶  ص.     ۲۰۲۰)چا،ویک     شود محصول کلمات و کاملا انسانی می 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. calculational 

2. The Elements of Law: Natural and Politic(1640) 

3. cognitive power 
4. motive power 
5. understanding 
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 شناخت به مثابه شمردن. 2.2 

های  شــده، جــای ایــده ها یا ساختارهای سازماندهی ، نام هابز د  نز ن معناست که  فته شد بدا آنقه گ 
هــا،  نام  کننــد. های دکارت را برای هویت بخشی به اشیاء پر می صوَر ارسطویی و ایده  افلاطونی، 

ی، همقون نشانه و  ه  خوا هایی هستند که به دل واژه  ر  تواننــد د رونــد و می به کار می   نه ضرورتی عل 
د و  جایی در اندیشــه هــابز نــدار   « کلی » این رو، مفهوم یا تصور    د. از ن ای را بر انگیزان یشه ذهن، اند 

 .  ( ۲۸ص.   ۵  ج.  ۱۳۸۸)کاپلستو    شود هایی عام حمل می به نام   1کلیت 
ات  ار ممکن  تعقل در انسان است. ا نها ابز از کلمات است که ت  ای صوری زبان مجموعه  و به کر 

فهم قواعــد صــوری بــین اعــداد  قنانکه شمارش درست نیازمند کند که هم می این ادعا را مطرح 
با واقعیت ندارند، به همین سان، تعقل درســت نیــز مســتلزم فهــم    است که لزوما رابطه مستقیمی 

چنانکــه زبــان، محاســبه کلمــات  ه اســت،  معانی واژگان در درون نظام زبان است. تعقل محاسب 
ی واضــ  و متمــایز،  ها دیشه را نه تامل در ایــده از تعقل و ان مقصود    هابز .  ( ۶۹ص.     ۱۳۸۷)،اک   است 

چیزی جز جمع و تفریو و عملیــاتی حســابی نبــود.  وی  نزد پنداشت و محاسبه بلکه محاسبه می 
یا تالیف و تجریــه یــا  عنی ترکیب  محاسبه نزد او، همان جمع و تفریو و روش هندسی اقلیدسی، ی 

ت کــه  مدعی اس ــ،   ویۀتۀن در    همقنین ( و  ۱۶۵۵)   2م بررۀره جس به طور صری  در  و ا تحلیل بود. 
 : است راتی دیگر از محاسبه  عبا   ، اندیشه و استدلال و زبان به مثابه کلمات ملفوظ 

ل(، محاسبه است   ــ3»منظور من از استدلال)تعق  ه ای از  . حال منظور از محاسبه، جمــع مجموع
ک چیــز دیگــر  یک چیز از ی   شوند، یا دانستن این است که وقتی زها است که به هم اضافه می چی 

   ۱۶۵۵  )هِِابز  اســت."   تفریککق و    جمککع . بنــابراین، تعقــل همــان  مانــد باقی می چه چیزی    کم شود 

 ( ۱۸۳۹   4نق  از مولسورث به   ِ  ۱.۲

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

1. universality 
2. De Corpore 

3. By Ratiocination, I mean computation. 
4. Molesworth 
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اجزاء فراهم آمــده    د که از جمع کن کند، تنها مجموعه کلی را تصور می »وقتی کسی استدلال می 
آمــده  دست    ای از مجموعه دیگر به جموعه ه از تفریو م کند ک ای را تصور می مانده است و یا باقی 

از کلمه عقل را که ما در زمره قوای ذهنــی آدمــی بــه  است...، ]بر این اساس[، شاید بتوانیم مراد  
هــای عمــومی  نام مارش تبعــات  آوریم، تعریف کنیم. عقل در این معنا چیزی جــز ش ــشمار می 

مارش  وقتی آنها را نزد خودمان ش ــ  کار ما نیست. گذاری و بیان معنای اف مورد اتفاق برای علامت 
ایــده و غایــت عقــل و اســتدلال نــه یــافتن  گــوییم...، ف گــذاری می کنیم، این کار را علامت می 

 ــجمع   ــبندی نهایی و صدق و حقیقت یک یا چند نتیجه، جــدا از تعــاریف اولی ورد  ه و معــانی م
)هِِابز   تیجــه دیگــر اســت« ک نتیجه از ن اتفاق اسامی، بلکه آغاز کردن بر پایه مقدمات و نیل به ی 

 .  ( ۱۰۰ ِ  ۹۸ ص.     ۱۳۹۵

محاســبه صــرفا  بــه اعــداد    و   هــد تعمــیم مــی د زبان نیز    به هابز در این عبارات، مفهوم محاسبه را 
.  بازگشــته اســت   1شککمردن  ای اصلی یونــانی با این کار، او معتقد بود که به معن   شود. نمی منحصر  

همــان عملیــات  یــا    ه مثابــه شــمارش و محاســبه و استنتاج ب  تلقی از مفهوم به مثابه نام و از تعقل 
دانش منطو، دانش نطو عقلانــی    . و ایده هابز است ، یکی از ارکان فهم دقی حسابی جمع و تفریو 

 ــ  ـ بود و اوج نطو عقلانی، اکنون، نطو حسابی  یــا عقــل    Ratio،  ود کــه معیــار آن ریاضــی شــده ب
آن    مثابۀ نــوس در ونی یا عقل به های افلاط ده محض حسابگرست و دیگر خبری از عقل فعال یا ای 

د سقراط/افلاطون شرو  شده بود و در گــذار  نحوی از خو نیست. این مسیری بود که از یونان و به 
    ۱۳۷۵ناکفِِ،   ) ده بــود مفاهیم تبدیل ش از دکارت و ایدۀ ذهن وی، دیدن مُثل به دیدن  روشن و متمایز  

 شد. می   و اکنون در هابز، تبدیل به محاسبه   ( ۲۲۱ص. 

ا  مثابــه محاســبه ر از اندیشــه به   2نحککوی ر این فهم، برداشــت  نخستین کسی بود که مبتنی ب  هابز 
  ی  ساخت که در آنها حالت های فیزیک ــ  مبتنی بر این ایده، ماشین آلاتی می توان . وضوح بخشید 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Λογίζομαι(logízomai): to count 
2. syntax 
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ز معتقد بود  هاب تر،  به بیانی صری  ن به عنوان عملیات محاسبه تفسیر کرد.  توا ب تعیین شده را کاملا   
ترین  ادقانه در واقع، هابز ص توان به صورت مکانیکی توضی  داد.  می   که بسیاری از این عملیات را 

ک علــم  زء لاینف ــگفت، باید ج کسی بود که مانند کواین معتقد بود که فلسفه، بدان معنا که او می 
حــواس    که مبتنی بر   2هرگونه محاسبه و شناخت غیراستقرایی و    ( ۵۰ ِ  ۴۸  ص.     ۲۰۰۷   1همپ ) مدرن باشد  

 . ( ۲۹ ص.    ۲۰۲۱هتاب   ) دانش علمی است نباشد، خارج از حوزه  
هابز دربارۀ اندیشه بــه عنــوان محاســبه، چنــین ماشــینی   دیدگاه انتشار تنها هجده سال پس از 

یشــه بــه مثابــه صــورتی از محاســبه کــه  تلقی از اند ساخته شد.    ۱۶۷۳نیتس در سال  توسط لایب 
)کولومبِِو و  تــأثیر گذاشــت    ( ۱۶۴۶ ِ  ۱۷۱۶) نیتس  ه بــر لایــب ای بــود ک ــیــده گون دارد، ا کارکردی ماشین 

یک زبان نمادین جهانی برای اســتدلال    توسعه ی وی در  ها بخش تلاش م و الها   ( ۳  ص.     ۲۰۲۳   پاچا،ا،ی 
کنــد، امــا در اوایــل دوران خــود بــه طــور  د می گرایی  زبانی هابز را ر بی نیتس نس شد. اگرچه لایب 

کند که »هابز به درستی بیــان  ادعا می   ذات اندیشه را تأیید کرده و هابز درباره  صری  ادعای مرکزی  
شود، یک محاسبه است، که ایــن بــه معنــای  هن ما انجام می یزی که توسط ذ است که هر چ کرده 

 ( ۱۵ ص.     ۲۰۱۹آیزاک    :   به نق  از ۳   ۱۶۶۶ات    ن )لایب کردن یک تفاوت است« افزودن یک جمع یا کم  
بشر ابزار جدیدی خواهــد داشــت  اکثر مفاهیم معین شد،    برای نما خصیصه د »هنگامی که اعدا 

نقه میکروسکوپ و تلسکوپ چشم ها را تقویــت کــرد،  ار بیشتر از آ که توانایی های ذهن را بسی 
فاســد کنــد، امــا عقــل اصــیل بــه  هب ]الهی[ ممکن است انسان را  تقویت می کند...، همه موا 

مفید است و دیگــر    با این حال، این امر هنگامی و مفید است.  تنهایی و بدون قید و شرط، برای ا 
یقینی کــه تــا آن زمــان فقــط در حســاب  یز با وضوح و  به شک نخواهد افتاد که دلیل در همه چ 

عث آزاد مــردم مــی شــد    اعتراضات طاقت فرسایی که با شود و به آن نو   ر امکان پذیر بود، آشکا 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

1. Hampe 
2. non-deductive 
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)،،جمِِه بِِا  «  بسیاری از افراد پدیــد آورد   ادله را برای پاسخ دهد و به طور کلی لذت استدلال و مج 

 . ( ۲۳ ص.     ۱۹۵۱   1نات  اناک ،ص،ف  لایب 

بز  هدا   . است   های رواقیون دیدگاه زند، در واقع و به شدت متاثر از  که هابز در آن قدم می مسیری 

نخســتین  . رواقیدو   ( ۴۷  ص.     ۲۰۲۱   2)گ،هِِام ندورواقی داشدت   فجاوا  رویکجدهای رواقی و بلکد  
انــد. نــزد  مند انجــام داده می نامیم، مطالعه نظام آنقه ما اکنون دستور زبان    که درباره ند  کسانی بود 

هــا  منطــو آن رو بود که  و ازاین نماید  بود که اندیشه کاملی را بازمی   گفتۀری ، لوگوس ترکیبی  ایشان 
 ــ( ۲۵۵ ِ  ۲۴۷ص.      ۱  ج.  ۱۴۰۱)نِِک: ناِِ  و ناِِ    ســطویی را گشــود  مسیری جدید پس از منطو ار  ا بــا رد  . آنه

بــه    صــاص واقعیــت گرائی، اخت انگاری نفس، تمایل به نام ادی مابعدالطبیعی  افلاطونی و م ثنویت  
پــای خــود را در  ت گیــرد، رد  أ بایست از ادراک اشیائ جزئــی نش ــجزئیات و اینکه هر معرفتی می 

شناســی  به طور خاص در معرفت   . ( ۳۲۵ ِ  ۳۲ص.     ۱۴۰۱)،سل،   دادند شان می های هابزی به خوبی ن ایده 
آن بــه  ان معنا که معرفــت نــاظر بــه واقعیتــی اســت کــه  برداشت تصویری از معرفت بد  رواقیون، 

حی جاافتاده بــود  مسی   ۀ شد، یعنی آنقه در کنه معنای ایده در فلسف گذارد، کنار گذاشته  ی یش م نما 
ای  رابطــه کنند که حقیقت  ها پیشنهاد می اد: وجود ذهنی  واقعیت. رواقی و نزد دکارت نیز مقبول افت 

ای،  ز گربــه مثلا  ا . یک تصویری  ه ابژ یک  روگرفتی از    ـ نه تصویر   کنیم، ه ما در زبان بیان می است ک 
ی گربــه  باید چیــزی دربــاره شناسی  نه درست است و نه غلط، صرفا  هست. برای ورود به معرفت 

 ــی نیست جز اینکه اشــاره بــه مهم ؛ و این چیز رگوییم   ــرواقی   ۀ ایــد   ۀ تــرین جنب ی اینکــه  گــری یعن
چرا که  هاست توسط قواعد صوری. کاری بازنمایی ن دست کردن است، یا هما دن محاسبه اندیشی 

تــر ماننــد نمادهــا نیــز  های حتــی انتزاعی تر هستند، بلکه نشــانه نه تنها کلمات از تصاویر انتزاعی 
 ( ۱  فص  ۲۰۲۲  ) .ک: لاوی . کلمات هم بشوند   توانند جایگزین خود می 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

1. Leibniz 
2 Gorham 



 

 

   |      ى هابز-ىدکارت ىهادهی تو ا در پر  ىهوش مصنوع ن یتکو  ى  امکان فلسف

 

169 

 عیلت به مثابه امر مصنوز و دو بها. 2.3 

نیــز در تولــد هــوش   مهم دیگر هــابز  ۀ اخت به مثابه شمردن )محاسبه(، دو اید نظریه شن  علاوه بر 
 شود. ها اشاره می چه کمتر بدان مصنوعی و علم شناختی، از اهمیت بالایی برخوردارند، اگر 

همــین جهــت هــم  و از  است    ت علزز به دنبال دانش ناشی از    بررۀره انسۀن هابز در    نخست آنکه 
 ــها، هندس ر میان دانش هست که د  از    ، ش ه را ارج  می داند زیرا به ویژه در هندسه اســت کــه دان

.  بشرســاخت لمی کاملا   ع ،  داند شود. هابز هندسه را محصول فعالیت انسان می علل آن ناشی می 
مــی    1رســاختی را که تماما  به فرآیندهای تولید و تحلیل آنها مشــغول اســت، ب هابز این نو  اندیشه  

تبــدیل    انی قابل قیاس با دکارت نبود اما یــک برنامــه قــوی بــرای د ز به هیچ وجه ریاضی نامد. هاب 
فهمــی از هندســه نــزد هــابز،  چنین    ( ۲۷  ص.  ۲۰۲۱)هتاب   کردن فلسفه به علمی مانند هندسه داشت.  

بــه طــور    یکــو و ای به جنبش در آمد کــه بعــدها  سیستم هابز با ایده   است.   ویکززو   ۀ دقیقا همان اید 
ل  ، تبــدی 2صدق و امرساخته شــده   )"    factum convertunturVerum etا با عنوان  مشهوری آن ر 

مورد چیزی که علــت  توانیم در  بندی کرد. این بدان معناست که ما فقط می هستند"( صورت پذیر 
قابــل  ی  تنهــا چیزهــای   ایم، معرفت عقلانی داشته باشیم؛ خود تولید کرده آن هستیم، در مورد آنقه 

ت آنها باشد.  ند که به دست انسان س شناخت انسان هست   اخته شوند و انسان، عل 
شود که دانشــمند، خــود  فهمی، هوش مصنوعی و علم شناختی زمانی متولد می   در بستر چنین 

بســیار اهمیــت    3ای به نام الگو انگاره بنابراین،    و   ویی برای چگونگی شناخت انسانی ارائه دهد الگ 
تند و ســازنده، مصــنو  را نــه بــر  سازنده برای ساخت هس ــ  گوهای ذهنی، طرح پیشینی یابد. ال می 

، بلکه بر اساس طرحی از جانب خویش می ســازد. در ایــن بســتر، علــم  اساس تقلید از طبیعت 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. construction (constructio) 
2. true and the made 

3. Model 
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اساس آنها، مــی تــوان چگــونگی    الگوی الگوهای ذهنی نیست، یعنی طرحی که بر شناختی جز 
 را کنترل و اداره کرد. شناخت 

فلســفه نــزد    ـ چنانکه دانسته شد   ـ :  است که   ن نخست است آ ی بر ایده مبتن خود ا ایده دوم که ام 
اســت.    وی   معمول فیلسوفان معاصر تعریف  محدودتر از    لسفه طبیعی است و این تعریف، هابز ف 

ردن اســتدلال  شود، مضاف بر آنکه محدود ک ی محدود می فلسفه و فعالیت آن، به حوزه امور ماد 
انش متکی هستند از حوزه فلسفه حذف  ا که به اشکال دیگر د محاسبه نیز، موضوعاتی ر طبیعی به 

 ، هابز دو محدودیت برای فیلسوفان قائل می شود که روش آنها را شــکل مــی  می کند. در مجمو 
خــود ،    ند که برابر است بــا محاســبه و شــمردن کــه د: اول، او آنها را به استدلال محدود می ک ده 

کنــد کــه فقــط دو  دن صدق می اسباتی فقط در مورد ب ایجاد می کند: چنین مح  محدودیت دوم را 
،  1اجسام طبیعی که آثار طبیعت و موضو  فلسفه طبیعی هستند، و دولــت ها وجود دارد:  نو  از آن 
 ( ۲۷  ص. ۲۰۲۱)هتاب   شده است.  ها ساخته  نوعی که با اراده و توافو انسان بدنی مص 

ت کــه  س ــز هقون جــانی مصنوعی دن است، دولت نیز نزد هاب یا ذهن مسمول تدبیر ب اگر نفس 
مصنوعی عظیمی)لویاتانی( است که بر اساس مــدل  شهر را تدبیر می کند. دولت برای او، حیوان  

کنــد.  د، کــار می دهن ی چرخ ها مانند ساعت حرکت م د را با فنرها و  یا "موتورهایی که خو   2اتومۀت 
«که علــم  نیســت   »اســتدلال چیــزی جــز محاســبه   اساس، در پس  دستورصــوری  هــابزی  بر این  

یک اصل و نسب فلسفی کامل و اساسا    بیند، انعکاسی از خود را می  ( و با افتخار ) در آن شناختی 
تــدبیر  ن مصنوعی است و اساسا ایــده امرمصــنو  بــرای  دولت نزد هابز، انسا سیاسی وجود دارد. 

نزد هــابز کــه  این یعنی ایده امر مصنو   ولت است و  ان عظیم مصنو  یعنی د شهر، ابتدائا ایدۀ حیو 
د، بــیش از آنکــه طرحــی بــرای هــوش  در کنار تلقی از اندیشه به مثابه محاسبه می نشین به خوبی  

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Commonwealth 
2. automata 
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دین  است. دولت الگویی از سازمان را چنان بنیــا  انسانی باشد، طرحی برای دولت بوده  مصنوعی   
ر بــاهم  د آن، پیونــدی جــدایی ناپــذی مقون نظم، ساختار، ماشین و مانن ارائه می کند که اموری ه 

ای بهتــر از ماشــین.  ه استعاره و برای اداره چنین موجودی که مصنو  انسان است، چ پیدا می کنند  
اس آن  گیرد و به سازوکارهای آن پی ببرد و بــر اس ــ  دولت آنگاه می تواند متعلو شناخت آدمی قرار 

در آن اراده الهی    تی که متصل به غیب بوده و ند که خود، سازنده آن باشد. دول بتواند شهر را اداره ک 
متعلــو    ورو  فکتززو  یســت، طبــو ایــده  اره شهر را برعهده داشته باشد، چون ســاخت انســان ن اد 

 گیرد. شناخت انسان نیز قرار نمی 
 کانیکی خود را ارائه می دهد:  نیه قوی فلسفه سیاسی م بیا    ویۀتۀن ابتدای    هابز در 

یوانی مصــنوعی  می کند که می تواند ح گوناگون اقتباس  و تقلید  »آدمی چنان از طبیعت در امور  
رفا حرکــت انــدام هاســت و سرمنشــا حرکــت هــم عمــدتا  بسازد. زیرا اگر بپذیریم که حیات ص 

مصــنوعی    ای خودکــار، دارای حیــات گفت که همــه دســتگاه ه ــدرونی است، پس چرا نتوانیم  
ز بنــدهایی و ...، فــن و  هستند. قلب چیزی نیســت جــز فنــری، و اعصــاب چیــزی نیســت ج ــ

نســان نیــز  ترین فــرآورده خردمنــد طبیعــت یعنــی ا رود و از عــالی اعت از ایــن پیشــتر مــی  صــن 
 ــ  ه د سازی می کند. زیرا آن لویاتان عظیمی که کشور یا دولت خوان شبیه  ن  می شود، بــه کمــک ف

صــرفا انســانی مصــنوعی اســت و در آن، حاکمیــت همقــون روحــی  وصناعت ساخته شده و  
ین ساخت و اجزای آن[ همانند  حرکت می بخشد...]و ا  است که به کل بدن زندگی و مصنوعی 

 ــ ــه خداون ــتند ک ــی هس ــود:  حکم ــرد و فرم ــلام ک ــت اع پککس انسککان را خلککق  د در روز خلق
  ( ۷۱  ص. ۱۳۹۵) . کنم می 

کنــد، امــا کــل  استعاره و اسم ماشین رجــو  نمی این هابز اگرچه در صفحات بعدی کتابش به 
هســتند. مقایســه دولــت و  داســتان هــم  ماشین هم   . نزد او دولت و رود پیش می   ش مبتنی بر آن متن 

لت ایدئال است که در آن تمام مشکلات، بــا مکــانیزم هــای اجرایــی  ماشین، نشان دهنده یک دو 
د از هــر اتفــاق نــاگواری پــیش گیــری  و ش حل و از پیش قابل برنامه ریزی بوده و می قابل مناسب 
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سیاسی اســت    ـ ای فلسفی اساسا ایده هوش مصنوعی در چنین خوانشی،    . ( ۴۲  ص.  ۲۰۰۳   1)ایگِِار کرد. 
انسانی. بــه    ۀ های هوشمندان ای برای تقلید فعالیت ایده   شود و نه صرفا  دولت ارائه می ۀ  که برای ادار 

بینــی  کنتــرل، قــدرت و پیش   ۀ ، ایــد محاســبه   و شناخت به مثابه   هوش مصنوعی   ۀ نی جامع، اید بیا 
 ار گرفت. ولت و سپس در انسان، مدنظر قر در د   است که ابتدائا  

 گیری نتیجه 

هــای عمیــو  رانــه نیســت، بلکــه حاصــل دگرگونی ای ناگهانی یا صــرفا  فناو هوش مصنوعی پدیده 
ش دکارتی دیــد؛  توان در چرخ . نقطه آغاز این دگرگونی را می فلسفی در فهم انسان و اندیشه است 

قلیــل یافــت. ایــن  یتمند و یگانۀ آن، به »ذهــن« ت که نفس ارسطویی، با همه ابعاد حیاتی، غا جایی 
نفس و تقویت شکاف افلاطونی میــان نفــس  شناختی  گیری از ابهام هستی آگاهانه، فاصله حرکت  

با این تحــول، دانــایی    مُثل بلکه در قلمرو مفاهیم ذهنی  انتزاعی.   بار نه در قلمرو و بدن بود، اما این 
ع و  »ذات و جوهر« به »تاب وش هندسی داد و در این گذار،  ها را به استدلال و ر جای مشاهده ایده 

مثابــه  بازتابی  دکارتی، نخستین بستر برای تخیــل انســان به   کارکرد« تبدیل شد. به این معنا، آگاهی  
 . ده توسط ذهن و قابلیت محاسبه فراهم آورد ش موجودی تعریف 

ر مکانیســم بــود، هــابز آغــازگر  پیش برد. اگر دکــارت آغــازگ ابز این مسیر را یک گام بنیادی به ه 
ه امر متعالی و مقدم بــر زبــان،  ن را امری کاملا  مادی دانست و اندیشه را ن اتریالیسم است. او ذه م 

ند و  ها نیســت در این چارچوب، مفاهیم چیزی جز نام کرد.  بلکه همان زبان و همان استدلال تلقی  
 ــوتجزیۀ واحده وتفریو و ترکیب تعقل چیزی جز محاسبه، جمع  د  ای زبــانی. بــا ایــن تقلیــل، پیون

، یعنــی  Ratio  ود و عقــل بــه ش ــگون کاملا  قطع می ، نوس یا هر صورت الهی اندیشه با عقل فعال 
درستی باعــث شــده  ه به محاسبه است که به اندیش شود. همین تقلیل  عقل حسابگر، فروکاسته می 

شناســانه نیســت،  ا  معرفت اما پیامدهای این تحول صرف .  هابز را پدر هوش مصنوعی بدانند  برخی 
 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Agar 
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ست، هابز آن را به دو  ها« ممکن ا د. چون محاسبه فقط در مورد »بدن ماهیتی سیاسی نیز دار بلکه  
 ــدهد: بدن طبیعی و بدن مصنو  یعن بدن تعمیم می  ت. لویاتــان او، حیــوان عظــیم مصــنو   ی دول

ریزی، کنتــرل و  نامــه کند؛ ماشینی بــا امکــان بر قون نفس  مصنو ، جامعه را اداره می است که هم 
فقط نظریــۀ  گزاره »استدلال چیــزی جــز محاســبه نیســت«، نــه   به همین دلیل، در پس  بینی. پیش 

منظــر، هــوش مصــنوعی  ایــن    ذهن، بلکه طرحی برای نظمی سیاسی و اجتماعی نهفته است. از 
است کــه نخســت انســان را بــه ذهــن و ســپس ذهــن را بــه محاســبه  ادامه همان انقلاب فلسفی 

ت، بلکه تاریخ تغییر در فهــم  ریخ پیشرفت تکنیک نیس ت. پیدایش هوش مصنوعی تنها تا فروکاس 
 . ناخت، نظم و امکان کنترل جهان است ما از انسان، ش 
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 المستخلفات 

التحقق من صحة النظام الحجاجي لملا صدرا في إثبات المثل الأعلى مع    تحليل 

   التركيز على آراء جوادي آملي 

 1وحید داوري چهارده
 2منصور إیمان بور 

 الملخص 

ل مــن وجهــة نظــر صــدر المتــألهین، مــع الترکیــز علــی   تهدف هذه الدراسة إلی تقییم الأدلة الوجودیة للمُثــُ
مثل أصــالة الوجــود،    –ذ الجواد  الْملي. بالاعتماد علی مبادئ الحکمة المتعالیة  الانتقادات المنهجیة للستا 

ل الأفلاطونیــة. فهــو لا یعتبرهــا مجــرد  یقدم صدرا ت   –والحرکة الجوهریة، وتشکیك الوجود   ا للمُثــُ ا جدید  فسیر 
العــالم المــاد .  مفاهیم ذهنیة، بل یجعلها جواهر مجردة مستقلة تکون عللا  وجودیة للصناف الطبیعیــة فــي  

ولإثبات هــذه النظریــة، یســتخدم عــدة أدلــة، هــي: دلیــل "المعرفـــة"، و"الحرکــة"، و"الْثــار فــي الأجســام"،  
ي المقابل، ومع قبوله العام لمبدأ المُثُل، فقد قام الأستاذ الجواد  الْملــي بفحــص هــذه الأدلــة  و"الإدراك”. ف 

ا. من وجهة نظره، إن أدلة الحرکة والْثار في  الأجســام تنتهــي فقــط إلــی إثبــات "مبــدأ مجــرد کلــي"، ولا    نقدی 
حاد الصور المتکثرة فــي العــالم  تستطیع إثبات وجود مُثُل متعددة ومختصة لکل نو . علاوة علی ذلك، فإنَّ ات  

العقلي في الدلیل المعرفي لا یتوافو مــع تعــدد المســارات الوجودیــة الفردیــة. کمــا أنَّ دلیــل الإدراك یواجــه  
 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

 )المؤلف المسؤول(   . خریج دکتوراه في الفلسفة والکلام الإسلامي، جامعة الشهید مدني أذربیجان، تبریز، إیران .  1
 (v.davari110120@gmail.com ) 
 ( man3ima@yahoo.com) .  الفلسفة والحکمة الإسلامیة، جامعة الشهید مدني أذربیجان، تبریز، إیران   أستاذ، قسم .  2
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ي إثبات الاستقلال التام لکل مُثُل. یشیر التقییم النهائي لهذه المقالة إلــی أنــه علــی الــرغم مــن أن  تحدیات ف 
ضعف في صیاغة بعض حجــج صــدرا، إلا أن جــوهر نظریتــه یبقــی قــابلا     هذه الانتقادات تکشف عن نقاط 

. وفــي هــذا التفســیر  للدفا  من خلال إعادة قراءة توجهها مبادئ مثل تشکیك الوجود والوحدة في ظل الکثرة 
ا من طریقــة الإدراك والعلاقــات المختلفــة مــع الحقیقــة البســیط  ا، ناشم  ا عرضی  ة  النهائي، یعتبر تعدد المُثُل أمر 

ال. باستخدام منهج تحلیلي مقارن قائم علی المصادر المکتبیة، تخلص هذه المقالــة إلــی أن نقــد   للعقل الفعَّ
ل، مؤکــدة فــي النهایــة    الجواد  الْملي لا یهدف إلی النفي، بل  إلی تصحی  وتعْمیو نظریة صــدرا فــي المُثــُ

البحــث مــن فجــوة فــي الدراســات  علی تماسکها الداخلي في نظام الحکمة المتعالیــة. تنبــع ضــرورة هــذا  
ل، فــإن التحــدیات الجــادة   السابقة؛ فمع الاعتراف بإبدا  صدرا في دمج الحکمة المتعالیــة مــع نظریــة المُثــُ

یم بعــد بشــکل شــامل. ومعالجــة  والمفصلة التي   أثارها فیلسوف معاصر مثل الجواد  الْملي لم تُفحص وتُقَّ
 ك إحدی أهم العقائد المتمیزة لصدرا. هذه الانتقادات ضروریة لتقییم متانة وتماس 

   الکلمات المفتاحیة: 

 ي التعدد ملا صدرا، التحلیل الفلسفي، براهین المثل الأعلی، جواد  أمولي، الاعتبارات، الوحدة ف 
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 التمهيد لتصنيف جديد للعلوم؛ إستراتيجية لتحقيق العلم الديني 

    
ه
   جوادي الآملي بناءً على المنهج العقلانية الوحيانية لآية الل

 1السید حسام الدین الحسیني 
 2أحمد صادقي 

     الملخص 
ه جوهریــة مــع عصــر  ل الإحداثیات العلمیة والحضاریة لإیران الإســلامیة أوجــه شــب في العصر الراهن، تحم 
تکوین إیران الشــیعیة. فــي تلــك الحقــب، مهــدت الحکمــة الإســلامیة، مــن خــلال  نهضة الترجمة و عصر 

  مواجهة إستراتیجیة، الطریو للتحول الإسلامي للعلوم المترجمة وتحقو الحضارة الإسلامیة. وبناء  علیــه، فــإن  
ي یقومــون، عبــر أداء دور  "المعلــم المجــدَد"  استمرار هذا المسار یتطلب ظهور علماء ذو  تفکیــر إســتراتیج 

 علی غرار الفارابي و المیرداماد، بتنظیم مؤسسة العلم في مسار الأهداف الحضاریة. 
، وبالاســتناد إلــی التــرا  القــیم ل  لحکمــة الإســلامیة  لقد فت  آیة الله جواد  الْملي، بصفته حکیمــا  متألهــا 

العملیــة، آفاقــا  جدیــدة لتحقیــو العلــم الــدیني. و تســتند هــذه  وبر یة عمیقة لمقتضیات الحکمة النظریــة و  
 الإستراتیجیات التأسیسیة، التي توفر الشروط اللازمة للتحول الإلهي في العلوم، علی المحاور التالیة: 

 ـ"الفعل الإلهي". هضم و تعالي الفلسفات المضافة عبر توسیع نطاق الد  . ۱  ین و ربط کافة أبعاد الوجود ب
العلوم الطبیعیة عبر تقدیم تقریر جدید لمناط التمایز بین العلم وغیــر العلــم، اســتنادا  إلــی الفلســفة  تهذیب   . ۲

 الإلهیة. 
، و تحدیــد مکانتهمــا   . ۳ نفي إمکانیة التعارض بین العلم و الدین عبر اعتبار التقابل بین العقــل والنقــل ممتنعــا 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

 )المؤلف المسؤول(    . ران ی دکتوراه في المعرفة الاجتماعیة للمسلمین، جامعة باقر العلوم )علیه السلام(. قم. ا .  1
 (hosseini.he@gmail.com ) 
 (. wisdomstu@gmail.com)   . ران ی م الإمامي، جامعة طهران. ا )المؤلف المسؤول(: دکتوراه في الکلا .  2
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 المنسجمة في هندسة المعرفة الدینیة. 
تفادة القصوی من العلوم عبر التفکیــك بــین مقــام العمــل و البحــث و مقــام نظــر و اعتقــاد  ذب و الاس الج  . ۴

 الباحث. 
 إضفاء الهویة الدینیة علی العلوم الفنیة )التقنیة( من خلال تبیین معیار الحجیة في الحکمة العملیة.  . ۵
 

 :  ة ی الکلمات المفتاح 
 نیف العلوم، المنهج الإستراتیجیة. العقلانیة الوحیانیة، العلم الدیني، جواد  الْملي، تص 
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 التفسير الصوفي لآية قرآنية كريمة: دراسة حالة 

 آراء الفناري وفهمه لمذهب ابن عربي في "اليوم" 

  1  مهدي حسن آهنجاري

   الملخص 
یحتو  القرآن الکریم علی فترات زمنیة ذات خصائص ممیــزة، مثــل یــوم الــرب، ویــوم ذ  المعــرج، ویــوم  

 ــ  القیامة، ولیلة  اش واهتمــام  القدر، والتي تُعرف مجتمعة  بالأیام الإلهیة. لطالما کان تفسیر هذه الْیة موضــع نق
لدی المفسرین وعلماء الدین والعلماء. تتناول هذه المقالة، التي تُعد  مــن بــین البحــو  الأساســیة، المســألة  

ا إلی فهــم   مفســر  مدرســة ابــن عربــي، ولا ســیما  المحوریة المتمثلة في فهم أدق  لهذه الْیة الکریمة، استناد 
فهم من کلام ابن عربي نفسه، وما انعکس فیه مــن أفکــار  محمد بن حمزة الفنر ، لکلمة "الیوم" المفتاحیة. ویُ 

، حیث یکون الظهور کالنهــار،   ا واختفاء  الفنر ، أن: الیوم یشمل کل  فترة من فترات الوجود التي شهدت ظهور 
ا أعمو للیام الإلهیة من خلال منهج وصفي وتحلیلــي، ومــنهج  والاختفاء کاللیل. وقد حقو   هذا البحث فهم 

ا من الأیام الإلهیــة، یظهــر فیــه الحــو  ثــم یختفــي، أو العکــس،  وجود ، واع  تبر کل  فترة من هذه الفترات یوم 
 والفرق الوحید بین هذه الأیام هو طولها أو قصرها النسبي. 

 

 مفتاحیه الکلمة ال 
 .  ، یوم الرب، یوم ذ  المعارج، یوم القیامة، لیلة القدر لفنر القرآن، الیوم، ا 
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فة في الفلسفة الإسلامية مع المناطق الترابطية   ة المُتصَرِّ  مقارنة القوَّ

 في الدماغ في علم الأعصاب 

 1یدسنگیزهره سلحشور سف

 الملخص 
ة ال  ا في معالجة في الفلسفة الإسلامیة، تلعب القوَّ ا محوری  ة مسؤولة    مُتصَرَفة دور  المعلومات الإدراکیة. فهذه القوَّ

ي والأنشطة العلیا   عن ترکیز وتفکیك الصور الحسَیة والمعاني الجزئیة، وتعمل کحلقة وصل بین الإدراك الحس 
ن   د علم الأعصاب المناطو الترابطیة في الدما ، والتي تتضــمَّ دة فــي  للذهن. في المقابل، حدَّ شــبکات معقــَّ

 دمج وتُفسَر المعلومات الحسَیة المختلفة. القشرة المخَیة ت 
رَفة   ة المُتصــَ ومن هنا، تتناول هذه الدراسة التسا ل التالي: علی الرغم مــن أوجــه التشــابه الــوظیفي بــین القــوَّ

ا في تفسیر حقیقة الإدر  ته الفاعلیة؟ الهدف هو  والمناطو الترابطیة في الدما ، فهل یتوافو المفهومان أیض  اك وعلَّ
  العلاقة بین هذین النموذجین فــي تفســیر ظــاهرة التکامــل الإدراکــي، مــن خــلال مقارنــة مفاهیمیــة  توضی 

هج التطبیق  ن والنَّ  . ی وأنطولوجیة، وباستخدام منهج التحلیل المقار 
ر  النتائج أنه علی الرغم من اشتراك المفهومین في أوجه تشابه هیکلیة کبیرة علــی المســتوی الــوظیفي، إلا    تُظه 
ا علی المستوی الأنطولوجي. من منظور صدرائي )فلسفة صدر المتألهین(، فــإن علــم  أنهما   یتعارضان جوهری 

ة الفاعلیــة" الحقیقیــة لــ دراك،  "   جاهل الأعصاب یتعامل فقط مع "العلل الإعدادیة" والْلیات المادیة، ویت  العلَّ
وح( باعتبارها خالقة الصور الإدراکیة. وبناء  علــی  فس )الرُّ ذلــك، فــإن التشــابه الــوظیفي بــین هــذین    وهي النَّ

النموذجین لا یُخفي التمایز الأنطولوجي بینهما. فالتفسیر الذ  یقدمه علم الأعصــاب، رغــم کــل الدقــة فــي  
علی تفسیر حقیقة الإدراك. ویُمثَل هذا التحلیل    -وجهة نظر الفلسفة الصدرائیة   من -  در وصف الْلیات، غیر قا 

صات )الفلسفة وعلم الأعصاب(. خطوة ضروریة لتحدید نطاق وح   دود الحوار بین التخصُّ
 

 ة ی الکلمات المفتاح 
ي، الإدراك الخیالي، الإدراك العقلي. المُت   صَرَفة، المناطو الترابطیة، الإدراك الحس 
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عَادَةِ صِياَغَةِ النَّمَطِ التَّربوَِيِّ الحَدِ   يث العلِمُْ القُدُسِي: حَتمِيَّةٌ إِيبستيِمُولوُجِيَّةٌ لِإِ

 1دآرماني یحم
 2ی علي سلمان

 الملخص 
یَّ  رَة  کَضَرورَةٍ نَقد  ة  المُعاص  یَّ کْر  احَة  الف  ي السَّ يَ" ف  لْم  القُدُس  ةٍ  یَبرُزُ مُصطَلَُ  "الع  یــَّ یــدٍ جَوهَر  ادَةَ تَحد  عــَ ي إ  ةٍ تَستَدع 

ه  الدَرَاسَةُ  وُ هَذ  د. تَنطَل  ائ  یث  السَّ َ  الحَد  ربَو  مَط  التَّ لنَّ ر   ل  وَاه  لظَّ قصَاءٍ دُنیَو  ٍّ ل  دَ است  یلَ لَیسَ مُجَرَّ ص 
َ
لْمَ الأ ن أَنَّ الع   م 

يٌّ عَقْلَا  لٌ مَنهَج  ؛ بَل هُوَ تَأَمُّ ة  یَّ یع  ب 
ر   الطَّ

طــُ
ُ
ی الأ کَاز  عَلــَ الارت  . ب  یعَة  ب 

ي الطَّ يٌّ ف  لٌ قُدس  ي نَفس  الوَقت  تَأَمُّ هُ ف 
نَّ ، وَلَک  يٌّ ن 

ة  ل   یَّ کْر  یَینَ  الف  یَینَ العَالَم  ید  قل  ینُون    –عُلَمَاء  التَّ ي غ  یتْیُوف شُوَان، ورُون  ما سَیَد حُسَین نَصر، وفْر  یَّ ه     –وَلاس  ذ  تَسعَی هــَ

یَّ البَح  یَاق  العَمَل  ي س  يَ ف  لْم  القُدُس  لع  ة  ل  یَّ ونتُولُوج 
ُ
ة  والَأ یَّ یمُولُوج  یبست  یَة  المَکَانَة  الإ  لَی تَجل  . ث  إ  رَة  ة  المُعاص  یَّ ربَو   ة  التَّ

، تَس  ي  یل  الفَلسَف  أو  یل  المُحتَوَی وَالتَّ ةٍ تَدمَجُ بَینَ تَحل  یَّ ةٍ نَوع  یَّ ج  اتَبَا   مَنه  َ   ب  ید  قل  کر  َّ التَّ رَاَ  الف  فُ الدَرَاسَةُ التُّ تَکش 

ةٍ: أُون  یَّ رَ أَسَاس  لَال  ثَلَاثَة  مَحَاو  ن خ  يَ م  ة.  العَالَم  یَّ ف 
ا کَشــْ یَّ یمُولُوج  یبســت  ة، وَإ  یــَّ کم  ا ح  یــَّ ة، وَأَنْثروبُولُوج  یَّ ا قُدس  یَّ تُولُوج 

فسَارُهَا المَرکَز  ُّ عَ  زُ است  ي  وَیَتَرَکَّ نَة  ف  ة  المُزم  یَّ وحَان  لَاج  أَزمَة  الرُّ یص  وَع  تَشخ  يَ ل  لْم  القُدُس  حیَاء  مَفهُوم  الع  ة  إ  یَّ لَی کَیف 

ن 
َ
اج  ا الأ دمــَ ا لإ   یًّ یق  ا تَطب  ، تُقَدَمُ الدَرَاسَةُ نَمُوذَج  ظر    یر  النَّ حر  . فَوقَ التَّ یثَة  ة  الحَد  یَّ ربَو  مَة  التَّ ة  ظ 

فــَ ي    لمَعر  ة  فــ  یَّ القُدســ 

طَارٍ  نَاء  إ  ي ب  یسَةُ ف  ئ  ةُ الرَّ یَّ لم  تُهَا الع  یَّ یع  . وَتَکمُنُ ر  یثَة  ج  الحَد  یط  المَنَاه  ة     تَخط  یــَّ ربَو  ج  التَّ رَام  عَادَة  هَندَسَة  البــَ يٍّ لإ   عَمَل 

يَ.  لْم  القُدُس  ن أُسُس  الع  ا م  لَاق   انط 

جُ أَنَّ ال  تَائ  رُ النَّ لَةٍ. وَیَتحَ تُظه  نَةٍ وَشَام  یَةٍ مُتَوَاز  ترب  ةٌ، یُرَوْج  ل  یَّ ةٌ وَتَکامُل  فَةٌ کُلَیَّ مَا هُوَ مَعر  ، ب  يَّ لْمَ القُدس  یز   ع  رک 
التَّ كَ ب  وُ ذَل  قَّ

وُّ  ات  وَتَکــَ ی الــذَّ ف  عَلــَ عرُّ حلَة  التَّ یل  ر  ، وَتَسه  نسَان  يَ ل    سَامُع  یَة  البُعد  التَّ یو   عَلَی تَنم  ، وَتَنســ  ة  یــَّ وح  ة  الرُّ یــَّ ن  الهَو 

بَاط  البَ  یخ  الانض  يَ، وَتَرس  نسَان  لوُجُود  الإ  ب  المُتَعَدَدَة  ل  ةُ  الجَوَان  ةُ المُقتَرَحــَ یــَّ ربَو  اتُ التَّ یَّ یج  يَ. وَتَشمَلُ الاسترَات  ن  اط 

یفَ الفَ  ا، وَتَوظ  یًّ یل  عَادَةَ فَهم  مَفهُوم  الدَین  تَأو  ة   إ 
ةَ الرَحلــَ عَایــَ ، وَر  ة  یــَّ لَی القُوَی العَقلَان  وَازُن  إ  حَالةَ التَّ يَ، وَإ  نَ القُدس 
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 . ة  یَّ ل  اخ   الدَّ

تَا  ي الخ  وحَان  ف  سَ عَلَی أُصُول  العَقل  الرُّ ، المُؤَسَّ يَّ ید  َّ العَالَم  قل  ه  الدَرَاسَةُ أَنَّ المَنظُورَ التَّ ، تُؤَکَدُ هَذ  ة   يَ وَال م  کمــَ ح 

زعَة  ا  تَجَاوُز  النَّ . فَب  یث  َ  الحَد  ربَو  مَط  التَّ ثرَاء  النَّ یَةَ لإ   كُ القُدرَةَ الکَاف  ، یَمل  دَة  ذَا  الخَال  ة  المُمَیَزَة  لَهُ، یُمَهَدُ هــَ یَّ زَال  لاخت 

یَّ  نسَان  ةٍ إ 
یَّ ن  هَو  يَ وَتَکَوُّ وحَان  ي الرُّ سَام  لتَّ یوَ ل  ر 

الَم   المَنظُورُ الطَّ دَات  العــَ رَةٍ عَلَی مُلَاحَظَة  تَعَقُّ نَةٍ، قَاد  لَةٍ وَمُتَوَاز  ةٍ مُتَکَام 

 . ر   المُعاص 

ة ی المفتاح   الکلمات 

یَّ التَّ  ید  . قل  دَة، أَزمَةُ الحَدَاثَة  کمَةُ الخَال  ةُ، الح  یَّ وحَان  یَةُ الرُّ رب 
، التَّ ي  لْمُ القُدُس  ة، الع  یَّ ةُ العَالَم 
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The Philosophical Possibility of the Genesis of Artificial Intelligence in the 

Light of Cartesian–Hobbesian Thought 

 

Mohammad Hossein Vafaian 1  

Abstract 

Artificial intelligence and, consequently, cognitive science became possible in the mid-

twentieth century, based on the fundamental idea of “cognition as computation.” 

However, artificial intelligence did not introduce a new idea into this understanding of 

cognition, and in fact, it was based on the ideas of philosophers before it, from the 

Greeks to Leibniz that made such an understanding possible and meaningful. In this 

direction, Descartes and Hobbes are two of the most influential philosophers in the 

possibility and establishment of artificial intelligence, and this essay seeks to analyze 

and reveal this influence by analyzing the views of these two philosophers, while 

discovering their points of commonality and difference. 

The outcome of this research is to highlight two turns on the part of Descartes and Hobbes. 

On the part of Descartes, “soul” was reduced to “mind,” and also a new interpretation of 

the Platonic “idea,” that is, the consideration of the exemplary idea as conceptual and 

abstract ideas that pave the way for the transformation of substance into function, was very 

influential. On the other hand, in light of the specific approach of his political philosophy 

and also his influence on the Stoics, cognition was reduced to “counting and arithmetic,” 

and on the other hand, the Cartesian mind also finds the possibility of being reduced to 
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something material. The sum of these several turns in the lives of these two philosophers, 

along with other efforts in the history of philosophy and logic, provided the philosophical 

possibility of artificial intelligence several centuries later, a possibility that would not have 

been possible without Cartesian and Hobbesian ideas. 

 

Keywords:  Decart, Hobbes, artificial intelligence, mind, computation.  
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The Imperative of Sacred Science: Reintegrating Transcendent 

Knowledge into Modern Educational Paradigms 

 

Hamid Armani 1  

Ali salmani 2  

Abstract   

In the contemporary intellectual landscape, the concept of Scientia Sacra—or Sacred 

Science—emerges as a critical corrective, necessitating a profound redefinition of the 

prevailing modern paradigm of education. This study posits that authentic science 

transcends mere secular inquiry into natural phenomena; it encompasses a disciplined, 

logical, yet simultaneously sacral contemplation of nature. Drawing principally upon the 

foundational works of perennialist philosophers    -  notably Seyyed Hossein Nasr, Frithjof 

Schuon, and René Guénon    -  this research elucidates the epistemic and ontological status 

of Sacred Science within contemporary pedagogy. 

Employing a qualitative methodology of content analysis and philosophical hermeneutics, 

the investigation excavates the perennialist intellectual tradition across three constitutive 

axes: a sacred ontology, a sapiential anthropology, and an intuitive epistemology. Its 

central inquiry addresses how the revitalization of Sacred Science can diagnose and 

remediate the prevailing crisis of spirituality endemic to modern educational frameworks. 

Beyond theoretical exposition, the study proposes an operational model for the principled 

integration of sacred knowledge into contemporary curricular design. Its primary scholarly 

innovation lies in constructing a practical framework for re-engineering educational 

programs grounded in the tenets of Sacred Science. 
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The findings demonstrate that Sacred Science, conceived as holistic and integrative 

knowledge, fosters a balanced and comprehensive pedagogy. It achieves this by 

prioritizing the cultivation of humanity's transcendent dimension, facilitating profound 

self-discovery and spiritual identity formation, harmonizing the diverse aspects of human 

existence, and instilling inner discipline. Proposed pedagogical strategies include a 

hermeneutical re-engagement with the concept of religion, the incorporation of sacred art, 

the rebalancing of rational faculties, and the nurturing of the inward journey. 

In conclusion, this research asserts that the perennialist approach, anchored in the 

principles of spiritual intellect and philosophia perennis, possesses the requisite capacity 

to enrich the modern educational paradigm. By transcending its characteristic 

reductionism, this approach paves the way for spiritual transcendence and the formation 

of an integrated, balanced human identity, capable of navigating the complexities of the 

contemporary world. 

 

Keywords: Perennialism, Sacred Science, Spiritual Education, Philosophia Perennis, 

Crisis of Modernity. 
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A Comparison of the "Mutassarifa Faculty" in Islamic Philosophy 

with the Association Areas of the Brain in Neuroscience 

Zohreh Salahshoor Sefidsangi1  

Abstract   

In Islamic philosophy, the "Mutassarifa faculty" (al-quwwa al-mutassarifah) plays a key 

role in processing perceptual information. This faculty is responsible for combining and 

separating sensory forms (suwar hissiyya) and particular meanings, acting as an 

intermediary link between sensory perception and the higher activities of the mind. In 

contrast, neuroscience has identified the association areas of the brain, which consist of 

complex networks within the cerebral cortex that integrate and interpret different types 

of sensory information. 

Therefore, the present study addresses this question: Despite the functional similarities 

between the Mutassarifa faculty and the brain's association areas, are these two concepts 

also aligned in explaining the reality and the efficient cause (‘illa fa‘iliyya) of 

perception? The aim is to clarify the relationship between these two models in 

explaining the phenomenon of perceptual integration, through a conceptual and 

ontological comparison, using the method of comparative analysis and a comparative 

approach. 

The findings indicate that although both concepts share significant structural similarities 

at the functional level, they are in fundamental conflict at the ontological level. From a 

Sadrian perspective (the philosophy of Mulla Sadra), neuroscience only deals with 

"preparatory causes" (‘ilal i‘dadiyya) and material mechanisms and is oblivious to the 

true "efficient cause" of perception, namely the soul (nafs or spirit) as the creator of 

perceptual forms. Accordingly, the functional similarity of these two models does not 

conceal their ontological distinction. From the perspective of Sadrian philosophy, the 

explanation offered by neuroscience, despite all its precision in describing mechanisms, 
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is incapable of explaining the reality of perception. This analysis represents a necessary 

step in determining the scope and limits of interdisciplinary dialogue between 

philosophy and neuroscience. 

 

Keywords: Mutassarifa (Compositive/Combinative Faculty), Association Areas, 

Sensory Perception, Imaginal Perception, Intellectual Perception. 
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Mystical Interpretation of the Holy Quranic Verse, Case Study: 

Fanari's Opinions and His Perception of Ibn Arabi's Doctrine of "Day" 

 

Mahdi Hassan Ahangari 1  

Abstract   

The Noble Quran mentions certain temporal intervals with distinct characteristics, such 

as the “Day of the Lord” (Yawm Rabb), the “Day of the Ascending Stairways” (Yawm 

Dhi al-Ma‘ārij), the “Day of Resurrection” (Yawm al-Qiyāmah), and the “Blessed Night 

of Decree” (Laylat al-Qadr), collectively referred to as the “Divine Days” (Ayyām 

Ilāhiyyah). The interpretation and mystical exegesis (ta’wīl) of these sacred times have 

always been a subject of discussion and contemplation among Quranic commentators 

(mufassirūn), theologians (mutakallimūn), and divine philosophers (ḥukamāʾ). This 

paper, which falls within the scope of fundamental research, centers on the concern and 

core issue of achieving a more precise understanding of these temporal intervals based 

on the perspective of commentators of the Ibn ʿArabī school - especially Muḥammad 

ibn Ḥamzah al-Fanārī - regarding the key term “Yawm” (Day). What is understood from 

Ibn ʿArabī’s own writings and their reflection in al-Fanārī’s views is that “Yawm” 

encompasses any interval of existence in which a manifestation (ẓuhūr) and a 

concealment (khafāʾ) occur-manifestation corresponding to “day” (nahār) and 

concealment to “night” (layl). Through a descriptive-analytical method, this study 

arrives at a deeper, ontology-based understanding of the Divine Days, considering each 

of these intervals as a “Yawm” among the Divine Days. In each such “Yawm,” a certain 

reality either becomes manifest and then returns to concealment, or vice versa; the only 

difference among these Days lies in their relative length or brevity. 

 

Keywords: Quran, Day, Fanari, Day of the Lord, Day of Dhul-Ma'arij, Day of Qiyamah, 

Laylat al-Qadr  
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Grounding the New Classification of Knowledge: A Strategy for 

Realizing Religious Knowledge Based on the Revealed Rationality 

Approach of Ayatollah Javadi Amoli 

Seyyed Hussamuddin Hussayni 1  

Ahmad Sadeghi 2  

Abstract   

In the contemporary era, the scientific and civilizational coordinates of Islamic Iran bear 

fundamental similarities to the Translation Movement and the formative era of Shi'ite 

Iran. During those periods, Islamic Wisdom, through a strategic encounter, paved the 

way for the Islamic transformation of translated knowledge and the realization of 

Islamic civilization. Consequently, continuing this path necessitates the emergence of 

scholars possessing strategic thinking who, by enacting the role of a "Reviving Teacher" 

akin to Al-Farabi and Mirdamad, organize the institution of knowledge towards 

civilizational goals. 

Ayatollah Javadi Amoli, as a Divine Philosopher, relying on the heritage of Islamic 

Wisdom and viewing the requirements of Theoretical and Practical Wisdom, has opened 

new horizons for realizing Religious Knowledge. These fundamental strategies, 

facilitating a divine transformation in knowledge, include: 

1. Assimilating and elevating Genitive Philosophies by expanding the scope of religion 

and linking all dimensions of existence to "Divine Action". 

2. Refining natural knowledge via a new exposition of the demarcation criterion 

between knowledge and non-knowledge based on Divine Philosophy. 

3. Negating knowledge-religion conflict by deeming the opposition of Reason and 

Revelation impossible, and determining their harmonious status in the geometry of 

religious knowledge. 
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4. Maximally utilizing knowledge by distinguishing the context of practice and research 

from the researcher's theory and belief. 

5. Giving religious identity to technical sciences by explaining the criterion of 

"Hujjiyyah" (Religious Authority) in Practical Wisdom. 

 

 

Keywords: Revealed Rationality, Religious Knowledge, Ayatollah Javadi Amoli, 

Classification of Knowledge, Strategic Approach.      
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A Critical Evaluation of Mulla Sadra's Demonstrative System for 

Proving the Platonic Forms, with Emphasis on the Views of Javadi Amoli 

 

Vahid Davari Chahardah 1  

Mansour Imanpour 2  

Abstract   

The present study aims to evaluate the ontological arguments for Platonic Forms from 

Mullā Ṣadrā's perspective, focusing on the systematic critiques of Professor Javādī 

Āmulī. Relying on the principles of the Transcendent Philosophy (al-ḥikma al-

mutaʿāliya)—such as the primacy of existence (aṣālat al-wujūd), substantial motion (al-

ḥaraka al-jawhariyya), and the gradation of existence (tashkīk al-wujūd)—Ṣadrā 

presents a novel interpretation of Platonic Forms. He regards them not as mere mental 

concepts but as independent, immaterial substances that serve as the existential causes 

for natural species in the material world. To prove this theory, he employs several 

arguments, namely the "epistemological," "motion," "effects in bodies," and 

"perception" proofs. In contrast, while generally accepting the principle of Forms, 

Professor Javādī Āmulī has critically examined these arguments. From his viewpoint, 

the proofs from motion and effects in bodies ultimately only establish a "general 

immaterial principle" and cannot prove the existence of multiple, specific Forms for 

each species. Furthermore, in the epistemological argument, the unification of multiple 

forms in the intellectual realm is incompatible with the plurality of individual existential 

paths. The perception argument also faces challenges in substantiating the complete 

independence of each Form. The final assessment of this article indicates that although 

these critiques reveal weaknesses in the formulation of some of Ṣadrā's arguments, the 

core of his theory remains defensible through a reinterpretation guided by principles 

such as the gradation of existence and unity within multiplicity. In this final 
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interpretation, the multiplicity of Forms is considered accidental, arising from the mode 

of perception and diverse relations to the simple reality of the Active Intellect. Utilizing 

an analytical-comparative method based on library resources, this article concludes that 

Javādī Āmulī's critiques aim not to negate but to correct and deepen the Ṣadrian theory 

of Forms, ultimately affirming its internal coherence within the system of Transcendent 

Philosophy. The necessity of this research stems from a gap in previous studies; 

although Ṣadrā's innovation in synthesizing Transcendent Philosophy with the theory of 

Forms is recognized, the serious and detailed challenges raised by a contemporary 

philosopher like Javādī Āmulī have not yet been comprehensively examined and 

evaluated. Addressing these critiques is essential for assessing the robustness and 

internal coherence of one of Ṣadrā's most distinctive doctrines. 

 

keywords: Mulla Sadra, Philosophical Analysis, Arguments for the Forms, Javadi 

Amoli, Considerations, Unity in Multiplicity.  
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